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  :توجه
  .مشخص شده اند» « با نشان )قدس سره (كليه بيانات حضرت امام خميني •

مشخص » « با نشان )مدظله العـالي (بيانات و نوشتارهاي رهبر معظم انقلاب     
  .مي شوند



 

  مقدمه

  نيدنا محمد و آله الطاهري و صلی االله علی سينالحمد الله رب العالم

اگـر    )صـلي االله عليـه و آلـه   ( هديـة والاي شـريعت نـاب محمـدي     نعمت الهي و  
قدرشناسي نشود و شـكرش بجـاي آورده نـشود، بـيم عـذابي سـخت و                 

  .ناپذير است اي عظيم، اجتناب فتنه

، اين نقطة درخشان نظام اسـلامي كـه در گـذر            »ولايت فقيه «اصل  
ت زمان و حيات پربركت خود، به خوبي ضرورت وجودي خود را بـه اثبـا              

رسانده، براي تعالي و رشد هر چه والاتر ايـن نهـضت پويـا نيـز نيازمنـد                  
تبيين، ترويج و تحققّ علمـي و عملـي در عمـق وجـود آحـاد و عناصـر                   

بخش اين نظام به ويژه نخبگان علمـي، فرهنگـي و            دهنده و تعالي   شكل
  .سياسي است

ها جلـد كتـاب و       گيري نظام جمهوري اسلامي، ده     گرچه از زمان شكل   
دها منشور در اين رهگذر به زيور طبع آراسته و كام تـشنگان ايـن زلال                ص

حقيقت را سيراب كرده است، لكن جايگاه اصـلي مهندسـي نظـام و حفـظ                
انگيز شـياطين    هاي وسوسه  هاي سخت و گذرگاه    خط و جهت آن در معركه     

عنود ـ كه جز به هدم و نابودي اين ملتّ قدرشـناس و بـا ايمـان و اسـتوار      
نمايد تا اين سبيل نجات و فلاح را در بيان و نگـاهِ              ديشند، ايجاب مي  ان نمي

  .يافتگان به اين مقام رفيع، واكاوي نماييم ژرف و دقيق هدايت
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اي بـاقي    چه اينكه ايـشان حجـت را تمـام نمـوده و برايمـان شـبهه               
اميرالمـؤمنين  اند، نكند ما نيـز مخاطـب كـلام نـوراني حـضرت               نگذاشته

  :گيريمار قر)السلام عليه(

»               مِـن ـريالْخ مترخاد تِهِ وذُوباءَ بِعالْم مترِبش دِنِهِ وعم مِن الْعِلْم متسبلَوِ اقْت

موضِعِهِ و أَخذْتم الطَّرِيق مِن واضِحِهِ و سلَكْتم مِن الْحق نهجه لَنهجت بِكُم السبلُ              

    لَكُم تدب لَـا               و ائِلٌ وع الَ فِيكُما عم غَداً ور مفَأَكَلْت لَامالْإِس اءَ لَكُمأَض و لَامالْأَع

     داهعلَا م و لِمسم كُممِن اگر علـم و دانـش را از معـدنش بـه دسـت               ؛»...ظُلِم
 دريافـت  و خير و خوبى را از جايگاهش         نوشيديد مي و آب را گوارا      ؛آورديد مى
راه در  و  كرديـد؛  طي مـي   تر است،   روشن  كه قسمتآن   و راه را از      ؛رديدك مي
هـا   گـشت و نـشانه     ها براى شما روشن مي      راه ؛داشتيد  درست گام برمي   ،حق

 ـ    براى شما آشكار و اسلام براى شما مـي         خوشـى و فراوانـى     ه  درخـشيد، و ب
 ـمانـد  بـاقي نمـي   گرفتارى در ميان شـما    مندِ خورديد، و عائله   مي هـيچ  ه ، و ب

  1...شد ستم نمي، مسلمان و غير مسلمانى كه در عهد و پيمان شمايند

اي مختصر ـ و به عنوان حلقـة اول از    لذا بر آن شديم تا در مجموعه
شده در موضوع ولايت فقيه ـ بـه ارائـة ديـدگاه مبـارك       بندي كتب سطح

 رهبر معظم انقلاب   ؛و خلف صالح و برحقش    ) قدس سـره   (حضرت امام خميني  
  . بپردازيم) م االله ظلهادا(

براي تهية اين مجموعه، ابتدا مجموعة بيانات و نوشـتارهاي ايـن دو             
نويـسي   هاي موضوعي و فهرست    آوري و پس از تنظيم نمايه      بزرگوار جمع 

بندي موضـوعات و اسـتخراج نظـام         از موضوعات، حداكثر دقت در طبقه     
ي ايـن   موضوعات به عمل آمد تا محصول اين پژوهش با منظومـة فكـر            

  .باشد بزرگواران انطباق بيشتري داشته
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 5 مقدمه

  نكات قابل توجه در اين اثر
هاي سؤالات موجود در موضوع ولايت فقيه، چه در          با مراجعه به بانك   . 1

بينيم كه   هاي دانشجويي و چه در ميان ديگر جوانان جامعه، مي          محيط
هـاي   امكان پاسخگويي كامل و دقيق به اكثر قريب به اتفاق پرسـش           

 بزرگــوار ـ كــه بــه حــق،   شــده، از مجموعــه بيانــات ايــن دو حمطــر
 ـ دينيان كارشناسترين برجسته  وجود دارد؛ كه ايـن خـود خبـر از     اند 

اشراف اين بزرگواران نسبت به فضاي ذهني جوانان جامعه و دغدغـة            
پاسخگويي به سؤالات رايج و شبهات پيدا و پنهـان در ايـن موضـوع               

  .محوري معارف دين دارد

 مخاطبين، هاي محكم و قابل درك براي سطوح مختلفِ رائة استدلالا. 2
و خلـف صـالح آن      ) قـدس سـره   ( هـاي كـلام حـضرت امـام        كه از ويژگي  

 . است)مدظله العالي( مرد، رهبر معظم انقلاب بزرگ

بحـث ولايـت فقيـه و تبيـين          هاي علمي و اجتمـاعي       توجه به چالش  . 3
 ايـن حـوزه بـا اسـتنادات         هاي پاسخگويي به شبهات    ها و شيوه   مدخل

هاي مختلـف ايـن موضـوع، يكـي          فصلقوي از آيات و روايات در سر      
 .اين اثر استكم نظير هاي  ديگر از ويژگي

مطـرح شـده در      نظام موضوعات جامع و طبقه بنـدي علمـي مباحـث          . 4
بيانات اين دو بزرگـوار كـه دسـتيابي بـه مباحـث مـوردنظر را بـراي                  

 .  كند ميمخاطب آسان 

  ة جلد چهارمدربار
اي  يهاي جـد    بحث ،همواره در خصوص نوع تعامل مردم و حكومت       

نقش مردم در حكومت اسلامي و وظايف مقابل مـردم          . مطرح بوده است  
 متناقضي مواجـه     و بعضاً  فاوتهاي مت  با نگاه نيز  و حكومت در نظام ديني      

، »احتمـال خطـاي ولـي فقيـه       « اين موضـوع در كنـار بحـث          .بوده است 
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 و علت فاصله داشتن وضعيت فعلي جامعه، بـا         »نتقاد از رهبري  ا«موضوع  
؛ الات رايج در ميـان جوانـان اسـت        ؤ از س  ، آرماني حكومت اسلامي   ةنقط

  .دگرد ميهاي هر يك ارائه  پاسخ كه در اين جلد مطرح و سؤالاتي

در اينجا لازم است از پژوهشگران محترم دفتر فرهنگـي فخرالأئمـه            
اصغر  هيه اين اثر نقش داشته اند؛ حجج اسلام سيد علي          كه در ت   )السلام عليهم(

اسدي، حميد عسگرلو، محمدرضا رهامي، حمداالله عليرضـالو، رمـضانعلي          
رحمتي، غلامرضا شـاهلو، محمدرضـا طـاهري و آقايـان سـيدفخرالدين             

  .زاده و محمد جوادي صميمانه قدرداني كنيم موسوي، مجيد تقي

ة با حركت به سـمت اهـداف عالي ـ       اسلامى ما بتواند    ة  جامع« كه   اميد
 كيفيـات   ةشـؤون و هم ـ   ة  اسلام، فقه اسلامى را به طـور كامـل در هم ـ          

فقيـه و نظـام ولايـت        ه حضور ولـى   شاءاللّ خود به اجرا برساند و ان     زندگى  
 ما را به سمت حاكميت روزافزون اسلام در امور اجتماعى و فـردى              ،فقيه

  1».ما سوق بدهد
  

  التكلانو من االله التوفيق و عليه 
  احمد پناهيان
)السلام عليهم(دفتر فرهنگي فخرالأئمه
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  : فصل اول

   ولايت فقيهنقش مردم در مشروعيت

  مفهوم مشروعيت. 1
 كـس  بـر  كس هيچ.. .خداست؛ به متعلق ولايت اسلامى، بينش در 

 ايـن  براى متعال خداى اگر. خداست مال ولايت. ندارد ولايت ديگرى
 همـان  شـود   مي مجرا اين كرد، شنرو و كرد مشخص مجرايى ولايت
 متعـال  خداى را مجرا ينه ا ك اتبّاع، قابل و قبول مورد و الهى مجراى
  1.است شده مشخص اسلام در است؛ كرده مشخص

سالاري  مردم(هاي مشروعيت حكومت اسلامي پايه. 2
  )ديني

 مردمـى  يعنـى  اسـت،  جمهـورى : دارد جـزء  دو اسلامى جمهورى 
 الهـى  شـريعت  و الهـى  ىهـا  ارزشة  پاي بر يعنى است، اسلامى است؛
    .است

 آوردن كار روى بر در نظام، اين تشكيل در مردم يعنى است، مردمى
 مـسئوليت  احـساس  مـردم  پـس  دارنـد،  نقـش  نظـام  ايـن  مسئولان

 از نظـام  مسئولان يعنى است، مردمى. نيستند بركنار مردم كنند؛ مي
 ازيى  جـدا  خـوى  گـرى،  اشرافي خوى باشند، مردم به نزديك و مردم

 دوران ...نباشــد آنهــا در مــردم تحقيــر ويى اعتنــا بــى خــوى مــردم،
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 بـا  مردمند، كه از  كسانى آن حاكميت دوران يعنى اسلامى جمهورى
 رفتـار  شـبيه  رفتارشـان  مردمنـد،  كنار در مردمند، منتخب مردمند،

 بـه  بايـد  يعنـى  اسـت،  مردمـى . است مردمى معناى اين،. است مردم
 بـه  مردم، شخصيت به مردم، هويت به مردم، حيثيت به مردم، عقايد
  2.است مردمى اينها. بشود گذاشته اهميت مردم كرامت

آنچه مهم است ضوابطي است كـه در ايـن حكومـت بايـد حـاكم                 •
راي ملـت   آ  متكي بهاولاً اينكه ين آنها عبارت است از   تر مهم كه   ،باشد

د و يا افرادي كـه      اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فر        باشد به گونه  
 شركت داشته باشند و     ،بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند        

در مورد اين افراد نيز خـط مـشي سياسـي و اقتـصادي و      اينكه  ديگر  
در . ساير شئون اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات شود          

ان ملت  اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگ          
 ، مشورت كنند و اگر نماينـدگان موافقـت نكننـد          ها در تصميم گيري  

افـرادي كـه بـه عنـوان        . تصميم گيرنده باشـند   يي  توانند به تنها   مين
 ،شـوند  مينمايندگان يا مسوولين دولت در جمهوري اسلامي انتخاب         

شرايطي دارند كه با رعايت آن شرايط حقيقتا نمايندگان واقعي مردم           
 نه نمايندگان طبقه خاصي كه به ضرر اكثريت ملت          ،شوند ميانتخاب  

خطوط اصلي در قـانون اساسـي ايـن حكومـت را اصـول              . عمل كنند 
 .3دهد ميمسلم اسلام كه در قرآن و سنت بيان شده تشكيل 

ة  و حقـوق بـشر، محتـاج نـسخ      سـالارى  مـردم دنياى اسلام بـراى      
ن تعـاليم    در مـت   سـالارى  مردمغرب نيست،   ة  شد  مغلوط و بارها نقض   

 4.ترين سخنان اسلام است اسلامى و حقوق انسان از برجسته

جمهـورى، فـرم و شـكل       . ما خواستار جمهورى اسـلامى هـستيم       •
دهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، قـوانين          حكومت را تشكيل مى   

  5.الهى است

. مـشروعيت ة  پاي ـة  ند، نه هم ـ  ا در اسلام مردم يك ركن مشروعيت      



 9 مسائل تكميلي:  چهارمكتاب

اساسـى  ة   علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پاي        نظام سياسى در اسلام   
اگـر كـسى    . شود، استوار است    ديگرى هم كه تقوا و عدالت ناميده مى       

شود، از تقـوا و عـدالت برخـوردار نبـود،             كه براى حكومت انتخاب مى    
مردم هم كه بـر او اتفـاق كننـد، از نظـر اسـلام ايـن حكومـت،                   ة  هم

ــيچ    ــه ه ــت ك ــت؛ اكثري ــشروعى اس ــت نام ــؤمنين  ...حكوم اميرالم
.  امام دادگران عالم و مظهر تقـوا و عـدالت اسـت         )والسلام الصلاه  عليه(

ة اش ريختند تـا ايـشان را بـه صـحن     وقتى بعد از قتل عثمان در خانه    
هـايى   ـ البته دليـل    كرد  آمد و قبول نمى     خلافت بياورند، حضرت نمى   

: ودـ بعد از قبول هم فرم ـ      دارد كه بحث بسيار مهم و پرمعنايى است       
لَو لَا حضور الْحاضِرِ و قِيام الْحجةِ بِوجودِ الناصِرِ و ما أَخذَ اللَّه علَى الْعلَماءِ أَلَّا                «

اگـر   1؛»يقَاروا علَى كِظَّةِ ظَالِمٍ و لَا سغبِ مظْلُومٍ لَأَلْقَيت حبلَها علَـى غَارِبِهـا             
 و خواست مـردم بـر مـن مـسجل و            من با توجه، قبول، بيعت    ة  وظيف

شد كه در مقابـل ظلـم بايـستم و بـا تبعـيض مبـارزه و از                    منجز نمى 
يعنـى اميرالمـؤمنين    . كـردم   مظلوم دفاع كـنم، بـاز هـم قبـول نمـى           

 افتخار  ها بعضيحالا  . خواهم  خاطر قدرت نمى    گويد من قدرت را به      مى
رت را بـراى  قـد ! ما بايد برويم، تا قدرت را به دست بگيـريم         : كنند  مى

خواهيم؟ اگر قدرت براى خود قدرت است، وزر و وبـال اسـت؛       چه مى 
 ـابعاد ظلـم و سـتم  ة اگر قدرت براى مبارزه با ظالم در هم  داخلـى،   

. باشـد، خـوب اسـت       ـ مـى   اجتماعى و اقتصادى كه حادترينش است     
اصـلى  ة  مشروعيت حكومت فقط رأى مردم نيست؛ پاي ـ      ة  بنابراين، پاي 

ست؛ منتها تقوا و عـدالت هـم بـدون رأى و مقبوليـت              تقوا و عدالت ا   
اسـلام بـراى رأى     . لذا رأى مردم هـم لازم اسـت       . مردم كارايى ندارد  

 سـالارى  مـردم فرق بين دمكراسـى غربـى و        . مردم اهميت قائل است   
 6.كنيم، همين جاست دينى كه ما مطرح مى

                                                 
 سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كننـدگان نبـود، و يـاران                       .1

كردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پيمان نگرفته بـود كـه برابـر شـكم بـارگى       حجت را بر من تمام نمى  
 ه،نهـج البلاغ ـ ( .ن انداختهستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آ 

  )3خطبه 
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حكومت بايستى جورى باشد كه هم مظهر دين باشد، هـم مظهـر              
مــردم باشــد؛ بــا ايــن دشــمنند؛ ايــن، را ة و خواســت و ارادعواطــف 

ة  و اصلاً مـسأل .كنند، اين است خواهند؛ آنى كه باهاش مبارزه مى    نمى
 معنايش اين دو چيز است در       ،ولايت فقيه و رهبرى در قانون اساسى      

م حضور مـردم؛ ايـن   م دين، و نماد و تجس يعنى نماد و تجس   : حقيقت
وجـود  اى    وقتى كـه در يـك جامعـه        ) فقيه ولايت (اين. دو چيز است  

  7.داشته باشد، اين دو معنا تأمين شده است
 از رويـه پيـامبر اكـرم    ،مورد نظر مـا   » جمهورى اسلامى «حكومت   •
 الهام خواهـد گرفـت و       )السلام عليه(و امام على  ) لي االله عليه و آله    ص(

متكى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه بـه          
  8.ى ملت تعيين خواهد گرديدآرا
خـواهيم يـك حكـومتى       گوييم، مى  ما هم كه حكومت اسلامى مى      •

باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتى باشد كه خداى تبارك             
 بـا  ،و تعالى نسبت به او گاهى بگويد كه اينهايى كه با تو بيعت كردند         

ستى حاكم باشد ـ يك همچو د 1»انما يبايعون اللَّه«خدا بيعت كردند ـ   
دسـت او را دسـت خـدا بدانـد؛     ... كه بيعت با او بيعت بـا خـدا باشـد     

ما حكومتى  .  حكومت الهى باشد   ،ه باشد، يد اللَّه باشد، حكومت     اللَّ ظل
ايـن   آرزوى مـا  . خـواهيم  خواهيم، يك همچو حكومتى مـى      را كه مى  

است كه يك همچو حكومتى سر كار بيايد كه تخلف از قـانون الهـى               
خواهيم يك حكومت الهى باشد موافق ميل مـردم، رأى           ما مى ... نكند

 ، خداسـت  ةآن چيـزى كـه موافـق بـا اراد         . مردم، و موافق حكم خـدا     
  9.مردم مسلمانند، الهى هستند. موافق ميل مردم هم هست

اسـلامى از  ة  حـاكم جامع ـ  كـه در دوران نبوت و در دوران امامـت   
دم چـه بداننـد، چـه       مـر .  مردم نقـش ندارنـد     ،سوى خدا تعيين شده   

ندانند، چه بخواهند، چه نخواهند پيغمبر امام و پيشواى جامعه است؛         
                                                 

  )10 :فتح (.نمايند  تنها با خدا بيعت مى.1
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البته اگر مـردم دانـستند و پذيرفتنـد ايـن           . رهبر و حاكم مردم است    
واقعـى هـم پيـدا      ة  حاكميت حقيقى و ايـن حاكميـت حقـوقى جنب ـ         

اما اگر مردم ندانستند، نشناختند، يا نپذيرفتند آن كسى كه          . كند مى
ماند اما حـاكم    از منصب حكومت بركنار مى،ه حق حاكم مردم است   ب

ــت ــديم در دوران ائمـ ـ  . او اس ــا معتق ــذا م ــصومين ة ل ــيهم (مع عل
آنها در جامعه به عنوان حاكم شناخته نـشده         اينكه   با   )الصلاةوالسلام

شؤون حاكم متعلق به آنها بـود       ة   اما هم  ،بودند و پذيرفته نشده بودند    
كردند و ما در مـورد   كردند، فعاليت هم مى    ش هم مى  و لذا بود كه تلا    

 از جمله در مـورد زنـدگى امـام صـادق از             )السلام عليهم(زندگى ائمه 
دانيم كه ايـن بزرگـواران تـلاش         روى شواهد و قرائن ترديدناپذير مى     

كردند تا حكومت را كه متعلق به آنهـا و از آن آنهـا اسـت قبـضه                   مى
ن جايى كه يك شخص معينى به عنوان        اما بعد از اين دوران آ     . كنند

در اين جـا حـاكم داراى   . حاكم از طرف خدا متعال معين نشده است 
دوپايه و دو ركن است؛ ركن اول آميختـه بـودن و آراسـته بـودن بـا                  

.  و صفاتى كه اسلام براى حاكم اسـلامى معـين كـرده اسـت        ها ملاك
م هـست كـه     مانند دانش، تقوا، توانايى، تعهد و صفاتى كه براى حـاك          

ركن . كنيم شاءاللَّه صحبت مى   البته در اين باره هم بعداً يك روزى ان        
اگـر مـردم آن حـاكمى را، آن         . دوم قبول مردم و پذيرش مردم است      

ى حكومت اسـت نـشناختند و او را بـه           ها ملاكشخصى را كه داراى     
اگر دو نفر كه هـر دو داراى ايـن     .  او حاكم نيست   ،حكومت نپذيرفتند 

 هستند يكى از نظر مـردم شـناخته شـد و پذيرفتـه شـد او                 ها ملاك
پس قبول مردم و پذيرش مردم شرط در حاكميت است          . حاكم است 

و اين همان چيزى است كه در قانون اساسـى جمهـورى اسـلامى در        
مورد حتى رهبر مـورد نظـر بـوده اسـت و بـر روى آن فكـر شـده و                     

آن ،  رى اسلامى جمهو رهبر بر طبق قانون اساسى    . گيرى شده  تصميم
 صاحب بصيرتى است كـه مـردم       صاحب نظرِ   مدبرِ  مديرِ  عادلِ مجتهدِ

او را شناخته باشند به مقام مرجعيت تقليد، از او تقليد كنند و بـه او                
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 ، اگر مردم چنين كـسى را نـشناختند        .گرايش پيدا كنند و رو بياورند     
كننـد، بـه     كنند، چنين كـسى را پيـدا مـى         خبرگان امت جستجو مى   

جـا هـم اولاً خبرگـان، نماينـدگان          باز در ايـن   . كنند ردم معرفى مى  م
 بعد او  ،پذيرند ثانياً خود مردم بعد از معرفى خبرگان او را مى         . مردمند

بينيد مـردم در تعيـين حـاكم اسـلامى در سـطوح        مى...شود امام  مى
البتـه  . اسـلامى داراى نقـشند    ة  طراز اول حاكميت و ولايت در جامع ـ      

 مردم در اصل تعيين رژيـم اسـلامى هـم داراى نقـش              توان گفت  مى
تا مردم نخواهند، البته اين را به عنوان يـك شـرط حقيقـى              . هستند

كنيم؛ يعنى اگر مـردم رژيـم اسـلامى را نپذيرفتنـد، رژيـم               بيان نمى 
 اما قاعدتاً چون رژيـم اسـلامى بـه ايمـان            ؛افتد اسلامى از اعتبار نمى   

پس حكومـت   . اراى نقش هستند  مردم متكى است مردم در آن هم د       
به اين معنا هم كه مـردم در انتخـاب          . اسلامى حكومت مردمى است   

وقتى كه مردم حاكم را انتخـاب كردنـد         . شخص حاكم داراى تأثيرند   
زار يا نسبت به     مردم از آن زمامدارى بى    . گيرند در كنار او هم قرار مى     

 و لذا شما امـروز      ...اعتنا هستند كه در انتخاب او نقشى نداشتند        او بى 
در كشور جمهورى اسلامى كه پرتوى از حاكميت اسلام در آن هست     

  10.ها حضور دارند صحنهة بينيد مردم در هم مى
اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است، جمهوري به معنـاي            •

متكـي بـه    اينكـه   متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي بـراي          اينكه  
طـور نيـستند كـه تكيـه بـر            اين اه حكومتقانون اسلام است و ديگر      
 11.قانون اسلام داشته باشند

سياسـى اسـلام و نظـام       ة  خواهيـد نظري ـ    در اين شرايط، شما مـى      
ــ را بـه دنيـا معرفـى           دينـى  سالارى مردمـ يعنى    جمهورى اسلامى 

بعـضى  . ؛ اسـلامى، يعنـى دينـى   سـالارى  مردمجمهورى، يعنى  . كنيد
 دينـى را مطـرح كـرديم،        سـالارى  مـردم كنند ما كه عنوان       خيال مى 

 جمهـورى اسـلامى يعنـى       !اى را بـه ميـدان آورديـم؛ نـه           حرف تـازه  
 دينى ايـن اسـت كـه يـك          سالارى مردمحقيقت  .  دينى سالارى مردم
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. مردمـى اداره شـود و پـيش بـرود         ة  نظام بايد با هـدايت الهـى و اراد        
ـ  ى دنيا اين است كه يا هدايت الهى در آنها نيست    ها نظاماشكال كار   

الظـاهر    مردمـى علـى   ة  هاى غربـى كـه اراد      ثل به اصطلاح دمكراسي   م
ـ يا اگر هدايت الهى را دارند يا ادعـا           هست، اما هدايت الهى را ندارند     

كدام نيست، كه    مردمى در آن نيست؛ يا هيچ     ة  كنند كه دارند، اراد     مى
اند؛ يعنى نه مردم در شؤون كشور دخالت   گونه  بسيارى از كشورها اين   

جمهورى اسلامى،  . اى دارند، نه هدايت الهى وجود دارد         اراده و رأى و  
مردمـى تـوأم بـا يكـديگر در         ة  جايى كه هدايت الهـى و اراد        يعنى آن 

گونـه خدشـه و       بـر ايـن نظريـه، هـيچ       . گذارنـد   ساخت نظام تأثير مى   
شود؛ اما    هاى دانشگاهى و محافل تحقيقاتى وارد نمى       اشكالى در بحث  

ت اين نظريه را براى مردم دنيا ثابـت كنيـد،           اگر شما بخواهيد حقاني   
نظـام جمهـورى اسـلامى ايـن     ة چالش عمد. در عمل بايد ثابت كنيد   

 12.است

 را نـسخ كـرد و       ها قدرتى انتصابى   ها نظامنظام جمهورى اسلامى     
ايـن حـق آحـاد      . انتخاب مردم را در مديريت كشور داراى نقش كرد        

ين مـدير كـشور داراى      ملت است كه بتوانند انتخاب كننـد و در تعي ـ         
از سوى ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خـاطر كـه ايـن              . نقش باشند 
يت را هميشه در جامعـه  مسئولتواند روح نشاط و احساس     شركت مى 

انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حـق هـم           . ..زنده نگه دارد  
 13.عمومى استة نيست؛ هم حق شماست، هم وظيف

خـواهيم تـلاش كنـيم و         براى آنها مى  يى كه ما در انقلاب      ها ارزش 
مكتـب  . مكتـب و مـردم    : كارمان براى آنهاست، دو مبنـا و پايـه دارد         

بدون مردم متصور نيست؛ چون مكتب ما مكتبى نيست كه از مـردم             
اصلاً اين يك فريب است كه ما بيـاييم اسـلام را از نفـع و    . جدا بشود 

 را رهـا كنيـد و       خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آنها         
. اسـت  اين، همان اسلامِ تحريف شـده ! به دين و خدا و اسلام بچسبيد  
. از اول شروع مبارزه با آن جنگيد    ) ره(اين، همان چيزى است كه امام     



 14ٰ ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  

هاى خوب و عالِم، حرف امام را در اين راه فهميدنـد و              بسيارى از آدم  
و هنـوز هـم     ها هم تا آخر نفهميدند       البته بعضى از متحجران و نادان     

تفكر اسلامى، از خيل مردم و بـراى  . فهمند بعضى اين حقيقت را نمى  
هر چيزى كه شما ديديد به نظرتان اسـلامى         . مردم بودن جدا نيست   

اينكـه  است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانيد در شناخت و فهـم              
 محققـاً   ،كنيد يـا در فهـم خـود آن شـيئ            ن اسلام است، اشتباه مى    آ

ى اسلامى و انقلاب ما، بـر دو        ها ارزشة  پس، پاي . جود دارد اشتباهى و 
 14.مكتبى و مردمى استة پاي

ــتفتاء  • ــضرت  اس ــدگان ح ــامنماين ــه ام ــه جمع ــه ائم    در دبيرخان
    :سراسر كشور

  اللَّه العظمى امام خمينـى، رهبـر انقـلاب و بنيانگـذار جمهـورى اسـلامى                حضرت آيت 
جـامع الـشرايط بـر    پس از اهداى سلام و تحيت، در چه صورت فقيه         

  ؟جامعه اسلامى ولايت دارد

     بسمه تعالى •
 ـ   ولايـت در جميـع صى امـور مـسلمين و تـشكيل    لكـن تـولّ  . ر داردو

 كه در قانون اساسـى      ؛حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين      
شده به بيعـت بـا       هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى           

  15 روح اللَّه الموسوي الخمينى                           .ولى مسلمين

  حكم الهي. 1- 2

 بـر  احدى هيچ يعنى خداست؛ به متعلق ولايت اسلامى، بينش در 
 شما كه عمروى به باشم، بنده كه زيدى كه اين. ندارد ولايت ديگرى
 !نـه  كنيـد؛  عمل گويم  مي من كه جور آن بايد شما !آقا ؛بگويد باشيد،

    .نداريم اسلام در را اين
 خداى اگر. خداست مال ولايت. ندارد ولايت ديگرى كس بر كس هيچ

 مجـرا  اين كرد، روشن و كرد مشخص مجرايى ولايت اين براى متعال
 را مجرا ينه ا ك اتبّاع، قابل و قبول مورد و الهى مجراى همان شود  مي
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    .است شده مشخص اسلام در است؛ كرده مشخص متعال خداى
 باشـد؛  الهـى  مقـررات  بـا  و خـدايى  معيارهاى با بايستى اجرا و قانون
 كـه از    آنچه و كليات با يا مشخص احكام با يا اسلامى احكام با يعنى
 معـارض  و باشـد  منطبـق  اسـت،  شـده  فهميـده  و شده دانسته اسلام
 دارند؛ خصوصياتى و مشخصات هستند، مجرى كه هم افرادى. نباشد
 ما اساسىِ قانون در كه خصوصياتىـ   نباشند فاسق باشند، عادل بايد

عبـور  دالان و اجرايى شكل همان هم اساسى قانون و ـ  شده دمتجس 
 16.كند مي ترسيم ما براى الهى ولايت كه است چيزى آن سمت به

امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآنـى و          ة  در منطق اسلام، ادار    
 و  در قوانين آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شـأن         . احكام الهى است  

كننـد و سرنوشـت    است؛ مردم هستند كه انتخاب مـى       ارج معين شده  
تـرين نـوع      ، راقـى  سالارى مردماين  . گيرند  كشور را به دست مى    ة  ادار

 سالارى مردماى است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا            سالارى مردم
انتخـاب مـردم اسـت، امـا        . در چارچوب احكام و هدايت الهـى اسـت        

نين آسـمانى و مبـراى از هرگونـه نقـص و عيـب،              انتخابى كه بـا قـوا     
    .است جهت و راه صحيحى را دنبال كند توانسته

امتياز نظام اسلامى در اين است كه اين چارچوب، احكـام مقـدس             ... 
الهى و قوانين قرآنى و نور هدايت الهى است كه بر دل و عمل و ذهن         

ت مردم يكـى    هداية  مسأل. كند  مردم پرتو افشانى و آنها را هدايت مى       
ى سياسـى رايـج دنيـا ـ     هـا  نظـام از مسائل بسيار مهمى است كه در 

معنـاى  . اسـت  ى غربـى ـ ناديـده گرفتـه شـده     هـا  نظامخصوص در  هب
هدايت مردم اين است كه بر اثر تعليم و تربيـت درسـت و راهنمـايى      

هاى فضيلت، كارى بـشود كـه خواسـت مـردم در              مردم به سرچشمه  
اى كه گـاهى بـه        هاى فاسد كننده    و هوس  جهت فضايل اخلاقى باشد   

گـردد، از افـق انتخـاب مـردم دور            نام آراء و خواست مردم مطرح مى      
هاى غربى،   كنيد در بسيارى از دمكراسي      امروز شما ملاحظه مى   . شود
اينكـه  ترين انحرافات ـ انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان    زشت
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شود و بـه    د و رسمى مى   كن  قانونى پيدا مى  ة  خواست مردم است، صبغ   
اين، غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمـانى        . گردد  آن كمك مى  ة  اشاع

ـ مـردم     دينى سالارى مردمـ يعنى    در نظام اسلامى  . دهد  را نشان مى  
كـشور را بـه   ة گيرنـد و سرنوشـت ادار    كنند، تـصميم مـى      انتخاب مى 

اب منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخ ـ         ة  وسيل
صـلاح و فـلاح راه      ة  هدايت الهى، هرگز به بيرون جاد     ة  و اراده در ساي   

ــرد و از صــراط مــستقيم خــارج نمــى  نمــى ــ. شــود ب اصــلى در ة نكت
  17. دينى اين استسالارى مردم
ي آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشـان          ها حرف به   •

كنند، خواهند ولايت فقيه را قبول ن      مي و   كنند ميرا روشنفكر حساب    
اگر چنانچه فقيه در كـار نباشـد، ولايـت فقيـه در كـار            . گوش ندهيد 

يا خداست يا طاغوت، اگر بـه       .  يا خدا يا طاغوت    ؛نباشد، طاغوت است  
امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع اسـت،          
وقتي غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است،           

طـاغوت  . وزه او وارد شـدن در حـوزه طـاغوت اسـت           وارد شدن در ح   
رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نـصب    ميوقتي از بين    

فهمنـد اسـلام چـه       ميشما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه ن        . بشود
فهمند كـه ولايـت فقيـه يعنـي      ميفهمند فقيه چه است، ن   مياست، ن 

آنها اسـلام را  . امعه است كه يك فاجعه به ج    كنند مي آنها خيال    !؟چه
 ولايـت   ؛آنها اسلام را فاجعـه داننـد      . دانند نه ولايت فقيه را     ميفاجعه  

 18. تبع اسلام است، ولايت فقيه؛فقيه فاجعه نيست

قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص            •
هـيچ كـس    . شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه اسـت       . است يافته

تـوان بـه    نگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمـى       حق قانو 
به همين سـبب، در حكومـت اسـلامى بـه جـاى             . مورد اجرا گذاشت  

، كه يكى از سـه دسـته حكومـت كننـدگان را             »مجلس قانونگذارى «
وجــود دارد كــه بــراى » ريــزى مجلــس برنامــه«دهــد،  تــشكيل مــى
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دهد؛ و با  مه ترتيب مى هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنا       وزارتخانه
ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين           اين برنامه 

  19.كند مى
 از پاسـدارى  مـا  بزرگـوار  امـام  سياسـى  مكتب ديگر مهم شاخص •

 فقيه  ولايتة  مسأل تبيين در بزرگوار امام را آن مظهر كه ست،ها ارزش
 نظام تشكيل و انقلاب پيروزى و اسلامى انقلاب اول از. كردند روشن

 و بـد  نادرسـت،  را فقيـه   ولايتة  مسأل اند  كرده سعى بسيارى اسلامى،
 و دروغ و واقـع  خـلاف  هـاى  برداشـت  كننـد؛  معرفـى  واقـع  برخلاف
 فكـر  و اسـلام  سياسـى  نظـام  متن با غيرمنطبق توقعات و ها  خواسته
 مجـذوب  هاى  تبليغاتچى شنويد  مى گاهىاينكه  . بزرگوار امام سياسى
 اول، از نيـست؛  بـه امـروز    مربوط پراكنند،  مى را ها حرف ناي دشمنان
 را هـا  حـرف  ايـن  ديگـران  تبليغـات  و آموزهـا   دست و جريانات همين
خـود،  ة  يت بسيار حساس و مهم، به نوب      مسئولاين  ... كردند  مى مطرح

هاى دينى و هم از رأى و خواست مردم بهـره             هم از معيارها و ضابطه    
فقيه، طبق مكتـب سياسـى        برى و ولايت  هاى ره   برد؛ يعنى ضابطه    مى

كـشورهاى  ة  هـاى دينـى اسـت؛ مثـل ضـابط           امام بزرگوار ما، ضـابطه    
آنها . دارى، وابستگى به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نيست          سرمايه

كننـد، امـا      هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطـشان انتخـاب مـى           
نـد بـودن، كـه     ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتم         

در مكتب سياسى اسلام،   . اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند        
ضابطه عبارت است   . معنوى است ة  ضابطه، اينها نيست؛ ضابطه، ضابط    

آورد؛  آورد؛ تقـوا، شـجاعت مـى     علم، آگاهى مـى   . از علم، تقوا و درايت    
اصـلى  هاى  كند؛ اينها ضابطه درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين مى   

كسى كـه در آن مـسند حـساس         . است برطبق مكتب سياسى اسلام    
ها از او سلب شود و فاقد يكى          است، اگر يكى از اين ضابطه      قرار گرفته 

مردم كشور هم طرفدارش باشند،     ة  ها شود، چنانچه هم     از اين ضابطه  
رأى مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين  . از اهليت ساقط خواهد شد    
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فقيه را بر عهده گرفته، اگر      ه نقش رهبرى و نقش ولى     كسى ك . ضابطه
درايت از او سـلب شـد، چنانچـه         ة  تقوا يا ضابط  ة  علم يا ضابط  ة  ضابط

افتـد    مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت مى            
از طرف ديگر كسى كه داراى      . يت را ادامه دهد   مسئولتواند اين     و نمى 

مجلس خبرگـان تحقـق     ة  وسيل   مردم كه به   اين ضوابط است و با رأى     
شود،  راء و خواست مردم ـ انتخاب مى  آ كند ـ يعنى متصل به  پيدا مى

تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنـابراين مـردم بايـد از مـن                  نمى
حـق  . كننـد    مردم هـستند كـه انتخـاب مـى         !نداريم» بايد«. بپذيرند

 شيوا و زيبا ضوابط دينـى  ببينيد چقدر. انتخاب، متعلق به مردم است 
تـرين مركـزى كـه        است؛ آن هم در حساس     مردم تركيب يافته  ة  و اراد 

 20.امام اين را آورد. در مديريت نظام وجود دارد

  خواست مردم. 2- 2

 اسلامى تفكّر در. هستند كاره  همه و قضايا اصل »مردم« ما نظر به 
 هـيچ  رىمحو مردم انديشة با محورى خدا انديشة اسلامى، برداشت و

 و متـدين  مـردم  تا اولاً. گيرند مى قرار هم برروى اينها ندارد؛ منافاتى
 وجـود   بـه  اصـلاً  كـشور  آن در دينى حكومت نباشند، دينى به معتقد
 دينى حكومت وجود بنابراين،. گيرد نمى شكل دينى جامعة و آيد  نمى
 را حكومت اين مردم يعنى است؛ مردم تدين معناى به كشور، يك در
 دينى حكومت گوييم مى ما كه وقتى. بيايد حكومت اين تا واستند،خ
 آيـا  ـ ـ است الهى تعاليم و احكام براساس هم اسلامى جمهورى كه ـ

 حـاكمى  بـا  مـردم  اگـر . نـه  اند؟  كاره هيچ مردم كه است اين معنايش
 ـ ـ باشد )السلام  عليه( اميرالمؤمنين ولو ـ نخواهند را او و نكنند بيعت

 واضـح  مـردم  نقـش  كـه  اسلامى جمهورى در آمد؟ خواهد كار سرِ او
    .است
 در ديـن،  قـدرت  و ديـن  نفوذ و دين حاكميت اساس دينى، تفكّر در

 چيـست؟  بـه  اهـدافش  بـه  رسيدن براى خودش هاى روش آن اعمال
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 ايمـان  تـا  نخواهنـد،  مـردم  تـا . است مردم به چيست؟ به اصلىة  تكي
 اگـر  را پيـامبر  !شـود؟   مى مگر باشند، نداشته اعتقاد تا باشند، نداشته
 سراغش بارها و نشستند  نمى او انتظار در و خواستند  نمى مدينه مردم
 شـد؟   مـى  تـشكيل  مـدنى  جامعـة  و آمد  مى مدينه به مگر رفتند،  نمى

 فتوحـات  كـه   ايـن  كمـا . بگيـرد  را مدينـه  نرفت شمشير با كه پيامبر
 اسـلام  انرزمنـدگ ... است گرفته انجام درست كه جايى  آن تا اسلامى
 سرِ از بود، محل آن ظالم و فاسد حكومت قدرت كه را مانع آن رفتند

 بنـابراين،  ...كردند استقبال رزمندگان از خودشان مردم برداشتند؛ راه
 ـمردم ايمان و اراده و خواست  ـاين از بالاتر حتّى    پايـة  آنها، عواطف  
. قديممعت همين به هم ما و است اسلام نظر اين ؛است حكومت اصلى

 معقـول  شكل يك به نكته همين اسلامى، جمهورى اساسى قانون در
 توزيـع  اساسـى،  قـانون  در ...اسـت  شـده  گنجانده قانونى و منطقى و

 هـم،  قـدرت  مراكز همة و دارد وجود صحيح و منطقى نحو به قدرت
 كننده تعيين مردم و دارند ارتباط مردم آراءِ با غيرمستقيم يا مستقيم

 ايــن نخواهنـد،  را حكــومتى مـردم  اگــر و هـستند  گيرنــده تـصميم  و
 نظـر . اسـت  داده دست از را خودش تمشروعية  پاي واقع در حكومت

  21.است اين مردم دربارة ما

 دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح اسـت           سالارى مردمدر   
كه مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حـق داشـته                

 چرا رأى مـردم معتبـر   !اى كسى كه مسلمانى. دباشد كه حكومت كن  
گويد چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چـون در              است؟ مى 

منطق اسلام، رأى مردم بر اساس كرامت انسان پيش خـداى متعـال             
مقبـول  هـا     انـسان  در اسلام هيچ ولايت و حـاكميتى بـر        . معتبر است 

رجا كه در مـسائل     ما ه . خداى متعال مشخص كند   اينكه  نيست، مگر   
ــ   فراوان فقهى كه به ولايت حاكم، ولايت قاضى يا به ولايـت مـؤمن             

كند، شك كنيم     ـ ارتباط پيدا مى    كه انواع و اقسام ولايات وجود دارد      
يــا دليــل شــرعى بــر تجــويز ايــن ولايــت قــائم هــست يــا نــه،  آكــه
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ايـن منطـق اسـلام      .  چرا؟ چون اصل، عدم ولايت اسـت       !نه گوييم  مى
 وقتى اين ولايت مورد قبول اسـت كـه شـارع آن را تنفيـذ                آن. است

ن كسى كه ولايت را به او        آ كرده باشد و تنفيذ شارع به اين است كه        
 يعنـى  ؛اى از ولايت ـ بايد اهليت و صـلاحيت   دهيم ـ در هر مرتبه  مى

ايـن منطـق    . عدالت و تقوا داشته باشـد و مـردم هـم او را بخواهنـد              
يـك  . بـسيار مـستحكم و عميـق اسـت         دينى است كـه      سالارى مردم

 آن عمل كند؛  تواند با اعتقاد كامل اين منطق را بپذيرد و به مؤمن مى 
  22.جاى شبهه و وسوسه ندارد

 دارد و از تقــوا و صــيانت نفــس و  راآن كــسي كــه ايــن معيارهــا 
رسد به  ميوقت نوبت  دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن   

 را با همين معيارها، مردم قبـول نكردنـد بـاز    قبول ما، اگر همين آدم  
  23.نام حكومت زور در اسلام نداريمه چيزي ب. مشروعيت ندارد

از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيـين شـكل و                •
  24.نوع حكومت خود را در دست داشته باشد

مـا تـابع آراى     . اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم         •
. كنيم  ما هم از آنها تبعيت مى      ،ملت ما هر طور رأى داد     . تيمملت هس 

 خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده اسـت، پيغمبـر             ،ما حق نداريم  
اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يـك چيـزى را تحميـل                 

ها ما يك تقاضايى از آنهـا بكنـيم؛           ممكن است گاهى وقت    !بله. بكنيم
لكـن  . كند قاضايى كه خادم يك ملت از ملت مى       تقاضاى متواضعانه، ت  
  دست من و امثـال مـن نيـست و دسـت            مسئله   اساس اين است كه،   

  25. ملت است

امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآنـى و          ة  در منطق اسلام، ادار    
در قوانين آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شـأن و           . احكام الهى است  

كننـد و سرنوشـت     انتخاب مـى    ند كه است؛ مردم هست   ارج معين شده  
تـرين نـوع      ، راقـى  سالارى مردماين  . گيرند  كشور را به دست مى    ة  ادار
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 سالارى مردماى است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا            سالارى مردم
انتخـاب مـردم اسـت، امـا        . در چارچوب احكام و هدايت الهـى اسـت        

 نقـص و عيـب،      انتخابى كه بـا قـوانين آسـمانى و مبـراى از هرگونـه             
   .است جهت و راه صحيحى را دنبال كند  توانسته

ــ مـردم انتخـاب      دينـى سـالارى  مـردم ــ يعنـى     در نظام اسلامى ...
ة كـشور را بـه وسـيل   ة گيرنـد و سرنوشـت ادار    كنند، تـصميم مـى      مى

منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخـاب و اراده             
بـرد    صلاح و فلاح راه نمى    ة   به بيرون جاد   هدايت الهى، هرگز  ة  در ساي 

 دينى  سالارى مردماصلى در   ة   نكت ؛شود  و از صراط مستقيم خارج نمى     
 26.اين است

ترين حق را از ايـن ناحيـه بـه گـردن             امام راحل بزرگوار ما، بزرگ     
يت خودشان كه دخالـت  مسئولحاد مردم را به  آ  امت اسلامى دارد كه   

از اين روست كـه در نظـام        . اقف كرد در امر حكومت است، متنبه و و      
اسلامى، هر كس متدين به عقيده و شريعت اسـلامى باشـد، در امـر               

تواند خود را از موضوع       هيچ كس نمى  . يت است مسئولحكومت داراى   
كـارى انجـام    «: توانـد بگويـد     هـيچ كـس نمـى     . حكومت كنار بكـشد   

ل در موضوع حكومت و مسائل سياسى و مسائ  » ؟!گيرد؛ به من چه     مى
مـردم بركنـار    ! نـداريم » به من چه  «عمومى جامعه در نظام اسلامى،      

تـرين مظهـر دخالـت مـردم در امـور حكومـت، غـدير               بزرگ. نيستند
  27.است

دهـد در   جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجـازه نمـى             
ما نخواستيم جمهوريت را از كسى ياد       .  نباشد سالارى مردماين كشور   

اين ملت، متمـسك    . ين را به ما تعليم داد و املاء كرد        بگيريم؛ اسلام ا  
در ذهـن ايـن ملـت و در ايـن           . به اسلام و معتقد به جمهوريت است      

نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خداى متعال اين توفيـق                
 28.است كه مردم اين راه را طى كنند را داده
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ز معيارها و   خود، هم ا  ة  يت بسيار حساس و مهم، به نوب      مسئولاين   
بـرد؛ يعنـى      هاى دينى و هم از رأى و خواست مردم بهـره مـى              ضابطه
فقيه، طبق مكتب سياسى امام بزرگوار ما،         هاى رهبرى و ولايت     ضابطه
 كــسى كــه در آن مــسند حــساس قــرار ...هــاى دينــى اســت ضــابطه
ها از او سلب شود و فاقـد يكـى از             است، اگر يكى از اين ضابطه      گرفته

مردم كشور هم طرفدارش باشند، از      ة  ا شود، چنانچه هم   ه  اين ضابطه 
رأى مردم تأثير دارد، اما در چـارچوب ايـن          . اهليت ساقط خواهد شد   

فقيه را بر عهده گرفته، اگر      كسى كه نقش رهبرى و نقش ولى      . ضابطه
درايت از او سـلب شـد، چنانچـه         ة  تقوا يا ضابط  ة  علم يا ضابط  ة  ضابط

افتـد    مش شعار هم بدهند، از صلاحيت مى      مردم او را بخواهند و به نا      
از طرف ديگر كسى كه داراى      . يت را ادامه دهد   مسئولتواند اين     و نمى 

مجلس خبرگـان تحقـق     ة  وسيل  اين ضوابط است و با رأى مردم كه به        
شود،  راء و خواست مردم ـ انتخاب مى  آكند ـ يعنى متصل به  پيدا مى

بنـابراين مـردم بايـد از مـن         تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛          نمى
حـق  . كننـد   مردم هـستند كـه انتخـاب مـى        . نداريم» بايد«. بپذيرند

ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينـى  . انتخاب، متعلق به مردم است 
تـرين مركـزى كـه        است؛ آن هم در حساس     مردم تركيب يافته  ة  و اراد 

  29.امام اين را آورد. در مديريت نظام وجود دارد

 وفاداري و اسلامي جمهوري نظام با مردم ي باره چندين بيعت اين 
 مـسئوليت  فقيـه،  ولايـت  مترقي اصل  به نان آ  شجاعانه و هوشمندانه

 و كنـد  مي يادآوري نان آ به را ...آنان معتمد منتخبان سنگين و خطير
 برابـر  در نظـام  اين حياتي مسير پيمودن در را الهي تأييدات و الطاف

  30.سازد مي مجسم آن

دهـد در   هوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجـازه نمـى            جم 
ما نخواستيم جمهوريت را از كسى ياد       .  نباشد سالارى مردماين كشور   

اين ملت، متمـسك    . بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد          
در ذهـن ايـن ملـت و در ايـن           . به اسلام و معتقد به جمهوريت است      
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 در طول هم قرار دارند و خداى متعال اين توفيـق            نظام، خدا و مردم   
 31.كنند است كه مردم اين راه را طى را داده

اينجا ملت اسـت كـه حكومـت را    . كند اينجا آراء ملت حكومت مى  •
 ـ . ها را ملت تعيـين كـرده اسـت         اين ارگان . در دست دارد   ف از  و تخلّ

  32.حكم ملت براى هيچيك از ما جايز نيست و امكان ندارد
  33. مردم يك خدمتگزارى را نخواستند بايد كنار برودوقتى •

 دينى است   سالارى مردمآن بخش انتخاب مردم، يكى از دو بخش          
مردم بايستى بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرنـد       . ن هست  آ  البته  كه

بـدون  . آنهـا منجـز شـود     ة  و انتخاب كنند تـا تكليـف شـرعى دربـار          
 34.اهند داشتشناختن و دانستن و خواستن، تكليفى نخو

 دينـى را مطـرح      سـالارى  مردمكنند ما كه عنوان       بعضى خيال مى   
جمهورى اسلامى يعنـى    . اى را به ميدان آورديم؛ نه       كرديم، حرف تازه  

 دينى ايـن اسـت كـه يـك          سالارى مردمحقيقت  .  دينى سالارى مردم
. مردمـى اداره شـود و پـيش بـرود         ة  نظام بايد با هـدايت الهـى و اراد        

ـ  ى دنيا اين است كه يا هدايت الهى در آنها نيست    ها امنظاشكال كار   
الظـاهر    مردمـى علـى   ة  هاى غربـى كـه اراد      مثل به اصطلاح دمكراسي   

ـ يا اگر هدايت الهى را دارند يا ادعـا           هست، اما هدايت الهى را ندارند     
مردمى در آن نيست؛ يا هيچكدام نيست، كه        ة  كنند كه دارند، اراد     مى

اند؛ يعنى نه مردم در شؤون كشور دخالت   گونه  ينبسيارى از كشورها ا   
جمهورى اسلامى،  . اى دارند، نه هدايت الهى وجود دارد        و رأى و اراده   

مردمـى تـوأم بـا يكـديگر در         ة  جايى كه هدايت الهـى و اراد        يعنى آن 
گونـه خدشـه و       بـر ايـن نظريـه، هـيچ       . گذارنـد   ساخت نظام تأثير مى   

شود؛ امـا     فل تحقيقاتى وارد نمى   اشكالى در بحثهاى دانشگاهى و محا     
اگر شما بخواهيد حقانيت اين نظريه را براى مردم دنيا ثابـت كنيـد،              

نظـام جمهـورى اسـلامى ايـن     ة چالش عمد. در عمل بايد ثابت كنيد   
 35.است
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هاى دمكراسى غربـى       به ريشه  سالارى مردم اين   !نبايد اشتباه شود   
 دينى  سالارى مردم ،لاًاو. اين يك چيز ديگر است    . مطلقا ارتباط ندارد  
طور نيست كه ما دمكراسى را از غـرب بگيـريم و              دو چيز نيست؛ اين   

 !كامل داشته باشيم؛ نـه    ة  به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموع       
 هـم دو    سـالارى  مردم.  هم متعلق به دين است     سالارى مردمخود اين   

 ن ايـن مـسئولا ديگر هم بـه بعـضى از   ة  سر دارد كه من در يك جلس      
تشكل نظام  اينكه   عبارت است از     سالارى مردميك سر   . نكته را گفتم  

اراده و رأى مردم صورت گيرد؛ يعنى مردم نظام را انتخـاب            ة  به وسيل 
كننـد،   كنند، نمايندگان را انتخـاب مـى   كنند، دولت را انتخاب مى      مى

كنند؛ اين همان     واسطه انتخاب مى    واسطه يا بى    ن اساسى را به   مسئولا
جا ايـن ادعـا       كند و البته در آن      ت كه غرب ادعاى آن را مى      چيزى اس 

مـا بارهـا    اينكـه   گيـرد از      بعضى كسان لجشان مى   . واقعيت هم ندارد  
. كنيم كه ادعاى دمكراسى در غرب، ادعاى درسـتى نيـست            تكرار مى 
 ايـن   !آميز است؛ در حالى كه نـه        كنند كه يك حرف تعصب      خيال مى 

م نيست؛ ناشـى از ناآگـاهى هـم    آميز ه   حرف، حرف ما نيست؛ تعصب    
هـاى   آوردن هـا و مثـال    و دقـت  هـا  حـرف نيست؛ متكى بـه نظـرات و        

در ! بله. گويند  آنها خودشان اين را مى    . برجستگان ادبيات غربى است   
جايى كه با افكار عمومى سر و كار دارند، اعتراف            تبليغات عمومى، آن  

هرچـه هـست،    گوينـد آراء مـردم وجـود دارد و            جا مـى    آن. كنند  نمى
. ايـن نيـست     متكى به رأى و خواست مردم است؛ اما واقعيـت قـضيه           

كننـد؛ در     خودشان هم در سطوح و مراحلى به اين معنا اعتـراف مـى            
هـا را فـراوان    هايشان هم هست و ما هم از ايـن قبيـل اعتـراف             نوشته
اش را    امريكا نمونه ة  ايم؛ امروز هم كه شما در كشور ايالات متحد          ديده
آن . گـوييم   ما آن را نمى   !  است سالارى مردمنيد؛ اين به اصطلاح     بي  مى

 دينـى اسـت كـه       سالارى مردمبخش انتخاب مردم، يكى از دو بخش        
مردم بايستى بخواهند، بـشناسند، تـصميم بگيرنـد و        . ن هست  آ البته

بدون شـناختن   . آنها منجز شود  ة  انتخاب كنند تا تكليف شرعى دربار     
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در قـانون اساسـى     . فـى نخواهنـد داشـت     و دانستن و خواسـتن، تكلي     
است كه حضور و اراده و رأى و خواست مـردم را بـا             ترتيبى داده شده  

ايـن  . دهـد   اركان نظام، ظهور و بروز مى     ة  گيرى اسلامى، در هم    جهت
نظام مستحكم، انتخاب مردمى، مجلس مردمى و دولـت مردمـى كـه     

  36.اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شدة بر پاي

 را نسخ كـرد و      ها قدرت ى انتصابىِ ها نظام ،ى اسلامى نظام جمهور  
ايـن حـق آحـاد      . انتخاب مردم را در مديريت كشور داراى نقش كرد        

ملت است كه بتوانند انتخاب كننـد و در تعيـين مـدير كـشور داراى                
از سوى ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خـاطر كـه ايـن              . نقش باشند 
يت را هميشه در جامعـه  مسئولتواند روح نشاط و احساس     شركت مى 

انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حـق هـم           . ..زنده نگه دارد  
  37.عمومى استة نيست؛ هم حق شماست، هم وظيف

انقــلاب كــه پيــروز شــد، امــام . امــام بــه مــردم اعتمــاد داشــتند 
توانستند اعلان كنند كه نظام ما، يـك نظـام جمهـوري اسـلامي               مي

كـس هـم اعتراضـي       واهنـد، هـيچ   است، از مردم هم هـيچ نظـري نخ        
دربـاره اصـل نظـام و كيفيـت نظـام،           . ، اما اين كار را نكردند     كرد مين

رفراندم راه انداختنـد و از مـردم نظـر خواسـتند، مـردم هـم گفتنـد                  
براي تعيين قانون اساسي،    . جمهوري اسلامي، و اين نظام تحكيم شد      

ا يـك   توانست يك قانون اساسي مطرح كند، همـه مـردم، ي ـ           ميامام  
توانست عده يي    مي. ندكرد مي قبول   اكثريت قاطعي از مردم هم يقيناً     

كس هم  را معين كند و بگويد اينها بروند قانون اساسي بنويسند، هيچ     
امام انتخابات خبرگان را به . ، اما امام اين كار را نكردكرد مياعتراض ن 

 38...راه انداختند

 ـ از قِ  اعتقاد ما اين است كه حاكميت بر مـردم، جـز            ل پروردگـار   ب
 ـعالم  و بـا رضـايت مـردم، غيرمـشروع و       ـ كـه خـالق مـردم اسـت     

  39.غيرصحيح و غيرمنطقى است
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ريشه داشتن مشروعيت ديگر اجزاي حكومت . 3
  اسلامي در ولايت فقيه

 رئيس جمهـور قـرار دارد كـه بـه     ،در رأس نيروهاى اجرايى كشور    
 ، يعنى در حقيقـت    ؛دشو  رأى مردم نسبت به او تنفيذ مى       ،امامة  وسيل

ة  مـردم در ميـان كـسانى كـه شايـست           .شود از سوى امام منصوب مى    
 رأى  ،كننـد و امـام      يك نفر را انتخـاب مـى       ،رياست جمهورى هستند  

 ، ايـن شـخص   ، يعنى اگـر امـام تنفيـذ نكنـد         ؛كنند مردم را تنفيذ مى   
ة  دربـار  ،دل و ولـى امـر مـسلمين       اامام فقيه ع ـ  . رئيس جمهور نيست  

    . دار امور است  سررشته،ام اجرايى كشوربالاترين مق
 و ،كند  امام شش نفر فقهاى شوراى نگهبان را نصب مى ،مقننهة  در قو 

 كه اگر امـام در      ؛ذارى كشور است  گاين به معناى حضور امام در قانون      
قانونگذارى كشور حضور نداشته باشد، قانونگذارى زير نظر ولى فقيـه           

   . انجام نگرفته است
 يعنى  ؛كند قضائيه را نصب مى   ة   بالاترين مقامات قو   ،مامهمچنان كه ا  

رئـيس ديـوان عـالى      . كـاره اسـت     حضور امام همه   ،قضائيه هم ة  در قو 
مـسائل  ة  دو مقـامى هـستند كـه هم ـ    ،كشور و دادستان كـل كـشور      

كنـد و ايـن دو نفـر در حقيقـت            قضايى كشور به آنها ارتباط پيدا مى      
امامند؛ يعنى حضور امـام را تـأمين        اب امام، نائبان امام و منصوبان       نو

  40.كند مى

 مـأمور در نظـام جمهـورى        ،مسئول در نظـام جمهـورى اسـلامى        
البتـه ايـن   .  امر او از طـرف خداسـت       ؛ است »اللَّه  نَمِ«اسلامى، مأمور   

تـا آدم در     ها رايج است كه هر كس رئيس چهـار         فكرى كه در بعضى   
بـه عنـوان ولايـت      فقيه تو هستم و      گويد من ولى    مي ،يك اطاق است  

فقيه يـك نفـر     ولى؛ اين حرف مفت است   ،دهد ميفقيه به آنها دستور     
 يعنى مشروعيت ما به     ؛فقيه است   اما سيستم، نظام، نظام ولايت     ؛است

 ،سـت ابايد هر چه ممكن     .  مشروعيت الهى است   ؛شود آنجا منتهى مى  
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  41.به معناى حقيقى امامت نزديك كنيمراخودمان 

 آن كسى   ،رد ماليات بگذارد و حاكم اسلامى      حق دا  ،حاكم اسلامى  
جامعه كـه از پيغمبـر و امـام         ة  ات ادار است كه با ولايت خود و با بينّ       

 اين فكـر در  ها بعضيالبته . تواند اين حقوق را از مردم بگيرد  مى ،دارد
 ـذهنشان بود كـه آيـا   ــ    بعضى از علما و برادران عزيز و بزرگوارمان 

ا دارند يا دولت اسـلامى و كـارگزاران دولـت            اين حق ر   ،جاامام در اين  
 كه البته شكى نيست كه ما اين حقوق را بـراى  ؟هم اين حق را دارند  

 مگر غيـر    ،ى اسلامى ها دستگاه اما دولت اسلامى و      ؛ قائل هستيم  ،امام
اسـلامى مـا، در     ة   امـروز در جامع ـ    ؟از مجراى ولايـت فقيـه هـستند       

ستگاه قضايى و شـوراى     جمهورى اسلامى، دولت و رئيس جمهور و د       
 ؛ جـداى از امـام نيـستند       ،ى كارگزار مملكت  ها دستگاهة  نگهبان و بقي  

 والا اگر ما از ولايت فقيه بريده باشـيم،          .جداى از ولايت فقيه نيستند    
 .دليلى است   وجودمان يك وجود بى    ؛ اعتبارى نداريم اصلاً   ،جدا باشيم 

 ؛ بازوهـايى دارد   ،اسلامىة   خود در جامع   عمال ولايتِ إولى فقيه براى    
.  اين مجارى و اين بازوها را قانون اساسى معين كرده          ؛ى دارد ا مجاري

 شوراى ، يكى از اين مجارى  ؛استيى   دستگاه قضا  ،يكى از اين مجارى   
 دولت جمهـورى اسـلامى اسـت و         ، يكى از اين مجارى    ؛نگهبان است 

كنـد،    امـام اسـتفاده مـى   ،از ايـن مجـارى    . كارگزاران دولـت هـستند    
ولى فقيه و امام مسلمين كـه امـور         . دهد هاى اجتماع را انجام مى    كار

جامعه و مسائل اقتـصادى و مـسائل فرهنگـى و           ة  جنگ و صلح و ادار    
ة  خودش شخصاً كه مباشـر هم ـ      ،غيره و غيره همه در اختيار او است       

  42...اين امور نيست

 به همـين شـكلى كـه دسـتگاه          ،اسلامىة  آنچه كه امروز در جامع     
گـذارد و دسـتگاه      كند و قانون مـى      دارد اجرا مى   ، مملكت قانونگذارىِ
اش احكام حكومت     اينها همه  ،كند  آن را اجرا مى    ،مملكتة  اجرا كنند 

شـود، مقـررات     مالياتى كه امروز طبق قانون وضع مى      . ولى فقيه است  
 تمام قوانينى كـه در      ،شود صادرات و وارداتى كه طبق قانون وضع مى       
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اختيـارات  ة  آنچه كـه در حـوز     ة   هم ،گذرد مجلس شوراى اسلامى مى   
آنچه كه ة  هم،كند كند و اجرا مى    دولت هست و دولت آن را وضع مى       

كند  دستگاه قضايى هست و دستگاه قضايى آنها را وضع مى         ة  در حوز 
 ايـن در    .اينها مظاهر حاكميت ولايت فقيه است     ة   هم ،كند يا اجرا مى  

كـه ايـن همـه       ولايـت فقيـه هـست        تِ بـه خـاطر مـشروعي      ،حقيقت
 چـه   هـا  دسـتگاه  تمـام    ،اسـلامى ة  در جامع ـ . كنـد  مشروعيت پيدا مى  

اجرائيه ة  اعم از قو  ،ى اجرا كننده  ها دستگاهى قانونگذار، چه    ها دستگاه
خاطر ارتباط و اتـصال بـه ولـى فقيـه           ه  تشان ب  مشروعي ،قضائيهة  و قو 

 حتــى مجلــس قانونگــذارى هــم حــق ، بــه خــودى خــودالاّ  و؛اســت
مجلـس شـوراى    در  معنـاى قـانون وضـع كـردن         .  نـدارد  قانونگذارى

 ــ ــلامى چي ــه    ستاس ــت ك ــن اس ــردن اي ــع ك ــانون وض ــاى ق ؟ معن
هايى را در زندگى مـردم بـر طبـق يـك مـصالحى ايجـاد                  محدوديت

 بنابر مبانى فقهـى اسـلامى و بنـابر          ، يك چنين كارى   !خب. كنند مى
 براى هيچ كس جايز نيست و از هيچ كس مـشروع            ،اصل ولايت فقيه  

گذارى هم اعتبارش به      قانون ،يعنى در حقيقت  .  مگر ولى فقيه   ؛نيست
 مجريه هم اعتبارش به اتكـاء و امـضاءِ        ة  قو. اتكاء به ولايت فقيه است    

 كه اگر ولى فقيه اجازه ندهد و تنفيـذ نكنـد و             ؛تنفيذ ولى فقيه است   
 ،يى كه در مملكت مشغول كار هستند      ها دستگاه تمام اين    ،امضا نكند 

 كارهايشان بدون دليـل و بـدون حـق          ،گذارى، چه اجرائيات  چه قانون 
خـاطر ارتبـاط و اتـصال بـه     ه  ب.است و واجب الاطاعه و الزامى نيست   

      در حقيقـت   .كننـد  ت پيدا مى  ولى فقيه هست كه اينها همه مشروعي ، 
    . مثل روحى است در كالبد نظام،ولايت فقيه

اسلامى كه مـلاك   بالاتر از اين من بگويم، قانون اساسى در جمهورى          
 اعتبارش به خـاطر قبـول و تأييـد          ،ستاو معيار و چهارچوب قوانين      
 ، نفر از هر قـشرى     100 نفر،   60 نفر،   50 ،ولى فقيه است والا خبرگان    

 ، مملكت و مردم جامعـه      براى مردمِ  ،چه حقى دارند دور هم بنشينند     
 اكثريت مردم چه حقـى     !؟ قانون اساسى وضع كنند    ؛قانون وضع كنند  
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مردم ايـن قـانون را      ة  رند كه امضا كنند قانون اساسى را و براى هم         دا
آن كسى كه حق دارد قانون اساسى را براى جامعه          . الاجرا بكنند  لازم

 او همان امام اسلامى است و دستگاهى        ؛ او ولى فقيه است    ،قرار بدهد 
ة است كه حاكميت الهـى را از طريـق وراثـت پيغمبـر و وراثـت ائم ـ                

 او چــون بــه خبرگــان دســتور داد كــه  .تيــار دارد در اخ،معــصومين
 ، و او چون امضا كرد قانون اساسى را        ،بنشينند قانون اساسى بنويسند   

 ، حتــى اصــل نظــام جمهــورى اســلامى.قــانون اساســى شــد قــانون
در حقيقت  .. .عنوان يك حكم از طرف ولى فقيه است       ه  تش ب مشروعي

 ؛اسـلامى اسـت   ولايت و حاكميـت فقـه   ،ولايت و حاكميت ولى فقيه 
 و هــا مــلاكولايــت و حاكميــت . ولايــت و حاكميــت ديــن خداســت

 يعنى خود ولى فقيـه      . نه ولايت و حاكميت يك شخص      ؛ستها ارزش
عنوان يك شخص موظف است كه از آنچه كه حكم ولى فقيـه             ه  هم ب 
سـت احكـام    ا بر همه واجب الاطاعه      . اطاعت كند و تبعيت كند     ،است

بسيار وسيع  ة  اين يك چنين گستر   . فقيه حتى بر خود ولى      ،ولى فقيه 
شـود بـه      كه منتهى هم مـى     ،ولايت فقيه داراست  ة  و عظيمى را، دامن   

ة  ريـش  ،ولايت فقيه، ولايت الهـى اسـت      ة  يعنى چون ريش  . ولايت خدا 
ست و همان چيزى است كه از پيغمبـر و اوصـياء            اآن ولايت پيغمبر    

امت، آن كسانى    ءمعصومينش و اوصياء معصومين به علماء امت، فقها       
 لذاسـت كـه داراى يـك        ؛ منتقـل شـد    ،كه داراى اين شرايط هستند    

ة  ايـن معنـاى ولايـت فقيـه در جامع ـ          ؛سـت ااختيـاراتى   ة  چنين سع 
 البته اگر ولى فقيه بخشى از اين اختيارات را به كـسى             .اسلامى است 

 داراى آن اختيـارى كـه       ، آن شخص يا آن دسـتگاه      ،يا دستگاهى داد  
 ، همچنانى كـه طبـق قـانون اساسـى         ؛داده خواهد بود  ولى فقيه به او     

 فراتـر از آن هـم اگـر         ،دهنـد   دارند انجام مـى    ها دستگاهاختياراتى را   
 بـه يـك     ،اختيار خاصى را ولى فقيه بـه يـك دسـتگاهى، بـه دولـت              

فيذ كنـد و    ن ت ،وزارتخانه، به يك شخص، به يك بنياد، به يك دستگاه         
 اما  ،به آن دستگاه خواهد بود    بدهد آن اختيار متعلق به آن شخص يا         
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 واقعى يا بـه تعبيـرى        اختيار واقعى و ولايت واقعى و حقِ       ،در حقيقت 
ايـن  ة  اين پايه و قاعد. متعلق به شخص ولى فقيه است،واقعىة  وظيف

هاى گوناگون و اطراف اين اصل و محور         بحث است كه البته در زمينه     
  43.هاى متعددى وجود دارد  بحث،اساسى



 

   :دوم فصل

  ديني سالاري حكومت درنظام مردم  مردم وةرابط

ــد كننــده مــردم انتخــاب. مردمنــد ، يــك عنــصر اصــلى   مــردم ؛ان
گيرنـد و تـصميم       مـورد مـشورت قـرار مـى        ، مـردم  ؛انـد  كننده تعيين
اند و انتخـاب هـم يـك واقعيتـى           كننده  اصلاً مردم انتخاب   ؛اند گيرنده

  44.است كه وجود دارد

 ارتبـاطى  مـردم  با كه باشند كسانى ت،قدر رأس در كنيم فرض اگر 
 بـا  آنهـا ة  رابط ـ كـه  باشند كسانى اگر. نيست ولايت اين باشند، نداشته
 و التيـام  و محبـت ة  رابط ـ نـه ـ   باشد خوف و رعب و ترسة  رابط مردم،

 بياينـد،  كـار  سـر  بر كودتا با كسانى اگر. نيست ولايت اينـ   پيوستگى
 منهـاى  ـ ـ نـسبى  انـشينى ج و وراثـت  بـا  كسى اگر. نيست ولايت اين

 كـار  رأس در ـ ـ اسـت  شـرط  حكومت در كه حقيقى كيفيات و فضايل
 يـا  والـى  كه ارتباط  است وقتى آن ولايت،. نيست ولايت اين گيرد، قرار
 صـميمانه،  نزديـك،  ارتبـاط  يـك  آنهاست، بر ولايت كه مردمى با ولى،

 نـى يع ـ  دارد وجـود  پيامبر خود مورد در كه ىطور همان و آميز محبت
 مبعـوث  را كسى آنها خود از: »منهم بعث« يا »انفسهم من رسولا فيهم بعث«

ة مـسأل  دار  عهـده  كـه  باشد كسى مردم خود از يعنى باشد؛ـ   است كرده
 45.است اين اسلام حاكميت در كار اساس. باشد حكومت و ولايت
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  نقش مردم در حكومت اسلامي. 1
ن و ارج معـين     در قوانين آسمانى و الهى قـرآن، بـراى مـردم شـأ             

كـشور  ة  كنند و سرنوشت ادار     است؛ مردم هستند كه انتخاب مى      شده
ــى  ــت م ــه دس ــد را ب ــن . گيرن ــردماي ــالارى م ــىس ــوع   ، راق ــرين ن ت

 سالارى مردماى است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا            سالارى مردم
انتخـاب مـردم اسـت، امـا        . در چارچوب احكام و هدايت الهـى اسـت        

انين آسـمانى و مبـراى از هرگونـه نقـص و عيـب،              انتخابى كه بـا قـو     
   .است جهت و راه صحيحى را دنبال كند  توانسته

كنيـد در بـسيارى از دمكراسـيهاى غربـى،             امروز شما ملاحظه مى    ...
اينكـه  ترين انحرافات ـ انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان    زشت

شود و بـه    كند و رسمى مى     قانونى پيدا مى  ة  خواست مردم است، صبغ   
اين، غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمـانى        . گردد  آن كمك مى  ة  اشاع

 دينى ـ مـردم   سالارى مردمدر نظام اسلامى ـ يعنى  . دهد را نشان مى
كـشور را بـه   ة گيرنـد و سرنوشـت ادار    كنند، تـصميم مـى      انتخاب مى 

منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخـاب           ة  وسيل
صـلاح و فـلاح راه      ة  هدايت الهى، هرگز به بيرون جاد     ة  ر ساي و اراده د  

ــرد و از صــراط مــستقيم خــارج نمــى  نمــى ــ. شــود ب اصــلى در ة نكت
  46. دينى اين استسالارى مردم

 بـين  ارتبـاط  اسـت،  ولايت شكل به حكومتش كه دستگاهى آن... 
 سرپرسـتى،  يعنـى  ولايـت، . باشـد   مـى  انفكـاك  غيرقابل مردم، و ولى

 و جوشيدگى  هم  به چيز، دو شدن  پيچيده  هم  به اتصال، ،ارتباط پيوند،
 و شـكل  و معنـا . دارنـد  ولايـت  يكديگر با كه كسانى پيوستگى   هم  به

 در جهـت،  ايـن  از. است اين اسلامى، نظام و جامعه در ولايت مفهوم
 بـين ة  رابط ـ و شود  مى اطلاق حكومت به ولايتة  كلم اسلامى،ة  جامع
 غيرقابـل  آنهـا،  اتصال و ارتباط و است تىولاية  رابط يك مردم، و ولى

 هم از و متصلند يكديگر با جامعه، اين اجزاى تمام و باشد  مى انفكاك
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 و قـدرت  ىها دستگاه سلطنت، ىها دستگاه مثل قضيه،. نيستند جدا
    .نيست شوند، مى مسلط جامعه يك بر كه هايى كودتاچي

 همـه،  و همه جامعه، حاكميت و مديريت دستگاه اسلامى،ة  جامع در
 تمـام  بـه  ـ مردم به متصل مردم، با همراه مردم، جزو مردم، به متكى
 ىهـا  دسـتگاه  كـه  جـايى   آن. نيـستند  جـدا  و هستندـ   اتصال معناى

 خـاطر  بـه  ديگـرى،  راه بـه  مردم، مصالح و روند  مى راهى به حكومت،
 اسـت؛  چيـز  يك حاكم، دستگاه مصالح. است جدايى احساس همين
 و امريكـا  با پيوند حاكم، دستگاه مصالح. ديگر چيز يك مردم، مصالح
 ايـن  و نفتـى  منـابع  غـارتگران  و اسـتعمارگران  و مـسلط  ىها قدرت

 ما كشور در پهلوى، منحوس رژيم دوران در كه چنانهم ـ  چيزهاست
 يـك  مـردم،  مـصالح  ـ هست ديگر كشورهاى از خيلى در امروز و بود
 آن و حاكم دستگاه ن آ  كه است اين در مردم مصالح. است ديگر چيز

 مصالح. بردارند خودشان كمال راه سر از را بيگانه پيوستگان و نوكران
 ـ دو، اين  اسـلامى،  نظـام  در لـيكن . دارد قـرار  جهـت  دو در كلـى ه  ب
 و سرپرسـت  و دوسـت  و ولى حاكم، اسلامى، نظام در. نيست طور  اين

  47.است مردم براى و مرتبط و برادر

حـضرت  ة  اين است كـه حكومـت آينـد       درس مهم كه وجود دارد،     
. ، يك حكومت مردمىِ بـه تمـام معناسـت         )ارواحنافداه(مهدى موعود   

هـا و بـازوان مـردم         ها و اراده   مردمى يعنى چه؟ يعنى متكّى به ايمان      
كند؛ امـام زمـان از        امام زمان، تنها دنيا را پر از عدل و داد نمى          . است

بنـاى عـدل الهـى را در    نهاسـت كـه    آآحاد مؤمن مردم و با تكيه بـه       
بخـشد و يـك حكومـت صددرصـد مردمـى             سرتاسر عالم استقرار مى   

ى مـدعى   هـا  حكومـت دهد؛ اما اين حكومـت مردمـى بـا            تشكيل مى 
مردمى بودن و دمكراسى در دنياى امروز از زمين تـا آسـمان تفـاوت               

 را روى آن سـالارى  مـردم آنچه امروز در دنيا اسـم دمكراسـى و      . دارد
هاى قديمى است كه لباس جديد بر تن          همان ديكتاتوري  اند،  گذاشته

اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت      . ها گروهاست؛ يعنى ديكتاتورى     كرده
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يك گروه به قدرت    . اند  كاره ست و مردم در اين ميان هيچ      ها گروهبين  
هـاى   زمـام ة  اى كـه هم ـ     قدرت سياسى ة  كند و در ساي     دست پيدا مى  

گذارد و با سوءاستفاده از اين قدرت،         ر او مى  امور را در كشور در اختيا     
كنـد و آنهـا را در راه    ثروت و پول و سرمايه به نفع خود گردآورى مى       

هـاى امـروز    دمكراسـي . كنـد  قدرت مصرف مىة به دست آوردن دوبار  
هـا و    تبليغـات دروغ و فريبنـده و مـسحور كـردن چـشم            ة  دنيا بر پاي  

دهند، شما ببينيـد      راسى مى امروز در دنيا هرجا شعار دمك     . ستها دل
براى تبليغات كانديداهاى رياست جمهورى و يـا نماينـدگان مجلـس     

اقتـدار پـول    ة  دمكراسى در پنج  . كنند  پول خرج مى  ! كنند  چه كار مى  
 دينـى ـ بـا    سـالارى  مردم امام زمان ـ يعنى  سالارى مردم. اسير است

  .كلّى متفاوت است اين روش، به

  )بر اساس ضوابط و بيعتگزينش (ايجاد حكومت . 1- 1

اش ايـن اسـت كـه        هر كسى، هر جمعيتى، هر اجتماعى حق اولى        •
خودش انتخاب بكند يك چيزى را كـه راجـع بـه مقـدرات مملكـت                

 48. خودش است

و الَّذي فَلَق الْحبةَ و بـرأَ        ...« :فرمايـد  مى) السلام عليه(اميرالمؤمنين   •
اللَّه علَـى     و قِيام الْحجةِ بِوجودِ الناصِرِ و ما أَخذَ        النسمةَ، لَو لا حضور الْحاضِرِ    

الْعلَماءِ أَنْ لا يقاروا على كِظَّةِ ظالِمٍ و لا سغبِ مظْلُومٍ، لأَلْقَيت حبلَها على غارِبِها               
  1؛»ازهد عِندى مِن عفْطَةِ عنزٍ  و لَسقَيت آخِرها بِكَأْسِ أَولِها؛ و لَأَلْفَيتم دنياكُم هذِه

نكه بذر را بشكافت و جان را بيافريد، اگـر حـضور يـافتن               آ سوگند به 
بيعت كنندگان نبود و حجت بر لـزوم تـصدى مـن بـا وجـود يـافتن                  

ساختم و از پى      زمام حكومت را رها مى     ...شد نيروى مددكار تمام نمى   
  49.گشتم آن نمى

 باشـد؛  الهـى  مقررات با و خدايى عيارهاىم با بايستى اجرا و قانون 
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 كـه از    آنچه و كليات با يا مشخص احكام با يا اسلامى احكام با يعنى
 معـارض  و باشـد  منطبـق  اسـت،  شـده  فهميـده  و شده دانسته اسلام
 دارند؛ خصوصياتى و مشخصات هستند، مجرى كه هم افرادى. نباشد
 ما اساسىِ قانون در كه خصوصياتى ـ  نباشند فاسق باشند، عادل بايد

عبـور  دالان و اجرايى شكل همان هم اساسى قانون و ـ  شده دمتجس 
    .كند مي ترسيم ما براى الهى ولايت كه است چيزى آن سمت به
 در مـا  چـه  اگـر  است؛ ضرورت يك هم اكثريت و اقليتة  مسئل !بخ

 شـد،  مختلـف  راء آ كـه  نجايى آ كه نداريم چيزى صورت به اين  اسلام
 است اى  »مِنه بد لا« چيز يك لكن دهيم، ترجيح اقليت رب را اكثريت

 يـك ة  دربار نفر پنج وقتى. آيد  مى پيش بشرى گوناگون مسائل در كه
 بـه  كـه  امـرى  ايـن  بـر  نفـر  سـه  اگـر  كنند،  مي گيرى  تصميم چيزى

 قاعـدتاً  نفـر  دو آن كردنـد،  نظـر  اتفاق دارد ارتباط نفر پنج سرنوشت
 كـه اسـلام    است روشنى عقلايىِ چيز يك هم اين بشوند؛ تسليم بايد
    .است كرده امضاء و تصويب را ها اين

 يـك ـ  است ولايت قانونگذارى،ـ  داريد شما كه امروز  ولايتى بنابراين
 از آمده پديد و برخاسته دارد؛ الهى ولايت در ريشه است؛ الهى ولايت
 معنـايش  گـوييم،   مي ما كه دينى سالارى مردم اين. است الهى ولايت

 در كه طريقى اين از اسلامى شوراى مجلسة  نمايند يعنى است؛ ناي
 ولايتى يك شده، معين الهى ولايت اعمال مجارى براى اساسى قانون
 مجلـس  در كـه  آنچه بنابراين. تكليف يك شد اين كه است كرده پيدا

ــراى شــود، مــي تــصويب اســلامى شــوراى ــوعى و شخــصى مــنِ ب  ن
 مبنـاى  مبنـا،  ايـن . كنم عمل او قطب بر بايستى و است الاتّباع  واجب

    ...است اسلامى
 بـا  اللَّـه،  ولايـت  برخاسـته از   محكم،ة  پاي يك مبناى بر اسلامى تفكر
 كـه  اسـلامى  جمهورى اساسىِ قانون درة  شد تدوين و مشخصة  شيو

 بـسپرند،  كسى به را حقى يك كه داده حقها    انسان به متعال خداى
 مـردم . بده انجام را ها  كار اين ما ىبرا بيا شما! آقا بگويند كه شده بنا
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 در جمهـورى،  رياست در مجلس، در خودشان آراء در را حق اين هم
 بنابراين. دهند  مي به افراد  وابسته است،  مردم راء آ به كه چيزهايى آن
 كـه  عميـق  و اصيلة  پاي يك يعنى است؛ اين دينى سالاري  مردمة  پاي

  50.است اعتقاد مورد حقيقتاً

 دينى و در شريعت الهى اين موضوع مطرح اسـت           ىسالار مردمدر   
كه مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حـق داشـته                

 چرا رأى مـردم معتبـر   !اى كسى كه مسلمانى. باشد كه حكومت كند  
اسلام اعتقاد دارم و چون در         چون مسلمانم؛ چون به    :گويد  است؟ مى 

ت انسان پيش خـداى متعـال       منطق اسلام، رأى مردم بر اساس كرام      
  51.معتبر است

 هـم   سـالارى  مردم.  هم متعلق به دين است     سالارى مردمخود اين    
ن اين  مسئولاديگر هم به بعضى از      ة  دو سر دارد كه من در يك جلس       

تشكل نظام  اينكه   عبارت است از     سالارى مردميك سر   . نكته را گفتم  
م نظام را انتخـاب     اراده و رأى مردم صورت گيرد؛ يعنى مرد       ة  به وسيل 

كننـد،   كنند، نمايندگان را انتخـاب مـى   كنند، دولت را انتخاب مى      مى
كنند؛ اين همان     انتخاب مى   واسطه  واسطه يا بى    ن اساسى را به   مسئولا

جا ايـن ادعـا       كند و البته در آن      چيزى است كه غرب ادعاى آن را مى       
د و هرچـه    گوينـد آراء مـردم وجـود دار         جا مى   آن.. .واقعيت هم ندارد  

ايـن    هست، متكى به رأى و خواست مردم است؛ امـا واقعيـت قـضيه             
خودشـان هـم در سـطوح و مراحلـى بـه ايـن معنـا اعتـراف                  . نيست

هـا   هايشان هم هست و ما هم از اين قبيل اعتراف           كنند؛ در نوشته    مى
 آن بخــش انتخــاب مــردم، يكــى از دو بخــش ...ايــم را فــراوان ديــده

مردم بايـستى بخواهنـد،   . ن هست  آ  البته  كه دينى است    سالارى مردم
آنهـا  ة  بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كنند تا تكليف شرعى دربار         

بدون شناختن و دانستن و خواسـتن، تكليفـى نخواهنـد           . منجز شود 
  52.داشت
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است كه حـضور و اراده و رأى و   در قانون اساسى ترتيبى داده شده  
اركان نظام، ظهـور و     ة  ، در هم  گيرى اسلامى  خواست مردم را با جهت    

اين نظام مستحكم، انتخاب مردمى، مجلـس مردمـى و          . دهد  بروز مى 
 53.اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شدة دولت مردمى كه بر پاي

مردمـى  ة  جمهورى اسلامى، يعنى آنجايى كه هـدايت الهـى و اراد           
بـر ايـن نظريـه،      . گذارنـد   توأم با يكديگر در ساخت نظـام تـأثير مـى          

گونه خدشه و اشكالى در بحثهاى دانشگاهى و محافل تحقيقاتى           هيچ
شود؛ اما اگر شما بخواهيد حقانيت اين نظريه را براى مـردم              وارد نمى 

نظام جمهورى  ة  چالش عمد . دنيا ثابت كنيد، در عمل بايد ثابت كنيد       
 54.اسلامى اين است

  اوامر ولي ازتبعيت و اطاعت. 2- 1

هـم بـه حكـم خـدا        ) االله عليه و آلـه    صلي  ( تبعيت از رسول اكرم      •
. از پيـامبر پيـروى كنيـد      ؛  »و اطيعـوا الرَّسـول    «: فرمايد  كه مى  ،است

نيز به حكم الهـى اسـت،       » الامري  اول«پيروى از متصديان حكومت يا      
  55.»1أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولِي الأمرِ مِنكُم«: فرمايد آنجا كه مى

 پذيرفتـه شـده     هـا  مسلماناى اسلام اين مطلب ميان      امروز در دني   
 از  ، يعنـى از خـود مـردم       ،بـود » منكم اولى الامر «است كه اگر كسى     

يعنـى  .  اطاعت او واجب است    ، داراى قدرت حاكميت شد    ،ميان مردم 
 منتقـل  »هـا  مـسلمان حاكميـت  « را بـه عنـوان   »اطاعت از پيغمبـر   «

 البته  ؛ى مختلف ها شكله   ب ،بشرىة  اند به افراد ديگرى در جامع      كرده
 عقايد افراطى در ايـن مـورد   ،بعضى ممكن است از برادران اهل سنت 

 ـداشته باشند و تصور كنند كه اين حاكم هر جور بـود   ؛ فاسـق بـود   
 لكـن  ؛ اطاعت او هم واجب اسـت   ـ بى دين بود؛ وابسته بود؛فاجر بود

ى ان سـنّ  بـرادر  ،، مسلمانان اهل سنت   ها مسلمانزيادى از   ة  مسلماً عد 
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 ،ق به پيغمبر بـود    حكومت اسلامى كه متعلّ   اينكه  ما معتقد هستند بر     
ط عـادى و معمـولى و بـدون فـسق و          يهايى با يك شـرا     اين به انسان  

  56.الحاد و فجور منتقل خواهد شد
بر شـما واجـب اسـت بـه         . ..ب است اطاعت كنيد از اولى الامر      واج •

 حسب رأى علمـاى     حكم اسلام، كه تبعيت كنيد؛ و به حكم قرآن، به         
م شـما اگـر چنانچـه مـسلِ       . خودتان، به حسب رأى مـشايخ خودتـان       

كنيد؟ چرا به حسب آن طـورى كـه          هستيد، چرا تبعيت از قرآن نمى     
أَطيعـوا اللَّـه و أَطيعـوا       «از آيه شريفه    ] اند كرده[علماى شما استفاده    

    كُمرِ مِنأُولِي الأم سولَ ودر صورت مـسلمان     كنيد؟ شما  طاعت نمى ا 1»الر 
كنيـد؛ بـه حـسب واقـع مـسلم           مـى   هستيد، در ظاهر اظهـار اسـلام      

 57.نيستيد

•    مـن كـه ايـشان را    اينكه ه ديگرى هم بدهم و آن       من بايد يك تنب
حاكم كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كـه از طـرف               

ايـشان را كـه      ... را قرار دادم   )نخست وزير  (شارع مقدس دارم، ايشان   
يـك  . ن قرار دادم واجب الْاتِّباع اسـت، ملـت بايـد از او اتّبـاع كنـد                م

حكومت عادى نيست، يك حكومـت شـرعى اسـت؛ بايـد از او اتّبـاع                
مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع اسـت، قيـام بـر عليـه               . كنند

قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در           . شرع است 
دهـم بـه     مـن تنبـه مـى     . بسيار زياد اسـت   فقه ما هست؛ و جزاى آن       

اينكـه   كه كارشكنى بكنند يا      ؛كنند كسانى كه تخيل اين معنى را مى      
وقت قيام بر ضد اين حكومت بكنند، مـن اعـلام            خداى نخواسته يك  

قيـام  .  در فقه اسلام   ؛كنم به آنها كه جزاى آنها بسيار سخت است         مى
 ـ          ر ضـد خـدا كفـر    بر ضد حكومت خدايى قيام بر ضد خداست؛ قيام ب

 58.تاس

اميرالمؤمنين ـ بالاخره ولى فقيه از امام معصوم كه بالاتر نيست ـ    
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لَو لا حضور الْحاضِرِ و قِيـام الْحجـةِ بِوجـودِ           « :فرمايـد  اميرالمؤمنين مى 
 ؛ بنـابراين بايـد وجـود ناصـر باشـد           1؛» لأَلْقَيت حبلَها على غارِبِها    ...الناصِرِ

آن ة  وقتى خواستند، اگر تكليفى برعهد    . اد بيايند، بخواهند  بايستى افر 
 لاّاِ و.  آن تكليف منجز خواهد شد، مجبور است كه عمل بكنـد           ،حاكم

.  تكليـف منجـزى نخواهـد بـود        ـ اگر بر او تكليفى باشد    ـ   آن تكليف 
ة هـر كـسى كـه دغدغ ـ   .  نقش مهمى است،جاست كه نقش مردم    اين

بخش فكر بكند، كارى كند كه مـردم بـه          مردم را دارد بايد براى اين       
چـون ايـن كـار    . كشانده بشوند 2»عن قلب« ايمان و تبعيت و اطاعتِ    

 وقتى مردمى هستند مثل مردم ما، مردم مؤمن، دين          ؛مشكلى نيست 
  59.باور، معتقد به مبانى، حاضر براى فداكارى در اين راه

   نظر مشورتيةارائ. 3- 1

ر كـشورهاى اسـلامى در   تشكيل مجالس مقننه به شـكل فعلـى د        
يك قرن اخير رايج شده ولى در اصل، اسلام منادى و پيشرو برپـايى              

ى مردمى و شورايى در چهـارچوب وحـى و قـوانين الهـى              ها حكومت
در  3»و شاوِرهم فِـي الْـأَمر    «پيامبر گرامى اسلام به فرمان الهـى        . است

لبـه  فرمودند و حتى در صـورت غ        مهمات حكومتى اسلام مشورت مى    
رأى جمع بر نظر مبارك ايشان، در مواردى بـه نظـر اصـحاب عمـل                

شايد بتوان گفت كه اين امر يكى از رموز پيشرفت سريع و            . كردند  مى
  60.سابقه مسلمين در آغاز تاريخ اسلام بوده است بى

الهـى را در هـدايت و       ة  احكـام الهـى و اراد     اينكـه   اسلام در ضمن     
انسان، حضور انسان و    ة  داند، اراد   مىداراى كمال تأثير    ها    انسان صلاح

يـك  . بينـى كـرده اسـت       كارها پيش ة  حضور آحاد مردم را هم در هم      
خـداى متعـال در علائـم مـؤمنين       . شوراسـت ة  آن همين مسأل  ة  نمون

                                                 
 3  خطبهه، نهج البلاغ.1
  از صميم قلب.2
  159: ل عمران آ.3
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كارهايـشان را بـا مـشورت انجـام          1؛»  بينهم  و أَمرهم شورى  «: فرمايـد   مى
تلفـى ممكـن اسـت انجـام        ى مخ هـا  شكلالبته مشورت، با    . دهند  مى

 يك شكل از اشـكال      ،هم) شوراهاي اسلامي شهر و روستا    (گيرد؛ اين   
  61.مشورت است

  نظارت بر اجزاي حكومت. 4- 1

 و هم مردها در مسائل اجتمـاعي مـسائل سياسـي            ها بايد همه زن   •
وارد باشند و ناظر باشند، هم به مجلس ناظر باشند، هم بـه كارهـاي               

    .نظر بكننددولت ناظر باشند، اظهار 
ملت بايد الان همه ناظر امور باشـند، اظهـار نظـر بكننـد در مـسائل                 

كنـد دولـت،     مـي سياسي، در مسائل اجتماعي، در مسائلي كه عمـل          
  62.استفاده بكنند، اگر يك كار خلاف ديدند

 هـا  دولـت ملت وظيفه دارد كه در جمهوري اسلامي پـشتيباني از            •
كند،  ميي را ديد كه خلاف       اگر دولت  ؛بكند كه به خدمت ملت هستند     

 63.ملت بايد به او تودهني بزند

آگاهي مردم و مـشاركت و نظـارت و همگـامي آنهـا بـا حكومـت                  •
منتخب خودشان، خود بزرگترين ضـمانت حفـظ امنيـت در جامعـه             

  64.باشد مي

  در قبال مردم وظايف حكومت اسلامي. 2

سازي براي حضور و مشاركت مردم و توجه به  زمينه. 1- 2
  ت و نظر آنانخواس

 را نسخ كـرد و      ها قدرتى انتصابى   ها نظام ،نظام جمهورى اسلامى   
ايـن حـق آحـاد      . انتخاب مردم را در مديريت كشور داراى نقش كرد        

ملت است كه بتوانند انتخاب كننـد و در تعيـين مـدير كـشور داراى                
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از سوى ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خـاطر كـه ايـن              . نقش باشند 
يت را هميشه در جامعـه  مسئولروح نشاط و احساس  تواند    شركت مى 

انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يـك حـق هـم            . ..دارد زنده نگه 
  65.عمومى استة نيست؛ هم حق شماست، هم وظيف

ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنـيم و اسـلام                •
لـت   مـا تـابع آراي م      .اسـت كـه ديكتـاتوري بكنـيم        به ما اجازه نداده   

مـا  . كنيم ميملت ما هر طوري راي داد ما هم از آنها تبعيت            . هستيم
است، پيغمبر اسلام    حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده         

  66.است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم  به ما حق نداده
 ملت ما هر طوري راي داد ما هم از آنها      ؛ما تابع آراي ملت هستيم     •

 67.كنيم ميتبعيت 

ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هـستيم و آن حكـومتي             •
حكومت با توجه به شـرايط      يي  شكل نها . راي عمومي  آ  است متكي به  

 68.و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد

 كـه  داشـت  وجـود  مهم خصوصيت چند ايران، اسلامى انقلاب در 
    :بود اول رصد اسلامى حركت بر منطبق همه

 و آگـاه  و مـؤمن  هـاى   تـوده  از هـدف،  ايـن  تحقق براى كه  آن دوم... 
 ـ  سياسـى  هـاى  سازمان و ها گروه و احزاب از  نه و ـ  فداكار و دردمند
 توكـل  از پـس  را نصرت حكيم، رهبر و شد گرفته لازم انسانىِ نيروى

 مجاهـدت ة   سـاي  در و كـرد  جـستجو  مـردم  لايزال نيروى از خدا، به
 راه در و آورد وجـود  بـه  خـدا  بندگان از را رحمان جنود ساله، هپانزد
  69.»وبالمؤمنين بنصره ايدك هوالّذى«: درآورد حركت به خدا

 كاركرد و پـشتيباني هـم بـه ايـن           شود نميبدون پشتيباني مردم     •
 پشتيباني ايـن    ؛اين پشتيباني نيست  . اكبر بگويند  نيست كه مردم االله   

 70.است كه همكاري كنند

 گفـتم،   همين طور شركت دادن مردم را در امور، ايـن را كـراراً            ...  •
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شما هم خودتان گفتيد كه يك كشوري را كه بخواهيد اداره بكنيـد،             
وقتـي  .  اداره صحيح بـشود    شود نمييك دولت تا شركت مردم نباشد       

بنا شد كه مردم شركت كردند در كارها، شما شركت داديد مـردم را،              
 و سابق هم خدمت كردنـد بـه شـما،    كنند ميالان خدمت     آنهايي كه 

به ما، به همه، به اسـلام و شـما را رسـاندند بـه اينجـا، آنهـا را كنـار           
 71.نگذاريد، رد نكنيد، آنها را وارد كنيد در كار

  استيلا و حاكميت گزاري به مردم؛ نه  خدمت. 2- 2

 كه مـن و       اين است كه حالا بعد از آن       سالارى مردمة  ر ديگر قضي  س
.  انتخاب كردند، ما در قبال آنها وظايف جدى و حقيقى داريـم            شما را 

البلاغـه جمـع      البلاغه و غير نهـج      بعضى دوستان اين روايات را از نهج      
آنهـا را بخـوانم؛ دو سـه        ة  كردند كه البته مجال نيست كـه مـن هم ـ         

 التزيد فِيما كَانَ إِياك و الْمن علَى رعِيتِك بِإِحسانِك أَوِ    «. خوانم  اش را مى    نمونه
               ـديزالت انَ وسطِلُ الْإِحبي نفَإِنَّ الْم لْفِكبِخ كعِدوم بِعتفَت مهعِدأَنْ ت أَو لِكفِع مِن

نـه  : فرمايـد    مى 1.» يذْهب بِنورِ الْحق و الْخلْف يوجِب الْمقْت عِند اللَّهِ و الناس          
دم منت بگذاريد كه مـا ايـن كارهـا را بـراى شـما كـرديم يـا                   سر مر 

اش   نچه را كه براى مردم انجام داديـد، دربـاره          آ خواهيم بكنيم؛ نه    مى
ــ و     كار كوچكى انجام داديد، آن را بزرگ كنيـد         ـ مثلاً  مبالغه كنيد؛ 

اگـر منـت بگذاريـد،      : بعد فرمـود  . وعده بدهيد و عمل نكنيد    اينكه  نه  
مبالغه، نـور حـق را خواهـد بـرد؛ يعنـى            . واهد شد احسانتان باطل خ  

فـروغ    همان مقدار راستى هم كه وجود دارد، آن را در چشم مردم بى            
 در  2؛» يوجِب الْمقْت عِند اللَّهِ و الناس     «اگر خلف وعده كنيد،     . خواهد كرد 

ر مقْتاً   كَب :قَالَ اللَّه تعالَى  «. نظر مردم و در نظر خدا اين مقت و گناه است          

                                                 
اى بـزرگ    را انجـام داده هايى كه انجام دادى بـر مـردم منّـت گـذارى، يـا آنچـه            مبادا هرگز با خدمت    .1

منّـت نهـادن، پـاداش نيكوكـارى را از بـين      ! اى داده، سپس خلف وعده نمـايى     يا مردم را وعده    بشمارى،
برد، و كارى را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند، و خلاف وعده عمـل كـردن، خـشم خـدا و                        مى

  )53نهج البلاغه، نامه . (انگيزاند مردم را بر مى
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 هرچنـد اينهـا كـلام اميرالمـؤمنين         2.»1 عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُـون       
 خطاب به مالك اشتر است، اما خطاب به ما هـم            )والسلام الصلاه  عليه(

  72.هست

ن، خدمتگزار مـردم و بـراى       مسئولانظام اسلامى، نظامى است كه       
 73.م محكوم استن و مردمسئولامردمند؛ هر نوع جدايى بين 

 مـردم،  حقـوق  و حدود رعايت هم يتمسئول همين محورىة  نقط 
 تلاش و مردم قضاياى در انصاف رعايت مردم، ميان در عدالت رعايت
 نيازهـاى  و جيحـوا  اسـلامى،  حاكم براى. است مردم امور تأمين براى
 نمـسئولا  به صحبتى در بنده اين، از قبل روز چند. است اصل مردم
 كـه  اسـت  ايـن  سـالارى  مردمة  مسأل روى يك. گفتم را همين كشور
 وقتـى  كه است اين ديگر روى آن. كنند  مى انتخاب را نمسئولا مردم

 كـار  و مـردم  نيازهـاى  رفع همتشانة  هم آمدند، كار سرِ بر نمسئولا
 نامـه  در. زند  مى موج اميرالمؤمنين كلمات در معنا اين. آنهاست براى

من ظَلَم عِباد اللَّهِ كَانَ اللَّـه       «: است شده نقل حضرت آن از اشتر مالك به
        هتجح ضحأَد اللَّه هماصخ نم ادِهِ وونَ عِبد همصبـا      خركَانَ لِلَّـهِ ح اگـر  3؛»و 

 مـدافع  وكيل خدا اوست؛ حساب طرف خدا كند، ظلم مردم به كسى
 للَّـه  كـان  و« اوست؛ خصم اصطلاحاً اوست؛ مقابل در مظلوم بندگان

 كنـد؛   نمـى  فـرق  البتـه . خداسـت  بـا  مقابله و جنگ حال در او ؛»حربا
ــه( اگرچــه اميرالمــؤمنين ــسلام علي ــن )ال ــه اي ــا نام ــه  خطــاب را ه ب

ـ  ديگران و حنيف  بن  عثمان قيس،  بن  اشعث اشتر، مالكـ   استاندارانش
 هـست،  دستـشان  در كـارى  كه مسئول هاى  ردهة  هم اما است؛ نوشته

  74.هستند خطاب اين مشمول
كوشش كنيد كه پايگاه ملي براي خودتان درست كنيـد، ايـن بـه               •

                                                 
  )3 :الصف. (آيد كه چيزى بگوييد و به جاى نياوريد خداوند سخت به خشم مى .1
  53نهج البلاغه، نامه  .2
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اين است كه گمان نكنيد كـه شـما صـاحب مقـام هـستيد، منـصب                 
هر چـه صـاحب منـصب ارشـد         . هستيد و بايد به مردم فشار بياوريد      

 اي كـه   باشد بايد بيشتر خدمتگزار باشد، مردم بفهمند كه هـر درجـه           
اگر يك همچو كاري شد     . شود ميردم متواضع تر    رود با م   مياين بالا    

و يك چنين توجهي به مسائل شد و يك همچو عبرتي از تاريخ براي              
كنـد و پايگـاه ملـي حـافظ          مـي اي پايگـاه ملـي پيـدا         ما شد، هر قوه   

  75.اوست

   تشكيل حكومت اسلاميدرتلاش براي تحقّق اهداف دين . 3- 2

ــ   ستا  بوده تاريخ اول كه از  هايى جنجال همه  اين از نهايى هدف 
 باطـل،  و حـق  شـدن  صـف  دو فراوان، مبارزات پيامبران، آمدن يعنى
 اهـل  عظـيم  تـلاش  مشكلات، بر صبرها ها، درگيري نبردها، ،ها جنگ
 تكامـل  ـ اسلامى عدل استقرار و اسلامى حكومت تشكيل حتى حق،

 ايـن ة  مقدم ـ چيـز،  همه. خداست به او شدن نزديك و انسان كمال و
  76.است

 نيـز  و ]الـسلام  امـام حـسين عليـه      [بزرگـوار  آن گفتار و آثار تمام 
 را مطلب اين است، رسيده معصومين از بزرگوار آنة  دربار كه گفتارى
 ايجـاد  و خـدا  ديـن  و عـدل  و حـق ة  اقام ـ غـرض،  كه كند  مى روشن

. اسـت  بوده طغيان و جور و ظلم بنيان زدن برهم و شريعت حاكميت
 پيـامبران  ديگـر  و) صلي االله عليه و آلـه     (كرما پيامبر راهة  ادام غرض،
يا وارِثَ آدم صفْوةِ اللَّهِ السلَام علَيك يـا وارِثَ نـوحٍ نبِـي             «: كـه  است بوده
لِيقُوم النـاس   «: مدند آ چه براى هم پيامبران كه است معلوم و 1»...اللَّهِ

  77.اسلامى نظام و حكومت ايجاد و حق و قسطة اقام 2.»بِالْقِسطِ

 انـسان  حقـوق  اگر رود،  مى بشر كرامت و آزادى از سخن اگر امروز 

                                                 
مـن لا    ( درود بر تو اى وارث حضرت آدم برگزيده خدا، سلام بر تو اى وارث حضرت نوح پيغمبـر خـدا                    .1

  )604ص ،2   ج،يحضره الفقيه
 )25 :حديد( . تا مردم قيام به عدالت كنند.2
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 دنيـا  در همچنان تبعيض رفع و عدالت اگر شود،  مى مطرح جوامع در
 ظلـم  باة  مبارز و مفسدان و فساد باة  مبارز اگر است، جذاب شعار يك
 و جـذاب  بـشريت  چـشم  در حـق  راه در فـداكارى  و به ايثار  توجه و

 ايـن  ـ  پيغمبـران  را مفـاهيم  كه اين است اين خاطر به است، شيرين
 قـرار  بـشريت  اختيـار  در را آنها و كردند عرضه تاريخ به ـ  خدا مردان
 بـه  اميـد  بـا  آنها. كنند  مى متحول را تاريخ خدا مردان بنابراين. دادند
 امـام  ...كننـد   مـى  ممكـن  را هـا   ناممكن پروردگار، از خشيت با و خدا

  78.بود مردانى چنينة زمر از ما بزرگوار

 اين از منتها خواهند؛  مى را اسلامى نظام وجودشان اعماق از مردم 
 ايـن . شـود  بـرآورده  بايـد  توقعـات  اين و دارند توقعاتى اسلامى نظام

 امـور  در پيـشرفت  و رفـاه  و عـدل  توقـع  هـست؛  هم حقه  ب توقعات،
 و طبقـاتى  هـاى  شـكاف  شدن كم و مشكلات شدن برطرف و زندگى

 را كـشور ة  ادار و سياست ميدان در جهت  بى ،عزيزان نشدن ورداربرخ
كـه   اسـت  چيزهايى همين است؛ درستى توقعات توقعات، اين. دارند
 رفتـار . اسـت  اسـلامى  تعليمـات  اينهـا  داده؛ يـاد  مردم و ما به اسلام

 هـستند،  مـا  الگـوى  و مـردم  الگـوى   كه كسانى و اسلام صدر بزرگان
 ىهـا  سـال  طـول  در مـا  ملـت  فرهنـگ  وجـز  اين شده؛ نقل ما براى

 است، لازم اگر حتى كنيم؛ عمل توقعات به اين  بايد ما. است متمادى
 بر كه را آنچه بتوانيم تا بياوريم فشار و بگيريم سخت خودمان بر بايد
 مـردم . آيـيم  فـائق  مشكلات بر شاءاالله  ان و دهيم انجام ماست،ة  عهد
 نظـام  مـوازين  طبق داريم وظيفه كه هستيم ما دارند؛ دوست را نظام

 79.كنيم عمل ها بخشة هم در اسلامى

عـدل، حمايـت از مظلـوم،       ة  اقام ـة  حكومت اميرالمؤمنين در زمين    
شرايط، الگويى اسـت كـه      ة  با ظالم و طرفدارى از حق در هم       ة  مواجه

شرايط ة  اين كهنگى بردار هم نيست و در هم       . بايد از آن تبعيت شود    
 تواند براى خوشبختى و سـعادت       ا، مى گوناگون علمى و اجتماعى دني    

ــسان ــا  ان ــد ه ــو باش ــى . الگ ــا نم ــواهيم از روش ادارى آن دوره  م خ
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روز    روزبه مثلاًكنيم و بگوييم اينها مشمول تحول زمانى است و           تقليد
خواهيم از جهتگيرى آن حكومـت كـه          ما مى . آيد  ى نويى مى  ها روش

ة يـشه يـك نقط ـ    دفـاع از مظلـوم، هم     . تا ابد زنده است، تبعيت كنيم     
كنار نيامدن با ظـالم، رشـوه نپـذيرفتن از زورمنـد و             . درخشان است 

يى است كه هيچ وقت در دنيا       ها ارزشزرمند و پا فشردن بر حقيقت،       
در شرايط و اوضاع و احوال گوناگون، اين خصوصيات         . شود  كهنه نمى 

. ما اينها را بايد دنبال كنـيم؛ اصـول اينهاسـت          . هميشه باارزش است  
گوييم حكومت اصـولگرا، يعنـى پيـرو و پايبنـد بـه چنـين                 مىه  اينك

اتفاقـا زورگوهـا و     . پذير نيـست    ى ماندگارى كه هرگز كهنگى    ها ارزش
 80.قلدرهاى دنيا از همين پايبندى ناراحتند

 كـرد،  تعريف ما براى را يىها هدف كرد، هدايت راهى به را ما امام  
 فقط. نكنيم گم را راه تا كرد معرفى ما به راهة  ميان در را هايى  شاخص

 طيبـه  حيـات  بـه  تـوانيم   مـى  مـا  كه راه است  اين پيمودن صورت در
ــيم ــم و برس ــى بچــشيم؛ را آن طع ــى يعن ــوانيم م ــابوس ت ــر ك  و فق

 آرزوى توانيم  مى كنيم؛ دور خودمان ملت و جامعه از را افتادگى  عقب
 تحقيـر  بـه  تـوانيم   مى ببخشيم؛ تحقق راـ   عدالت يعنىـ   بشر ديرين
 ىهـا  قـدرت  طمـع  تـوانيم   مـى  دهيم؛ خاتمه مسلمان ىها ملت شدن

 قطع خودمان از ـ ذلت اظهار و تملق با نهـ   قدرتمندانه را استكبارى
 و خـود،  فـردى  رفتار در هم را، ايمان و تقوا و اخلاق توانيم  مى كنيم؛

 كـه  را آزادى تـوانيم   مـى  كنـيم؛  حاكم كشور كلان هاى  برنامه در هم
 دسـت   بـه  هـست،  آن در كـه  بركـاتى ة  هم ـ با ست،خدا بزرگ نعمت

 نظامى و امام انقلاب و امام حركت. است امام ىها هدف اينها بياوريم؛
 پـس . است آمده وجود  به ها هدف اين تحقق براى بود، آن معمار كه او 

. اسـت  عزت راه و مادى پيشرفت راه و عدالت راه و راه ايمان  راه امام، 
 ادامـه  الهـى  توفيـق  به و دهيم ادامه را راه كه اين  ايم  بسته پيمان ما

 ما براى را ها هدف اين و كرد باز ما روى به را راه اين امام. داد خواهيم
 81.كرد تعريف



 47 مسائل تكميلي:  چهارمكتاب

دار كار حكومـت     چرا حاكم و فرمانده و عهده     اينكه   حضرت درباره  
حـق را   اينكـه   ى عـالى؛ بـراى      ها هدفكند كه براى     شده، تصريح مى  

 !فرمايش امام اين است كـه خـدايا       .ا از ميان ببرد   برقرار كند و باطل ر    
ايـم؛   دانى ما براى به دست آوردن منصب و حكومت قيام نكرده           تو مى 

آنچـه مـرا    . بلكه مقصود ما نجات مظلومين از دست ستمكاران اسـت         
وادار كرد كه فرماندهى و حكومت بر مردم را قبول كنم، اين بود كـه               

د گرفته و آنان را موظف كرده كه        خداى تبارك و تعالى از علما تعه      «
منــدى ظالمانــه ســتمگران و گرســنگى جانكــاه  بـر پرخــورى و بهــره 

للّهم، إِنك تعلَم أَنه لَم يكُنِ      ا« :فرمايد يا مى . »ستمديدگان سكوت ننمايند  
يش لَا الْتِماس لْطانٍ، وةً فِى سنافَسا مط الّذى كانَ مِنولِ الْحفُض 1».امِء مِن    

نچه از ما سر زده و انجـام شـده، رقابـت             آ  دانى كه   تو خوب مى   !خدايا
براى به دست گرفتن قدرت سياسى، يا جـستجوى چيـزى از امـوال              

پس او و يارانش به چـه       اينكه  و بلافاصله درباره    .است ناچيز دنيا نبوده  
عالِم مِـن   و لكِن لِنرد الْم   « :فرمايد اند مى  كرده منظور كوشش و تلاش مى    

             طَّلَةُ مِنعالْم تقام و ،بادِكع ونَ مِنمظلوالْم نأْمفَي فِى بِلادِك الْإصلاح ظْهِرن ،دينِك
ودِكدبلكه براى اين بود كه اصول روشن دينـت را بـازگردانيم و              2».ح

ن  آ به تحقق رسانيم؛ و اصلاح را در كشورت پديد آوريم؛ تا در نتيجه            
تعطيـل  ) انون جـزاى  يا ق (ات ايمنى يابند؛ و قوانين       ن ستمديده بندگا

  82. گرددات به اجرا درآيد و برقرار اجرا مانده شده و بى

 حكومـت،  تـشكيل  امـا  اسـت؛  حكومت تشكيل بعدى قدم پس...  
 تحقـق  بـراى  حكومـت  تـشكيل . اينجاست اساسىة  نكت. نيست هدف
 هـا  آرمان حققت جهت در ولى شد، تشكيل حكومت اگر. هاست آرمان
 ايـن  اسـت؛  كلـى ة  قاعد يك اين. است منحرف حكومت نرفت، پيش
 و موانع بكشد؛ طول يىها سال آرمانها تحقق است ممكن. است معيار

 و جهـت  ـ ـ حكومت جهت اما باشد؛ داشته وجود راه سر بر مشكلاتى
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 آن سمت به بايد حتماً ـ است شده تشكيل كه قدرتى اين سمتگيرى
 و اسـت  شـده  داده آن شـعار  كـه  باشد آرزوهايى و ها آرمان و ها هدف
 آن در اگـر . دارد وجود اسلامى احكام و قرآن متن در و شود  مى داده

 كـه  اسـت  ايـن  معيـار، . اسـت  منحـرف  حكومت بلاشك نبود، جهت
 الهـى  مقـررات  و آيد وجود به قانون بر متكى نظم و اجتماعى عدالت
 بـه  متكى نظم شد؛ تقرمس الهى مقررات چنانچه شود مستقر جا همه

 يـك  هنـوز  كـرد،  پيـدا  تحقق اجتماعى عدالت و آمد وجود به اسلام
ة مرحل ـ. اسـت  شده طى راه، مراحل از يكى واقع در يا متوسط، هدف
 بـا  و دغدغه  بى سودگى، آ به نظام، اين در كه مردمى كه است آن بعد

 حـسنه،  بـه اخـلاق    تخلـق  براى كنند،  مى زندگى عدل از برخوردارى
 امروز خواستم من كه است چيزى آن اين، .كنند پيدا شوق و تفرص
 از بعـد  كـه  كـنم  عـرض  را نكتـه  اين خواهم  مى و كنم تكيه آن روى

 و عادلانـه  نظام تشكيل از بعد بلكه. است هدف اين حكومت، تشكيل
 ايــن هــدف اســلامى، واقعــاً حكومــت و اجتمــاعى عــدالت اســتقرار

 83.است بعدى هدف اين،.است

 نظـام  و اسـلامى  جمهـورى  نظام در دولتى مناصب بولق از هدف 
 آسـايش  تـأمين  عـدالت،  اجـراى  بايـد  هـدف  باشد؟ بايد چه اسلامى
 اسـتعدادها،  شـكفتن  بـراى  انـسانى ة  جامعة  زمين كردن فراهم مردم،
 در كه وقتى. باشد آدم بنى صلاح و هدايت براى وها    انسان تعالى براى
 گـاه ايـن     آن شـد،  ايـن  هـدف  )سلاموال الصلاه  عليه( اميرالمؤمنين نظر

  84...كند مى پيدا معنا همه شنويم، مى بزرگوار آن كه از بياناتى

 لتحـو  صـرفا  آيـد،   مـى  وجـود  بـه  كه تحولى آن اسلامى، نظام در 
. است همين ديگر، ىها نظام با الهى نظام اساسى فرق. نيست سياسى

 مـادى،  نانـسا . كننـد   مـى  پيدا معنوى تحولها    انسان الهى، نظام در
 والاى رزوهـاى  آ  بـه  مـادى  آرزوهـاى  و شود  مى الهى و معنوى انسان
 كـه  كنيـد   مـى  ملاحظـه  شـما  اگـر . گردد  مى تبديل خدايى و انسانى

 بـه  ـ  اسـلام  صـدر  در خـدا  حاكميـت  كوتاهة بره بركت به مسلمانان
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 را دنيـا  متمـادى  ىهـا  قرن توانستند ـ  معدود سال چند همان بركت
 و معنـا  و روح و عقـل  و تفكـر  و مـدنيت  و علم ادني به كنند؛ متحول
 و آورند پديد را اسلامى عظيم مدنيت آن ببخشند؛ چيز همه و منطق
 ايجـاد  آن از بعـد  ىهـا  قـرن  و هـا  سال در را بشر هاى پيشرفتة  زمين

 بـه  اسـلام  صـدر  مسلم انسان در كه است تحولى آن خاطر به كنند،
 خـدا،  با ارتباط بركت به كه حقيقى مسلمان هم امروز. پيوست وقوع
 بـه  نـه  ـ  باشـد  شـده  تبـديل  روحـانى  به انسان و يافته واقعى تحول
و لا تنس   « !نه كند؛ فراموش را مادى و جسمانى نيازهاىاينكه   معناى

 بايـستى  هـم  را ماديـات  كنـد،  آباد بايد هم را دنيا 1؛»نصيبك مِن الدنيا  
 سـامان  بايد هم را زندگى د،ببر پيش بايد هم را علم ببخشد، كيفيت
 بـه  كـه  كنـد  پيـدا  را تحـول  ايـن  و نـشود  منحصر اينها در اما دهد؛

 خواهـد  ـ ـ گـردد  دلباختـه  الهى بزرگ آرزوهاى و معنوى هاى رمانآ
 دنيـا  روى بلكـه  دهد، برترى و كيفيت را خودة  جامع فقط نه توانست

 فضل به و كند متحول را انسانيت و بگذارد اثر تاريخ روى بگذارد، اثر
 كه است آن كار اين اساسىة  پاي و قاعده. افتاد خواهد اتفاق اين الهى
 بـا  را خودشـان  معنوى و قلبىة  رابط مردم ما، اسلامى نظام در امروز
 مـاه  فرصـت  ايـن  و بگيرنـد  بيـشترى  انس خدا با و كنند تر قوي خدا

  85.است مغتنمى هاى فرصت متبرك، هاى فرصت و رجب
اي   است، تمام ادعيه وسيله است، همه وسـيله        تمام عبادات وسيله   •

آن كه بالقوه است و     . براي اين است كه انسان اين لبابش ظاهر بشود        
انسان بالقوه بشود   . لب انسان است به فعليت برسد و انسان بشود آدم         

يك انسان بالفعل، انسان طبيعي بـشود يـك انـسان الهـي كـه همـه             
انبيا هـم بـراي همـين       . يند حق بب  ،بيند هرچه مي . چيزش الهي باشد  

خواهنـد   مياند حكومت درست كنند، حكومت را        انبيا نيامده . اند آمده
اند كـه دنيـا را       چه كنند اين هم هست، اما نه اين است كه انبيا آمده           
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. كننـد  مـي اداره كنند، حيوانات هم دنيا دارند، كار خودشـان را اداره            
ت براي اشخاصـي     همان بسط صفت حق تعالي اس      ،البته بسط عدالت  

دهند، عدالت اجتمـاعي هـم بـه         ميبسط عدالت هم    . كه چشم دارند  
، حكومتي كه حكومـت     كنند ميدست آنهاست، حكومت هم تاسيس      

عادله باشد، لكن مقصد اين نيست، اينها همه وسيله است كه انـسان             
 86.اند برسد به يك مرتبه ديگري كه براي آن انبيا آمده

  تحقق عدالت. 2-3-1

ر اكرم نظامي را به وجود آورد كه خطوط اصلي آن چند چيز             پيامب 
    .بود

خط اصلي دوم، عدالت مطلق و بي اغماض بود، عدالت در قضاوت،            .. .
چيزهـايي كـه    ــ    هاي عمومي و نـه خـصوصي       عدالت در برخورداري  

 ـ ـ عدالت تقـسيم بـشود     متعلق به همه مردم است و بايد بين آنها با         
، عدالت در مناصب و مسئوليت دهـي و         عدالت در اجراي حدود الهي    

    .البته عدالت، غير از مساوات است، اشتباه نشود. مسئوليت پذيري
عدالت، يعني هر چيزي را بـه جـاي خـود           . گاهي مساوات، ظلم است   

او عدل مطلـق و بـي اغمـاض    . گذاشتن و به هر كسي حق او را دادن 
رچوب عـدالت  در زمان پيامبر، هيچ كس در جامعه اسلامي از چا        . بود

  87.خارج نبود

 يك امر اجتماعى محض و مربوط بـه حكومـت،           ...عدالت اجتماعى  
  88.فرمانروايى در جامعه استة  شيوسياست و

 در مردم، فقر مقابل در جامعه، مهم مسائل قبال در اسلامى حاكم 
 معنويـت  و اخـلاق  مقابـل  در اجتمـاعى،  هاى شكاف و تبعيض مقابل
 آن در ـ ـ مـردم  آزادى حفـظ  و كـشور  استقلال حفظ قبال در مردم،

ــدودى ــلام ح ــه اس ــرر ك ــرده مق ــسئول ـ   اســت ك ــا. اســت م  اينه
 تعلـيم  مـردم  بـه  اين و خواسته را اين اسلام چون و هاست يتمسئول
 از توقعـشان  لـذا  دارنـد،  اعتقـاد  اسـلام  بـه  ما مردم و است شده داده
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 ها تيمسئول به اين  كه است اين اى  رده هر در كشور در امر نمسئولا
 انجـام  آنهاسـت، ة  عهـد  بـر  وظيفه عنوان به كه را آنچه و كنند عمل
 را كارآمـدى  ايـن  مردم اگر. معناست به اين  حكومت كارآمدى. دهند

 نظـام  بـه  و نهـا  آ  بـه  اعتقادشـان  كننـد،  مـشاهده  كشور نمسئولا در
 و اســلام دشــمنان. شــد خواهــد بيــشتر روز روزبــه اســلام و اسـلامى 

 با مردم كه كنند مى تكرار را اين دائم طور به دنيا تبليغاتى بلندگوهاى
 ايـن  خودشـان  مردم كه  حالى در دارند؛ مشكل اسلامى نظام و اسلام
 حفـظ  را آن امـروز  تـا  خودشـان  و آوردنـد  وجـود   به را اسلامى نظام
 و تبعـيض  بـا  آنها ندارند؛ مشكلى هيچ اسلامى نظام با مردم. اند  كرده
 كشور ادارى تشكيلات از بخشى در بطضوا رعايت عدم و فساد و فقر
 دارنـد،  مشكل افراد با مردم. دارند مشكل جامعه مديران خصوص در
  89.اسلامى نظام با نه

 ايجاد براى تلاش است؛ عدل و حق حكومت ما تلاش! من عزيزان 
 بـه  چيـز  هيچ اجتماعى، مسائل مورد در اسلام در شايد. است عدالت

 ظهـور  مورد در ببينيد شما. است  تهنگرف قرار توجه مورد عدالت، قدر
 بيــشتر در ،)فرجــه االله عجــل و  رواحنافــداها( الاعظــم بقيــةاالله حــضرت
 آن از اسـمى  و اسـت  بزرگـوار  آنة  دربار كه زياراتى و ادعيه و روايات
يملَأُ الْـأَرض   « ،حـضرت  آن قيام و ظهورة  مسأل دنبال به است، بزرگوار

 را زمـين  او،ة  وسيل به خدا. سته 1»ئَت جوراً و ظُلْما   قِسطاً و عدلًا كَما ملِ    
 از را زمـين  زمان، امامة  وسيل به خدا البته. كند  مى عدل و قسط از پر

 و زيـارت  و دعـا  در كـه  چيـزى  آن امـا  كنـد؛   مى پر هم خودش دين
 ـ  نيـست  »الحـق  ديـن  الـدين،   به الارض يملأ« شود، مى گفته روايت
 و قـسط  ،»يمـلأ « متعلق ـ  هست تعبيراتى كه جاها از بعضى در مگر

 همـه  از بيـشتر  بشر چون چرا؟. است انصاف و دادگرى عدالت، عدل،
 عـدالت  راه در حكومـت  ايـن . بـرد   مـى  رنج بيدادگرى و ظلم از چيز،
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 بـه  هـم  قـوامش  كنـد؛   مـى  حركـت  هم عدالت راه در و كرده حركت
  90.است عدالت

 اصـلاً  1.» النـاس بِالْقِـسطِ    لِيقُوم«: اسـت  قسطة  اقام پيامبران، هدف 
 در منـزل  يـك  قسطة  اقام البته،. كنند قسطة  اقام تا آمدند پيامبران

 ايـن  اولـشان  كار مدند، آ  كه آنها ليكن نيست؛ نهايى هدف و است  راه
 و طاغيـان  جـور  و ظلـم  شـر  از را مـردم  و كنند قسطة  كه اقام  است

  91.دهند نجات ظالمان

 و كـشور  يـك  اهل يا مردم از صىخا جماعت يكة  خواست عدالت 
 آحـاد ة  هم ـ تـاريخى  و طبيعىة  خواست عدالت نيست؛ ملت يك اهل
 آنة  تشن بشر كه است چيزى همان. است بشريت تاريخ طول در بشر
 حكومـت  بـه  كـه يى  آنهـا  ـ ـ الهى عظام انبياء حكومت در جز و است

 معنـاى  بـه  عـدالت  اميرالمـؤمنين،  مثـل  برجـسته  اولياء يا ـ رسيدند
  92.است نشده اجرا  كلمه قعىوا

حكومت معنايش چيست؟ حكومت معنايش اين است كـه انـسان            
اميرالمــؤمنين  . حقــى را احقــاق كنــد؛ عــدل را بــر پــا بــدارد      

 در آن صــحبتى كــه معــروف اســت و همــه  )والــسلام الــصلاه عليــه(
ايد، فرمودند اين حكومت به قدر اين كفش يا بند ايـن كفـش                شنيده

مگر  2»إِلَّا أَنْ أُقِيم حقّاً أَو أَدفَع باطِلا      «: بعد فرمودند . براى من ارزش ندارد   
در اين راه انسان هر چـه بكـشد و هـر چـه              . حقى را اقامه كنم   اينكه  

خـوابى    زحمت تحمل كند و هر چه اضافه كار كند و هر چه شب بـى              
طور معمول افراد جامعـه دارنـد،         بكشد و هر چه از آن امكاناتى كه به        

بماند، حقش است، جـا دارد و انـسان در ايـن صـورت، ضـرر                محروم  
است كه    نقل شده  )والسلام الصلاه  عليه(باز از اميرالمؤمنين    . است نكرده

 ـحاضرم: فرمايد ها مى در يكى از خطبه   در راه  ـ مضمون ايـن اسـت   
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حقى كنم و ابطال باطلى كنم، بـر روى خارهـاى سـخت             ة  اقام اينكه   
، اين آن چيزى است كه مبناى كـار ماسـت و           هرحال  به. كشانده شوم 

  93. آن توجه داشته باشيد بايد به
استعمارگران به دست عمال سياسى خـود، كـه بـر مـردم مـسلط         •

اند؛ و بـر اثـر آن    اى را تحميل كرده اند، نظامات اقتصادى ظالمانه    شده
در يك طرف، صدها    . ظالم و مظلوم  : اند مردم به دو دسته تقسيم شده     

ــس ــون م ــرار   ميلي ــگ ق ــروم از بهداشــت و فرهن ــنه و مح لمان گرس
يى از افـراد ثروتمنـد و صـاحب    ها اقليتو در طرف ديگر،  . است گرفته

مـردم گرسـنه و   . قدرت سياسى، كه عيـاش و هـرزه گـرد و فاسـدند            
كنند كـه خـود را از ظلـم حكـام غـارتگر نجـات                محروم كوشش مى  

امـه دارد؛ لكـن     بدهند، تا زندگى بهترى پيدا كنند، و اين كوشـش اد          
مـا  . ى حكـومتى جـائر مـانع آنهاسـت        هـا  دستگاهى حاكم و    ها اقليت

ما وظيفـه داريـم     . وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم        
همين وظيفه اسـت كـه      . پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم     

در وصيت معروف به دو فرزند بزرگـوارش        ) السلام عليه(اميرالمؤمنين  
 1».و كُونا لِلظَّالِمِ خـصماً و لِلْمظْلُـومِ عونـا         «: فرمايد هد و مى  د تذكر مى 

هــاى نامــشروع  علمــاى اســلام موظفنــد بــا انحــصارطلبى و اســتفاده
ستمگران مبارزه كننـد؛ و نگذارنـد عـده كثيـرى گرسـنه و محـروم                

خوار در ناز و نعمت به       باشند، و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرام        
 مـن حكومـت را بـه        :فرمايد مى) السلام عليه(اميرالمؤمنين  . ندسر ببر 

اين علت قبول كردم كه خداوند تبارك و تعالى از علماى اسلام تعهد             
گرفتــه و آنهــا را ملــزم كــرده كــه در مقابــل پرخــورى و غــارتگرى  
ستمگران و گرسنگى و محروميـت سـتمديدگان سـاكت ننـشينند و             

فَلَق الْحبةَ و برأَ النسمةَ، لَو لا حضور الْحاضِـرِ و           أما و الَّذي    « :بيكار نايستند 
اللَّه علَى الْعلَماءِ أَنْ لا يقاروا على كِظَّةِ ظالِمٍ          قِيام الْحجةِ بِوجودِ الناصِرِ و ما أَخذَ      

                                                 
  )47 خطبه ه،نهج البلاغ( .يده را يار با ستمكار در پيكار باشيد و ستمد.1



 54ٰ ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  

         تقَيلَس لى غارِبِها ولَها عبح تظْلُومٍ، لأَلْقَيبِ مغلا س و      لِهـا؛ وها بِكَأْسِ أَوآخِر 
نكـه بـذر را      آ سـوگند بـه    1؛»لَأَلْفَيتم دنياكُم هذِه ازهد عِندى مِن عفْطَةِ عنزٍ       

بشكافت و جان را بيافريد، اگر حضور يافتن بيعـت كننـدگان نبـود و               
شد،  حجت بر لزوم تصدى من با وجود يافتن نيروى مددكار تمام نمى      

ه خدا از علماى اسلام پيمان گرفتـه كـه بـر پرخـورى و               و اگر نبود ك   
غارتگرى سـتمگران و گرسـنگى جانكـاه و محروميـت سـتمديدگان             

ــا مــى  ــام حكومــت را ره ــد، زم ــى آن  خــاموش نمانن ســاختم و از پ
 در نظـرم از   ،تـان  و ديديد كه اين دنياتان و مقـام دنيـايى         . گشتم نمى

     .است ناچيزتر ،پرد نمى كه از عطسه بزى بيرون مى
اى خـائن   توانيم ساكت و بيكار بنشينيم و ببينيم عده      امروز چطور مى  

و حرامخوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به زور سـرنيزه ثـروت و                
گذارنـد از    اند و نمـى    دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب كرده      

 استفاده كنند؟ وظيفه علماى اسلام و همه مسلمانان         ها نعمتحداقل  
كه به اين وضع ظالمانـه خاتمـه بدهنـد؛ و در ايـن راه، كـه راه                 است  

ى ظـالم را سـرنگون      هـا  حكومـت سعادت صدها ميليون انسان است،      
 94.كنند، و حكومت اسلامى تشكيل دهند

   و هدايت جامعه  رشد علميزمينه سازي براي. 2-3-2

ي هـا   مكتـب  ؛ي مادي نيـست   ها ي مكتب ها رژيم اسلامي مثل رژيم    •
 ايـن   ،متشان اين است كه مرتع درست بشود، تمام همت        مادي تمام ه  

كـه راسـت    يي  آنهـا ؛  است كه منزل داشته باشند، رفـاه داشـته باشـند          
مكتب اسلام يـك مكتـب      .  اسلام مقصدش بالاتر از اينهاست     !گويند مي

ماديـت را در پنـاه   .  معنـوي اسـت    ـمادي نيست، يـك مكتـب مـادي   
اسلام بـراي   . ق، تهذيب نفس   اسلام قبول دارد، معنويات، اخلا     ،معنويت

ي هـا  همه مكتب . است است، براي انسان سازي آمده     تهذيب انسان آمده  
 95.ما مكلفيم انسان بسازيم. اند سازي آمده توحيدي براي انسان
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 وجـود  بـه  به اسـلام   متكى نظم شد؛ مستقر الهى مقررات چنانچه 
 يـا  متوسـط،  هدف يك هنوز كرد، پيدا تحقق اجتماعى عدالت و آمد
 كـه  اسـت  آن بعـد ة  مرحل. است شده طى راه، مراحل از يكى واقع در

 از برخـوردارى  بـا  و دغدغـه   بـى  سودگى، آ به نظام، اين در كه مردمى
 شـوق  و فرصـت  حـسنه،  به اخلاق  تخلق براى كنند،  مى زندگى عدل
 تكيـه  آن روى امروز خواستم من كه است چيزى آن اين،. كنند پيدا
 حكومـت،  تشكيل از بعد كه كنم عرض را نكته اين خواهم  مى و كنم
 عـدالت  اسـتقرار  و عادلانـه  نظام تشكيل از بعد بلكه. است هدف اين

 بعـدى  هـدف  اين،.است اين هدف اسلامى، واقعاً حكومت و اجتماعى
  96.است

 خواهـد   مـى  و كنـد   مـى  تـلاش  و جهاد و كار دنيا در كه بشر اصلاً 
 ايـن  بـراى  چيـست؟  ىبرا بياورد، وجود به زمين در را خدا حاكميت

 اصلى هدف و اساسىة  فايد اصلاً. كنند پيدا نورانيتها    انسان كه است
 االله،  به اخـلاق   تخلق. بشوند االله  به اخلاق  متخلقها    انسان كه است اين

 تخلـق  بـراى  مقدمه ديگر، كارهاى نيست؛ ديگر كار يك براى مقدمه
 شـدن  نـورانى  و االله  بـه اخـلاق    تخلقة  مقدم عدل،. االله است   به اخلاق 

 اسـت؛  همين براى پيامبران، حاكميت و اسلامى حكومت. انسانهاست
 ايـن  شخصى، عمل و برخورد در پس، 1.»إِنما بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاق    «

گونـه    همـه  تـا  كنيـد،  شـروع  را مـصلحت  جـا   ايـن  از. گذارد  مى تأثير
  97.باشد قموف شما هاى تلاش و ها گيري موضع و ارتباطات

آيد؟ پيغمبر بـراي     چه مي  براي) صلي االله عليه و آله    (پيغمبر خدا    
اخـلاق    بهها    انسان  براي تخلقّ دادن   ؛آيد به تكامل رساندن انسان مي    

آيد  اتمام رساندن مكارم اخلاق مي       براي كامل كردن و به     ؛آيد االله مي 
پيغمبـر   »رِم الْأَخلَاق بعِثْت لِأُتمم مكَا  « :و آنچه كه مضمون احاديث اسـت      

                                                 
و همـه را    (ى اخلاقـى را كامـل و تمـام كـنم            ) شرافتها( من از آن جهت برانگيخته شدم كه مكرمتها          .1

  )382 ، ص68   ج،بحار الأنوار( .)بياموزم
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اي كـه     براي به قوام رساندن ايـن مايـه        ؛آيد ميها    انسان براي ساختن 
     .آيد نامش انسان است مي

اي بـراي    اكنون بايد ديد كـه پيغمبـر از چـه راهـي و از چـه وسـيله                 
 آيـا   ؛سـازد  هـا را مـي     انـسان    و چگونه  كند ميساختن انسان استفاده    

؟ صـومعه و    كنـد  مـي لـسفي درسـت     مكتب ف ؟كند ميمدرسه درست   
     ؟كند ميجايگاه عبادت درست 

 .كنـد  مـي  درست   »سازي انسان ة  كارخان« ،پيغمبر براي ساختن انسان   
 ،دهد كه ده سال، بيست سال، ديرتر موفـق بـشود           پيغمبر ترجيح مي  

 بلكـه   ؛ يك انسان و دو انسان و بيست انسان نباشد         ،سازد اما آنچه مي  
 انسان  ،طور خودكار ه  سازي درست كند كه ب     انانس  خواهد كارخانه  مي

و ها    انسان  پس پيغمبر براي ساختن    . پيغمبرپسند تحويل بدهد   كاملِ
، كنـد  مـي سازي اسـتفاده     انسان  انسان، از كارخانه   ة  به قوام آوردن ماي   

سـازي، جامعـه و نظـام         انسان   سازي چيست؟ كارخانه   انسان كارخانه
 ؛ حـرف اينجاسـت  ة توجه و تكي ـ ساسيِا  آن پيچ و نقطه   . است اسلامي

گويند پيغمبر    همه مي  ؛خواهد انسان بسازد   گويند پيغمبر مي   همه مي 
 آنچه كه با دقـت  ؛فهمند اين را مي  آيد و همه براي تعليم و تربيت مي    

را هـا     انـسان  غمبـر يكـي يكـي گـوش       ي اين اسـت كـه پ      ،بايد فهميد 
 مهر خـدا    ة زمزم گيرد كه به يك كنج خلوتي ببرد و در گوششان          نمي

دهند تـا يـك      و فلسفي تشكيل نمي      پيغمبرها مكتب علمي   ؛را بنوازد 
 اين شاگردان را بفرسـتند تـا مـردم را در            ،مشت شاگرد درست كنند   

 پيغمبـر كـارش از ايـن مـسائل محكـم تـر،             ؛اقطار عالم هدايت كنند   
از   اي كـه   ؟ يك كارخانـه   كند ميكار   ه چ .استوارتر، و ريشه دارتر است    

  جامعـه  ،سازد و آن كارخانه    آيد، مي   كارخانه جز انسان بيرون نمي     آن
 98.است  اسلامي 

اگر يك جامعه بخواهد رشد كند و اخـلاق صـحيح اسـلامى را در                
 قـرآن ة  شايد در چند آي   . وجود آورد، محتاج همين روش است       خود به 

است، مـراد از     يا قبل از آن بيان شده     » يعلمهم«پس از   » يزكيهم«كه    
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ه در اين آيات همين مطلب باشـد؛ يعنـى پـاك كـردن و طـاهر                 تزكي
كردن و پيراسته كردن مردم؛ مثل طبيبى كه به مـريض خـود فقـط               

او را در محـل     بلكـه ! و ايـن كـار را نكـن   !گويد اين كـار را بكـن        نمى
دهـد و     او مـى    دهد و آنچه را كـه او لازم دارد، بـه            مخصوصى قرار مى  

پيـامبر  . گيـرد   و مضر است، از او بـاز مـى        خوراند و آنچه كه براى ا       مى
چنــين وضــعيت و روشــى را در طــول ) صــلي االله عليــه و آلــه(اكــرم
كردند؛ مخصوصا در ده سالى كـه در          وسه سال نبوت دنبال مى      بيست

كردند و دوران حاكميت اسلام و تـشكيل حكومـت            مدينه زندگى مى  
  99.اسلامى بود

 رياسـت  ،هـدايت  نيم؛ما وظيفه داريم مردم خودمان را هدايت بك 
 امـور ة  اسلامى، رياست مادى محـض و صـرف نيـست؛ ادار          ة  در جامع 

توانيم، بايـد راه     كه مي يى  تا آنجا . ستا همراه با هدايت     ،زندگى مردم 
خيلـى از ابزارهـاى   . مردم را باز كنيم و مردم را هدايت كنيم هدايت

صدا اش  ى حكومتى است؛ حالا يك نمونهها دستگاه هدايت در اختيار
ديگـر هـم دارد؛ يـك نمونـه وزارت      هاى فـراوان  و سيماست و نمونه

نمونه وزارت آموزش و  ارشاد است، يك نمونه وزارت علوم است، يك
مـا از   .ى خـدماتىِ هـدايتى اسـت   ها دستگاهپرورش است؛ اينها همه 
 ،كنيم؟ بايد در جهتى حركت كنيم كه مردم        اينها چگونه استفاده مي   

بار بيايند  نمتدي ؛ به مبانى دينى معتقـد بـشوند       ؛دن عمل بكنن  ، متدي 
  100.ها بايد اين باشد زمينهة گيرى ما در هم بشوند؛ جهت عملاً پايبند

امتياز نظام اسلامى در اين است كه اين چارچوب، احكام مقـدس             
الهى و قوانين قرآنى و نور هدايت الهى است كه بر دل و عمل و ذهن         

هدايت مردم يكـى    ة  مسأل. كند  هدايت مى مردم پرتو افشانى و آنها را       
ى سياسـى رايـج دنيـا ـ     هـا  نظـام از مسائل بسيار مهمى است كه در 

معنـاى  . اسـت  ى غربـى ـ ناديـده گرفتـه شـده     هـا  نظامخصوص در  هب
هدايت مردم اين است كه بر اثر تعليم و تربيـت درسـت و راهنمـايى      

در هاى فضيلت، كارى بـشود كـه خواسـت مـردم              مردم به سرچشمه  
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اى كه گـاهى بـه        هاى فاسد كننده   جهت فضايل اخلاقى باشد و هوس     
گـردد، از افـق انتخـاب مـردم دور            نام آراء و خواست مردم مطرح مى      

كنيد در بسيارى از دمكراسيهاى غربـى،         امروز شما ملاحظه مى   . شود
اينكـه  ترين انحرافات ـ انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان    زشت

شود و بـه    كند و رسمى مى     قانونى پيدا مى  ة   صبغ خواست مردم است،  
اين، غيبت عنصر معنوى و هدايت ايمـانى        . گردد  آن كمك مى  ة  اشاع

 دينى ـ مـردم   سالارى مردمدر نظام اسلامى ـ يعنى  . دهد را نشان مى
كـشور را بـه   ة گيرنـد و سرنوشـت ادار    كنند، تـصميم مـى      انتخاب مى 

د؛ اما اين خواست و انتخـاب       منتخبان خودشان در اختيار دارن    ة  وسيل
صـلاح و فـلاح راه      ة  هدايت الهى، هرگز به بيرون جاد     ة  و اراده در ساي   

ــرد و از صــراط مــستقيم خــارج نمــى  نمــى ــ. شــود ب اصــلى در ة نكت
  101. دينى اين استسالارى مردم

 يعنى دنياست؛ و دينة  رابط ما، بزرگوار امام مكتب در اصلى جوهر 
 هـم  زنـدگى  و دين و سياست و دين ةمسأل به آن از  كه چيزى همان
 سـخن  و اسـلام  نظـر  دنيا، و دين ارتباط بيان در امام. كنند  مى تعبير
 اسـلام، . بود داده قرار خود كار اساس و روح و مبنا عنوان به را اسلام
 از. دانـد   مـى  كمـال  به رسيدن براى انسان دست در اى  وسيله را دنيا
 اين با و نگاه اين در چيست؟ دنيا. است آخرتة  مزرع دنيا اسلام، نظر

 تـلاش  هـا،   انـسان  زنـدگى . جهان و انسان از است عبارت دنيا تعبير،
 تكـاليف  و وظـايف  هـا،   انسان حقوق ها،  انسان دانايى و خرد ها،  انسان
ة صـحن  انـسانى،  جوامـع  اقتـصاد  هـا،   انـسان  سياستة  صحن ها،  انسان
 بـه ايـن   . اسـت  زنـدگى  هـاى   ميدان همه اينها عدالت؛ة  صحن تربيت،
 دين. است دين رسالت و يتمسئول و وظيفه اساسى ميدان دنيا معنا،
ة مجموع ـ به متنوع،ة  عرص اين در و عظيمة  صحن اين در تا است آمده
 در دنيـا  و دين. كند هدايت را آن و بدهد جهت و شكل انسان تلاش
 ديـن . ناپذيرنـد   تفكيـك  يكـديگر  از دنيا، از معناى به اين  و تعبير اين
. كنـد  پيدا خود رسالت اداى براى ديگرىة  عرص دنيا از غير تواند نمى
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 ديـن، ة  سـازند  و خـلاق  دسـت  بـدون  و دين مهندسى بدون هم دنيا
 و محبـت  از تهى حقيقت، از تهى معنويت، از تهى بود خواهد دنيايى
 تبـديل  ديـن،  بـدون  ـ  انسان زندگى محيط يعنى ـ  دنيا. روح از تهى
 در انـسان . جنگلى زندگى و جنگلى حيطم و جنگل قانون به شود  مى
 را ميدان و كند آرامش و امنيت احساس بتواند بايد عظيمة  صحن اين
 بايـد  زنـدگى ة  صـحن  در. نمايـد  بـاز  معنـوى  تكامل و تعالى سوى به

 ،اى  صحنه چنين در. نيايد حساب  به حقانيت ملاك مادى زور و قدرت
 چيـز  ديـن  جـز  بگيـرد،  عهـده  بـر  را صحيح حاكميت تواند  مى آنچه

 كـردن  خـالى  يعنى معنى، اين به دنيا از دين تفكيك. نيست ديگرى
 و عـدالت  كـردن  نـابود  يعنـى  معنويت؛ از اقتصاد و سياست و زندگى
 معنـاى  بـه  انـسان،  زنـدگى  هـاى   فرصـت  معنـاى  بـه  دنيـا . معنويت
 ها،  شيرينى و ها  زيبايى معناى به جهان،ة  عرص درة  پراكند ىها نعمت
 از هـم  اينهـا . اسـت  انسان تكامل و رشدة  وسيل ها،  مصيبت و ها  تلخى
 بـه  را خـود  راه بتوانـد  انـسان اينكـه    براى هستند ابزارهايى دين نظر

 او وجــود در خــدا كــه اســتعدادهايى بــروز و تكامــل و تعــالى ســوى
 تفكيـك  قابـل  ديـن  از معنـا،  به ايـن   دنياى. دهد ادامه است، گذاشته
 فـردى  روابط و اخلاق و حقوق و حكومت و اقتصاد و سياست. نيست

 دنيـا  و ديـن  لذا. نيست تفكيك قابل دين از معنا، به اين  اجتماعى و
 يكـديگر  بـا ة  تنيـد  درهم و آميخته و مكمل ما بزرگوار امام منطق در

 كـه از   اسـت  اى  نقطـه  همان درست اين،. نيست تفكيك قابل و است
 از را عنـاد  و خـصومت  و مقاومت بيشترين امروز، تا امام حركت آغاز

 و زنـدگى  كـه  كـسانى  برانگيخته اسـت؛   مستكبران و دنياداران سوى
 و اخـلاق  و ديـن  حـذف  بـر  مبتنـى  آنهـا  ثـروت  و تـلاش  و حكومت
 102.جامعه است از معنويت

  ايجاد امنيت در جامعه. 2-3-3

 بـسيار  هـم  و ملمـوس  و واقعى كاملاً هم كه است اى  مقوله امنيت 
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 را آن كـسى  اسـت  ممكـن  دارد، وجـود  امنيـت  وقتـى . است  گسترده
 احـساس  را آن شـما  هـست،  وقتـى  كـه  سلامتى مثل نكند؛ احساس

 گـاه   آن گرفت، درد سرتان نكرده خداىاينكه   مجرد به اما كنيد؛  نمى
الـصحةُ و الْفَـراغُ نِعمتـانِ       «: فرمود !؟چه يعنى سلامتى كه فهميد  مى

 آن اثـر  شود، مخدوش امنيت از ىها گوشاينكه   مجرد به 1.»مكْفُورتان
 و عينـى  كـاملاً  امنيـت،  بنـابراين . گردد  مى منعكس ،مردم زندگى در

ــى ــت واقع ــا و اس ــات ب ــى ذهني ــود نم ــأمين را آن ش ــرد ت ــن. ك  اي
 محافـل  بـاب  شـود،  مـى  مـشاهده  گاهى كه اى ذهنى هاى بافي  فلسفه

 بنـشينند  كـه  اسـت  كارشناسـى  جلسات باب حداكثر يا روشنفكرى،
 را امنيـت  واقعيـت  مردم ،كنند بحث مسئله   يك ذهنى ادابع به راجع
 محـيط  در امنيـت  يعنى گسترده؛ة  پهن همان در هم آن خواهند؛  مى
 در هايـشان   بچـه  بـراى  مدرسـه،  در هايـشان   بچـه  براى خانه، در كار،

. هـا  خيابـان  و شـهرها  روسـتاها،  هـا،   جاده براى امنيت فوتبال، ميدان
 بـار  ايـن  و اسـت  ىجـد  بـسيار  و سـنگين  كاملاً بارى امنيت، تأمين
  103.شماست متوجه

 زندگى و كار محيط در مردم كه است اين اجتماعى امنيت معناى 
 مهـم  خيلى مسأله، اين. نكنند ناامنى و تهديد و خوف احساس خود،
: فرمايـد   مـى  قـريش  بـر  گـذاردن   منـت  مقـام  در متعال خداوند. است

 يعنـى  2؛»ي أَطْعمهم مِن جوعٍ و آمنهم مِن خوفٍ        الَّذ ،فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ   «
 قـرار  تأكيـد  مـورد  نعمـت،  دو از يكـى  عنـوان  بـه  را »دادن امنيت«

  104.دهد مى

 ـمعـروف خـود  ة اميرالمـؤمنين در نام ـ    فرمـان معـروف خـود بـه      
 ـاشتر مالك وهـاي  نير[ 3؛»فَالْجنود بِإِذْنِ اللَّـهِ حـصونُ الرعِيـةِ   «:  فرموده 

                                                 
 )381 ص ،4   ج،قيهمن لا يحضره الف( .اند  تندرستى و فراغ خاطر دو نعمت پوشيده و ناشناخته.1
 همـان كـس كـه آنهـا را از           ،بايد پروردگار اين خانه را عبـادت كننـد        ) بشكرانه اين نعمت بزرگ   ( پس   .2

 )4 :قريش( .گرسنگى نجات داد و از ترس و ناامنى ايمن ساخت
  )53 خطبه ه،نهج البلاغ(.  رعيت را دژهاى استوارند،پس سپاهيان به فرمان خدا .3
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 ايجـاد   ؟ حصار نقـشش چيـست     . حصار كشورند  ؛حصار ملتند ] نظامي
وقتـى يـك ارتـش و يـك سـازمان مـسلح ايـن             . امنيت بـراى مـردم    

گيـرى و سـازندگى      ترين محور تصميم   يت را براى خود اساسى    مسئول
  105.وقت خيلى وضع فرق خواهد كرد بداند، آن

  ايجاد رفاه و آسايش عمومي. 2-3-4

ي طـراز   هـا  هدفع فقر و محروميت، در شمار       در نظام اسلامي، رف    
اول است و پايبندي به اصول انقلاب، بـدون مجاهـدت در راه نجـات               

 106.مستضعفان و محرومان، سخني بي معني و ادعايي پوچ است

 چهارمى هـم رفـاه و       ...هايى دارد  يتمسئولحكومت هم در جامعه      
هـاى   تربيـت  ...گوييم كه البته اين رفاه كه مى     . آبادى زندگى آنهاست  

علم و ترويج تحقيق و اينهـا تـويش هـست؛           ة  اخلاقى و معنوى، مسأل   
رفـاه  . اينها جزو آن چيزهايى است كه در داخـل ايـن منـدرج اسـت              

  107.آمده وجود نمى وقت به اجتماعى هم بدون اينها امروز و هيچ

 مـا  ...داريم خود روى پيش زيادى كار اسلام، كردن پياده براى ما 
 و بـزرگ  ملـت  اين براى انسانىة  شايست زندگى و رفاه ايجاد خاطر به

  108.داريم بردوش زيادى تكاليف و كارها فداكار،

اسلام به همان اندازه كه به معنويت مـردم، بـه اعـتلاى روحـى و                 
دهد، به گشايش زندگى مردم، بـه پيـشرفت          معنوى مردم اهميت مى   

در جامعـه هـيچ كـس دسـت نيـازى بـه سـمت               اينكه  رفاه مردم، به    
. دهـد  ديگران دراز نكند و نيازى نداشته باشد، به آن هم اهميت مـى            

اگر بخواهيم جامعه به اين سطح از بهبود مادى و رفاه مـادى برسـد،               
تنيده در كنار هم، در خدمت هم        نيروهاى جامعه همه به شكل درهم     

 109.بايد قرار بگيرند



 



 

  :فصل سوم

  ي مديريتها ارزشها، معيارها و  شاخصه 
   اسلامي در نظام

ولايت و حكومت حل شود، آن هم بـه  ة  وقتى براى يك ملت، قضي     
 آن روز بـراى آن ملـت، عيـد          شكلى كه در غديرخم حل شد، حقيقتاً      

هـر  ة  تـرين مـسأل    ين و حـساس   تـر  مهمچون اگر ما بگوييم كه      . است
حكومت و ولايت و مديريت و حاكميت والاى بـر          ة  ملتى، همين مسأل  

. بـراى آن ملـت اسـت       مسئله   ترين  كننده  آن جامعه است، اين تعيين    
 نارسا و   اند؛ ولى غالباً     هركدام به نحوى، اين قضيه را حل كرده        ها ملت

    .ناتمام و حتى زيانبخش
اساسى را به نحوى حل كنـد       ة  پس، اگر ملتى توانسته باشد اين مسأل      

 كرامـت او، معنويـت او، توجـه او بـه     ـكه در آن، همه چيز آن ملـت   
چيزهايى كه براى يك ملت مهم      ة  دت دنيايى او و بقي    خدا، حفظ سعا  

 آن روز و آن لحظـه، بـراى آن ملـت    واقعـاً  رعايت شده باشد، ـاست  
    . در اسلام، اين قضيه اتفاق افتاد. عيد است

 يعنى رشحه و پرتوى از ولايـت خـدا   ـروز عيد غدير، ولايت اسلامى  
.  دين كامل شـد  بود كهنچني م پيدا كرد و اين تجسـدر ميان مردم  

ماند و به همين       ناقص مى  واقعاًبدون تعيين و تبيين اين مسأله، دين        
سـلام،  ولايت در ا  ة  مسأل. خاطر بود كه نعمت اسلام بر مردم تمام شد        

 110.اى است طور مسأله اين
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صـورت قـضيه ايـن      . در ماجراى غدير، حقايق بسيارى نهفته است       
ز، كه در حدود ده سال      پاى اسلامى در آن رو    ة نو است كه براى جامع   

 مكــرم از پيــروزى اســلام و تــشكيل آن جامعــه گذشــته بــود، نبــى 
 با همان معناى ـ، موضوع حكومت و امامت را  )وسلم وآله عليه االله صلى(

كردند و در غدير خم و در بازگشت از حج،   حل مىـوسيعى كه دارد  
ب  را بــه جانــشينى خــود نــص)والــسلام الــصلاه عليــه(اميرالمــؤمنين 

خود همين ظاهر قضيه، البته بسيار مهـم اسـت و بـراى             . فرمودند  مى
ر باشـند،   انقلابى، اهل تحقيق و تـدب     ة  كسانى كه در مسائل يك جامع     

ولى ماوراى اين ظـاهر، حقـايق بزرگـى وجـود           . يك تدبير الهى است   
اسلامى به آن نكات برجـسته توجـه كنـد،          ة  دارد كه اگر امت و جامع     
    ...ن خواهد شدخط و راه زندگى روش

. كـنم   از آن نكات، به صورت كوتـاه، اشـاره مـى          ة  بنده به يكى دو نكت    
بـا مطـرح كـردن      كـه،     يكى از اين نكات مهـم، عبـارت اسـت از ايـن            

 و بــا نــصب آن بزرگــوار بــراى )والــسلام الــصلاه عليــه(اميرالمــؤمنين 
ة  پيغمبر، در قضي   .ى حاكميت، معلوم شد   ها ارزشحكومت، معيارها و    

 كسى را در مقابل چشم مسلمانان و ديدگان تاريخ قـرار دادنـد         غدير،
يـك انـسان    . ى اسلامى، به طور كامل برخوردار بودنـد       ها ارزشكه از   

مــؤمن؛ داراى حــد اعــلاى تقــوا و پرهيزكــارى؛ فــداكار در راه ديــن؛ 
ة رغبت نسبت به مطامع دنيوى؛ تجربه شده و امتحان داده در هم             بى

هاى علم و دانش؛ ميدان      هاى خطر؛ ميدان   نميدا: هاى اسلامى  ميدان
ــا  ــال اينه ــضاوت و امث ــؤمنين    . ق ــدن اميرالم ــرح ش ــا مط ــى ب يعن

ة  اسـلامى، هم ـ    به عنـوان حـاكم و امـام و ولـى           )والسلام الصلاه  عليه(
مسلمانان در طول تاريخ بايد بدانند كه حاكم اسلامى، بايد فردى در            

در  پس،   .لگو و نمونه باشد   ها و نزديك به اين ا       اين جهت، با اين قواره    
 نصيبى ندارنـد؛ از فهـم       ها ارزشهايى كه از آن      جوامع اسلامى، انسان  

اسلامى، از عمل اسـلامى، از جهـاد اسـلامى، از انفـاق و گذشـت، از                 
ــه    ــدگان خــدا و آن خــصوصياتى ك ــل بن ــى در مقاب تواضــع و فروتن

ه باشـند،   اى نداشت    داشتند، بهره  ) و السلام  هعليه الصلا (اميرالمؤمنين  
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پيغمبـر، ايـن معيـار را در اختيـار          . حكومت كـردن نيـستند    ة  شايست
  111.و اين، يك درس فراموش نشدنى است. مسلمانان گذاشتند

كنندگانى از قبيـل مـا       آنچه كه در ماجراى غدير از ديدگاه مطالعه        
كشور و  ة  شود فهميد، مضمون اين نصب الهى در باب كيفيت ادار           مى

آنچه مـا در    ... هاى بزرگ است   يتمسئولبراى  گزينش انسانهاى صالح    
كنيم، اين اسـت كـه بـا نـصب اميرالمـؤمنين              اين ماجرا احساس مى   

ــه( ــصلا عليــ ــسلامهالــ ــرم  ) والــ ــر اكــ ــدير، پيغمبــ  در روز غــ
 به دستور پروردگار، اين حقيقـت را از اسـلام           )وسلم  وآله  عليه  االله  صلى(

اسلامى، چيـزى   جامعه در نظام    ة  يت بزرگ ادار  مسئولآشكار كرد كه    
آن از مـوردى    ة  نيست كه نسبت به معيارهاى اسـلامى، بـشود دربـار          

ى ها ارزشدر اين كار بزرگ، صددرصد بايد معيارها و         . نظر كرد  صرف
    .اسلامى در نظر گرفته شود

خـصوصياتى  ة   كيست؟ هم  )والسلام الصلاه  عليه(بالاتر از اميرالمؤمنين    
ز نظر عقل سالم توأم با انـصاف        كه از نظر اسلام، ارزش است و البته ا        

 هالـصلا   عليـه (شـود، در اميرالمـؤمنين        هم، همانها ارزش محسوب مى    
 ايمان او، اخلاص او، فداكارى و ايثار او، تقـواى او،   . جمع بود  )والسلام

اعتنايى او به هر چه غيـر خـدا و هـر              جهاد او، سبقت او به اسلام، بى      
ارزش   زخـارف مـادى، بـى   اعتنـايى او بـه      چه غير از هدف خدايى، بى     

ة بودن دنيا درنظر او، علـم او، معرفـت او و اوج انـسانيت در او از هم ـ     
 هالـصلا   عليـه (ابعاد، خصوصياتى است كـه در زنـدگى اميرالمـؤمنين           

. ، مخصوص شيعه هم نيـست ها حرف ادعاى اين . واضح است )والسلام
اميرالمــؤمنين ة مــسلمين و مــورخين و محــدثينى كــه دربــارة همــ

انـد بـه انـصاف حـرف بزننـد، همـين          خواسـته  ) والـسلام  هالصلا  يهعل(
  112.اند خصوصيات و بيش از اينها را بيان كرده

  ملاحظه در راه او  بيفداكاريِاتصال به خدا و . 1
عليه (طالب  ياب  بن   اميرالمؤمنين؛ على  ،ر اسلام غدير، پيغمب ة  در واقع  

آن دوران و در    خصوصياتى كـه در     . را معرفى كردند  )  و السلام  هالصلا
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هـا بـراى مـا        هاى بعد، زندگى به آن شناخته شد، چه بود؟ اين           دوران
اميرالمؤمنين اولين خصوصيتش دلبستگى و پايبندى به        .معيار است 

؛ هـر مقـدارى كـه       رضاى الهى و حركت در مسير صراط مستقيم بود        
دشوارى داشـته باشـد، هرچـه مجاهـدت بخواهـد، هرچـه گذشـت،               

    .ين خصوصيت اميرالمؤمنين استرت مهماين . بخواهد
اميرالمؤمنين كسى است كه براى خدا و در راه خدا از دوران كودكى             

شهادت يك لحظه و در يك قضيه پا عقـب نكـشيد و دچـار               ة  تا لحظ 
وقتـى    آن. وجود خود را در راه خدا به ميـدان آورد         ة  ترديد نشد و هم   

زد، در     شمشير مي  وقتى كه بايد    كرد، تبليغ كرد؛ آن     كه بايد تبليغ مي   
وقتـى كـه لازم بـود         ركاب پيغمبر شمشير زد و از مرگ نترسـيد؛ آن         

وقتى كه لازم بود زمام سياست را بـه دسـت             صبر كند، صبر كرد؛ آن    
در و  . بگيرد، سياست را به دست گرفت و وارد ميـدان سياسـت شـد             

فداكارى از آن بزرگوار بود،     ة  هاى گوناگون، آنچه لازم     اين دوران ة  هم
پيغمبـر اكـرم يـك چنـين كـسى را در رأس             . روز و ظهور پيدا كرد    ب

 اين شد درس؛ اين يك درس براى امـت          .دهد مياسلامى قرار   ة  جامع
ى هـا  قـرن مربوط به   ة  تاريخى و خاطر  ة  فقط يك حافظ  . اسلامى است 

اسـلامى و   ة  جامع ـة   كـه بـراى ادار     دهد مياين نشان   . گذشته نيست 
خداپرستى، در راه   : هاست  يارها اين جوامع اسلامى و امت اسلامى، مع     

رضاى خدا مجاهدت كردن، جان و مال را به عرصـه آوردن، از هـيچ               
ايـن قلـه،    . سختى و مشكلى روگردان نبودن، و از دنيا اعراض كـردن          
ايـن درس   . اميرالمؤمنين است؛ شاخص، وجـود اميرالمـؤمنين اسـت        

  113.بزرگ غدير است

قـدر    دلسوزان جامعـه، ايـن    علماى اسلام و ملت انقلابى ما و      اينكه   
 كننـد و امـام بزرگـوار مـا          ولايت فقيـه عـادل تكيـه مـى        ة  روى مسأل 

شمردند، به خاطر همين      قدر مهم مى    ، آن را آن   )عليه  تعالى  االله  رضوان(
 ـ ـ مان سلب بكنـيم  اسلامية معنوى را از جامعة  بود كه اگر اين مسأل    

ودنـد و   ى غربـى ب   هـا  روش آن كـسانى كـه دلـسپرده بـه           كه چنانهم
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ة ى غربى براى آنهـا اصـل بـود، در بـاب حكومـت در جامع ـ               ها ارزش
هـاى غربـى     ى اول، بـه همـان شـيوه       ها سالخواستند در     اسلامى، مى 
ة كرديم و بكنيم كه در مـسأل   و اگر ما اين اشتباه را مىـعمل بكنند  

حكومت و مديريت جامعه، ملاك و معيار اسلامى را فراموش بكنيم و            
اسلامى مـا   ة  رمهاى رايج دنيايى برويم، معناى جامع     به سمت همان ف   

   .كننده است اين نقطه، تعيين. از بين خواهد رفت
ايم كه    ايم و نقل كرده     ايم و شنيده    شايد اين حديث را ماها بارها گفته      

»            سائِرٍ لَيامٍ جةِ كُلِّ إِملَايبِو تانلَامِ دةٍ فِي الْإِسعِيكُلَّ ر نذِّبتِ     أُعإِنْ كَان اللَّهِ و مِن
الرعِيةُ فِي أَعمالِها برةً تقِيةً و لَأَعفُونَّ عن كُلِّ رعِيةٍ فِي الْإِسلَامِ دانت بِولَايةِ كُـلِّ                

اينكه اصل،   ح 1.»إِمامٍ عادِلٍ مِن اللَّهِ و إِنْ كَانتِ الرعِيةُ فِي أَنفُسِها ظَالِمةً مسِيئَةً           
اگر دستگاه مـديريت جامعـه، صـالح و سـالم باشـد، خطاهـاى مـتن                 

وجود نخواهد    جامعه، قابل اغماض است و در مسير جامعه، مشكلى به         
اما اگر مديريت و رأس جامعه، از صلاح و سلامت و عدل و تقوا              . آورد

و ورع و استقامت دور باشد، ولـو در ميـان مـردم صـلاح هـم وجـود                   
تواند اين جامعه را به سرمنزل        مردم، نمى ة  آن صلاح بدن  داشته باشد،   

مـديريت  ة  يعنى تأثير رأس قله و هرم و مجموع       . مطلوب هدايت كند  
ايـن  . العـاده اسـت   قدر فـوق   و دستگاه اداره كننده در يك جامعه، اين       

    .كنيم قدر تكيه مى غدير، اينة است كه ما روى مسأل
 جهـاد و ورع و فـداكارى در         غدير، يعنى گزينش علم و تقـوا و       ة  مسأل

راه خدا و سبقت در ايمان و اسلام و تكيه روى اينهـا در تـشخيص و                 
بـه ايـن    . ارزشـى اسـت   ة   اين قضيه، يك قضي    .تعيين مديريت جامعه  

مـسلمانان، آموزنـده و     ة  معنا، غدير نه براى شيعيان، بلكه بـراى هم ـ        
كه حالا  تواند مورد تجليل و تكريم قرار بگيرد          حاوى درس است و مى    

 اى   و طايفـه   اى  هـاى فرقـه    هـا، وارد بحـث      خواهيم در اين زمينـه      نمى
عيد غدير، حقيقتا براى مردم عيد است؛ چـون         . بشويم و نبايد بشويم   

  114.يك امر حساس و مهم استة به يادآورند
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 شجاعت. 2
 امتن كَالضبعِ أَكُونُ لَا اللَّهِ و«:  فرمود )والسلام الصلاه  عليه(اميرالمؤمنين   
 يعنى من كـسى نيـستم كـه بـشود بـا لالايـى او را                 1؛»اللَّدم طُولِ علَى

با حوادث زندگى و وقايع كمرشكن، از خـود  ة خواب كرد ـ در مواجه 
دهـد؛ جـانش بـراى او         شجاعت و اقتدار روحى و معنـوى نـشان مـى          

ارزشى ندارد، اما براى جان انـسانها، حتّـى مـردم دور دسـت، حتّـى                
گويد اگر    پيروان دين او نيستند، ارزش قائل است و مى        زنانى كه جزو    

 115...كسى از غصه دق كند، حق دارد

. كنـد   مـى  نگـاه  اهميـت  چـشم  به جامعه مديريتة  مسأل به اسلام 
 رها اسلامى،ة  جامع و اسلامى نظام در مديريت امر كه نيست طور  اين
 جـزو  جامعـه،  يـك  مـديريت  كـه  است اين هم علت. باشد اعتنا  بى و
 مظهر كه ـ هم اميرالمؤمنين تعيين. است جامعه مسائل رگذارتريناث

 است پيغمبرة  صحاب ميان در عدل و فداكارى و شجاعت و علم و تقوا
 نظـر  از آنچـه  شـود   مـى  معلـوم . كند  مى روشن را مديريت اين ابعاد ـ

  116.اينهاست دارد، اهميت جامعه مديريت باب در اسلام

بلِّغونَ رِسالاتِ اللَّهِ و يخشونه و لا يخـشونَ         الَّذين ي «ة  شـريف ة  آي اين در 
 و ابـلاغ  و بـلاغ  شـرط  شـود  مي معلوم 2؛» بِاللَّهِ حسيباً   أَحداً إِلاَّ اللَّه و كَفى    

. »و لا يخـشونَ أَحـداً إِلاَّ اللَّـه     «: كـه  اسـت  خشيت عدم همين تبليغ،
 كـلاه  سـرم  دنيـا  در اسـت  نممك بكنم، را كار اين اگر! آقا: ىگوي مي
 و كنيـد  واگـذار  خـدا  بـه  را محاسبه ؛» بِاللَّهِ حسيباً   و كَفى « خوب،. برود

 مـردم،  قـضاوتهاى  پـرواى  اگـر . كنـد  محاسـبه  برايتـان  خدا بگذاريد
 مـشكل  گذاشتيم، خدا از پرواى جاى به را مردم گوناگون هاى داورى
   . ستتقوا ،متعال خداى از پرواى چون شد؛ خواهد درست

 فرقـانى  آنوقـت  شد، جايگزين مردم ترس و گذاشتيم كنار را اين اگر

                                                 
 6نهج البلاغه، خطبه  .1
ترسـند، خـدا بـراى     ترسند و از هيچ كـس جـز او نمـى    رسانند و از او مى  كسانى كه پيامهاى خدا را مى     .2

 )39: حزابا. (كردن اعمالشان كافى است حساب
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إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُـم      « شـد؛  نخواهد پيدا گفته، متعال خداى كه هم
 بـراى  حقيقـت  شـدن  روشـن  تقواسـت؛  از ناشـى  فرقان اين 1؛»فُرقاناً

 اسـت؛  ممه ـ خيلى مسئله اين من نظر به و. تقواست دستاورد انسان،
 و هـا     زمزمـه  و آبـرو  و مـردم  حـرف  و جـان  و مـال  از خشيتة  مسئل
 حـرف ة  ملاحظ... است مهم خيلى اينها، و تهمتها و حديثها و ها حرف
 كـه  را چيـزى ة  ملاحظ ـ زد، خواهنـد  كـه  تهمتى اينة  ملاحظ مردم،

    .» و اللَّه أَحق أَنْ تخشاه« كرد؛ نبايد كرد، خواهند
 آن ارزانـى  را امـام  گوناگون فتوحات كهيى  چيزها از يكى من نظر به

 فتوحـات  علمـى،  فتوحـات  كه بود، او شجاعت همين داشت، بزرگوار
 شـدن  مجـذوب  ايـن  اجتمـاعى،  فتوحـات  سياسى، فتوحات معنوى،

 و. آورد وجـود  به ـ بود عجيبى چيز واقعاً كه ـ را بزرگوار آن به ها دل
 117.كرد نمي را چيزى هيچة ملاحظ كه بود اين بزرگوار آن شجاعت

عميـق داشـته    ة  بسيار طبيعى است كه با رهبرى بد باشند، كين        ... 
  يك رهبرىِ  !؟اچر. »مقتدر«  البته رهبرىِ  ؛ جاى تعجبى ندارند   ؛باشند

 ـحضورى كه از جايى خبر    بى جانِ  بى حالِ بى شـود   دارد، راحـت مـى  ن
شـود او را بـه اشـتباه انـداخت، يـك             ذهنش را عوض كرد، راحت مى     

اما اگـر   .  خيلى برايشان اهميت ندارد    !ين رهبرى ضعيفى باشد، نه    چن
خواهنـد،   گويـد، مـردم مـى       مقتدرى كه اسـلام مـى      قرار شد رهبرىِ  
جور رهبرى   كند، اگر اين   كند، قانون اساسى حكم مى     انقلاب طلب مى  

 من تعجـب    ؛ندش حق دارند مخالف با    ؛ البته با آن مخالفند    ،لازم باشد 
  118.ينها رهبرى را هدف قرار بدهندااينكه كنم از  نمى

  به دنيااعتنايى  بىزهد و . 3
ى اسلامى و به سطح عـالم       ها حكومتنگاه كنيم به دنياى اسلام و        

هاى سياسى در دنيا و ببينيد فاصله چقدر است بين آنچـه              و مديريت 
. ها وجـود دارد     كه اسلام به بشريت ارائه كرد و آنچه امروز در واقعيت          

. اى از ايـن ناحيـه اسـت         خورد، بخـش عمـده      يت مي اى كه بشر    ضربه
                                                 

 )29: نفالا(. كند  اگر از خدا بترسيد خداوند قوه تشخيص حق از باطل روزيتان مى.1
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 مديريتى از نوع مديريت اميرالمؤمنين را       ،اسلام براى سعادت بشريت   
داند، كه البته اميرالمؤمنين در ايـن قـسمت شـاگرد و پيـرو                لازم مي 

زهـد او سـخن گفتـه       ة   وقتى دربار  اميرالمؤمنينخود  . پيغمبر است 
ر مجاهـدت، در صـبر و در        د! شد، گفت زهد من كجا و زهد پيغمبـر        

 پيــامبر ايــن مراتــب، اميرالمــؤمنين شــاگرد برجــسته و ارشــدِة همــ
ما بايـد ايـن     ة  هم. چنين كسى است كه شايسته است      و اين . خداست

را به عنوان الگو در نظر بگيريم؛ نه فقط براى كـشور خودمـان، بـراى       
  119.دنياى اسلام؛ داعيه اين است، توقع اين است

  هاي گوناگون  و سربلندي در ميدانسابقة مجاهدت . 4
 يكـى از ايـن نكـات        ...در ماجراى غدير، حقايق بسيارى نهفته است       

ــن   ــت از اي ــارت اس ــم، عب ــؤمنين    مه ــردن اميرالم ــرح ك ــا مط ــه، ب ك
آن بزرگـوار بـراى حكومـت، معيارهـا و            و با نصب   )والسلام الصلاه  عليه(

سى را در   پيغمبر، در قـضية غـدير، ك ـ      . هاى حاكميت، معلوم شد    ارزش
هـاى   مقابل چشم مسلمانان و ديدگان تـاريخ قـرار دادنـد كـه از ارزش              

يـك انـسان مـؤمن؛ داراى حـد         . اسلامى، به طور كامل برخوردار بودند     
رغبـت نـسبت بـه        ؛ فـداكار در راه ديـن؛ بـى        پرهيزكارىاعلاى تقوا و    

: مطامع دنيوى؛ تجربه شده و امتحان داده در همة ميـدانهاى اسـلامى            
. ى خطر؛ ميدانهاى علم و دانش؛ ميدان قـضاوت و امثـال اينهـا             ميدانها

 به عنوان حاكم    )والسلام الصلاه  عليه(يعنى با مطرح شدن اميرالمؤمنين      
و امام و ولى اسلامى، همة مسلمانان در طـول تـاريخ بايـد بداننـد كـه                

ها و نزديك به اين       حاكم اسلامى، بايد فردى در اين جهت، با اين قواره         
ها  پس، در جوامع اسلامى، انسانهايى كه از آن ارزش        . نمونه باشد الگو و   

نصيبى ندارند؛ از فهم اسلامى، از عمـل اسـلامى، از جهـاد اسـلامى، از                
انفــاق و گذشــت، از تواضــع و فروتنــى در مقابــل بنــدگان خــدا و آن  

اى    داشـتند، بهـره    ) و السلام  هعليه الصلا (خصوصياتى كه اميرالمؤمنين    
پيغمبر، اين معيار را در     . ، شايستة حكومت كردن نيستند    نداشته باشند 

 120.و اين، يك درس فراموش نشدنى است. اختيار مسلمانان گذاشتند



 

  : چهارمفصل 

  بحث احتمال خطاي ولي فقيه

 ايـن  در واقعـاً . بـود  دنيـا  در نو حرف يك اسلامى حكومت اساس  
 وجه  هيچ  به اين. شدند مات ها حريف كه كرد اى  نوآورى انقلاب قضيه،
 شـباهتى  اصلاً نبود؛ كردند،  مى تشبيه بعدا كه چيزهايى بعضى شبيه

 امام كلمات در و اساسى قانون در كه چيزى. نداشت خودش نظاير با
 يـك  اسـت،  مطـرح  فقيـه  ولايت حكومت عنوان به انقلاب عرف در و

 ولايـت « شـود  گفتـه  اسـت  ممكـن  البته. دنياست در نو كاملاً حرف
 در اســت؛ كتـابى  و طلبگـى  و آخونـدى  و عربـى  يـر تعب يـك  »فقيـه 
 كه است اين آن معناى و است جديد و نو بسيار مفهوم، كه اين   حالى

 نخواهـد  تخلـف  دانـيم   مى كه دهيم قرار را كسى حكومت رأس در ما
 دنيا گرفتاريهاى بينيد  مى الان شما. است مهمى خيلى چيز اين. كرد
 كـه  بگـذاريم  حكومـت  سرأ در را كـسى  خـواهيم   مى ما. كجاست از

 او و باشـيم  كـرده  اشـتباه  مـا  اسـت  ممكن. كند  نمى تخلف دانيم  مى
 در او حـضور  فهميم  مى كرده، تخلف فهميديم وقت هر از. كند تخلف
 ايـن . دارنـد  قبـول  را ايـن  هم مردم و خودش نيست؛ بجا منصب اين
 121.دنياست در حكومت مبناى در بديعى خيلىة نكت
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   هدايت الهيهاي عمومي جلب راه. 1

  صبر و يقين. 1- 1

 و  ها ملتسجده، خداي متعال ضمن بيان حالات       ة  مباركة  در سور  
و «: فرمايد  هاي مبارز و پر تلاشِ مؤمن، اين تعبير را مي          اقوام و انسان  

كه دو  ي كسان1؛» جعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا و كانوا بِآياتِنا يوقِنون   
وجـود آوردنـد، بـه ايـن موهبـت            خصوصيت و دو امتياز را در خود به       

هـاي    بزرگ سرافراز شدند كه خداي متعـال زمـام هـدايت مجموعـه            
آن دو خصوصيت، يكي صبر اسـت و ديگـري          . نها سپرد  آ انساني را به  

» لَما صبروا و كانوا بِآياتِنا يوقِنون«يقين؛ 
2    

هـا    بينانـه اسـت كـه وسوسـه         هانـه و روشـن    يقين، همان ايمـان آگا     
صـبر، خـصوصيتي    . بنيـاد كنـد     تواند آن را در دل انسان، سـست         نمي

  كـه در راه دهـد  مـي است كه بـه يـك انـسان بـزرگ ايـن امكـان را            
اسـت، بـه هنگـام       بينانه انتخـاب كـرده      گاهانه و روشن   آ رمانهايي كه آ

ا فرامـوش   مواجهه با مشكلات، خود و راه خود را گـم نكنـد؛ هـدف ر              
    3.نكند و منصرف نشود

اند در مسير     كه توانسته   كسانية  هدايتگران و هم  ة  پيغمبران، هم ة  هم
تاريخِ بشر يك اثر ماندگار و تحسين برانگيز از خود بـه جـا بگذارنـد،              

امـام راحـل مـا، ايـن        . بودنـد   بايد از اين دو خصوصيت برخوردار مـي       
امت اسلامي، از اين دو      اسلام در ميان ملت ما و        حياتة  تجديد كنند 

 122.دخصوصيت برخوردار بو

                                                 
ايـات مـا يقـين داشـتند، بـه       وايانى پديد آورديم كه چون صبورى پيشه كردند و به         از ميان آن قوم پيش     .1

 )24 :سجده( .فرمان ما به هدايت مردم پرداختند
 همان .2
كَما صبر أُولُوا الْعزمِ    و لِأَنَّ الصبر علَى ولَاةِ الْأَمرِ مفْروض لِقَولِ اللَّهِ عز و جلَّ لِنبِيهِ ص فَاصبِر                ): السلام عليه(علي. 3

  )249 ، ص1 احتجاج، ج (.مِن الرسلِ
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 1،»يهدي بِهِ اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ       «: فرمايد  در قرآن مى  اينكه   
كنـد و     كسانى كه به خدا ايمان پيدا كنند، خداوند آنها را هدايت مى           

دهد، به خاطر مبناى توحيـدى        هاى سلم و همزيستى سوق مى      به راه 
 و تنگاتنــگ ارتبــاط و پيونــد يعنــى ولايــت، .اســلامى اســتة جامعــ

 داراى كـه  اسـلامى ة  جامع ـ. انفكـاك  و انفـصال  غيرقابـل  و مستحكم
 مركـز  و محـور  آن     به و يكديگر به آن اجزاىة  هم يعنى است، ولايت

  123.است متصل ـ ولى يعنى ـ جامعه اين

  استقامت . 2- 1

وا ربنا اللَّه ثُـم اسـتقاموا تتنـزلُ علَـيهِم       إِنَّ الَّذين قالُ  «: فرمايد  قرآن مى  
يعنى اعتراف به عبوديت در مقابل خدا و تسليم         » ربنا االله « 2.»الْملائِكَةُ

وقتـى  . اين چيز خيلى بزرگى اسـت؛ امـا كـافى نيـست           . در مقابل او  
گوييم، خيلى خوب     اى كه مى    ، براى همين لحظه   »ربنا االله «گوييم    مى

امروز ما ديگـر    » ربنا االله «را فراموش كرديم،    » ربنا االله « اما اگر    است؛
ثـم  «: فرمايـد   لـذا مـى   . براى فـرداى مـا كـارى صـورت نخواهـد داد           

ايـن  . ؛ پايدارى و استقامت كنند و در اين راه بـاقى بماننـد            »استقاموا
 با يك لحظه و يك لاّاِ ، و»ل عليهم الملائكة تتترّ«شود    است كه موجب مى   

شوند، نور هـدايت      خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل نمى       برهه  
ة شود و انـسان بـه مرتب ـ   و دست كمك الهى به سوى انسان دراز نمى 

  124.رسد عباد صالحين نمى

ة اگر شما اين نهضت را ادامـه دهيـد، حـوز          «: روزي به امام گفتند    
اينجا صحبتِ جان نبود كـه امـام        » .قم را تعطيل خواهند كرد    ة  علمي
خيلـي كـسان حاضـرند از       » .اهميت نـدارد  . جان مرا بگيرند  «: ويدبگ

                                                 
 .كنـد  هاى سـلامت، هـدايت مـى      خداوند به بركت آن، كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند، به راه              .1
 )16 :همائد(
بر آنان  سپس استقامت كردند، فرشتگان     » !پروردگار ما خداوند يگانه است    «:  به يقين كسانى كه گفتند     .2

  )30 :فصلت( .شوند نازل مى
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با ايـن اقـدام شـما ممكـن اسـت           «جانشان بگذرند؛ اما وقتي بگويند      
اما امام نلرزيـد؛ راه     . لرزد  پاي همه مي  » .قم تعطيل شود  ة  علمية  حوز

اگـر ايـن راه را      «: روزي بـه امـام گفتنـد       .را عوض نكرد و پيش رفت     
علماي بـزرگ و مراجـع را عليـه شـما           ة  ت هم ادامه دهيد، ممكن اس   

» .يعني اختلاف در عالم اسـلام پـيش آيـد         . بشورانند و تحريك كنند   
اما پاي امام نلرزيد و راه را ادامه داد         . لرزد  پاي خيلي كسان، اينجا مي    

شـما ملـت    «: بارها به امام گفته شد    . پيروزي انقلاب رسيد  ة  طتا به نق  
جـواب  . كنيـد   بل رژيم پهلوي تشويق مي    ايران را به ايستادگي در مقا     

يعنـي در  » ؟دهـد  مـي ريـزد چـه كـسي     هايي را كه بر زمين مي    خون
ــ قـرار     هاي جوانـان را    ـ خون  ها را  ، خون )عليه االله  رضوان(مقابل امام   

، بـه خـود بنـده ايـن         43 يا   42يكي از علماي بزرگ، در سال       . دادند
 يعنـي امـام ـ ايـن      خرداد كه ايشان  ـ15در «:  گفت؛مطلب را گفت

حركت را كردند، خيلي كسان كشته شدند كـه بهتـرين جوانـان مـا               
ايـن  . اين طرز فكرها بود» جواب اينها را چه كسي خواهد داد؟ . بودند

حركـت  ة  آورد و ممكن بود هـر كـسي را از ادام ـ            طرز فكرها فشار مي   
عظمـت روح او و عظمـت       . امـا امـام، اسـتقامت ورزيـد       . منصرف كند 

 125 .شد جاها ديده مي ه بر او حاكم بود، در اينبصيرتي ك

كـشور را بـر     ة  يت ادار مـسئول در شرايط سخت و دشوار، ما كـه         ...  
آن بزرگوار مثل اقيانوسي عميق و      . برديم  عهده داشتيم، به او پناه مي     

رامـش   آ  او، بـه    با نگاه بـه   . آرام بود و هيچ تلاطمي در او تأثير نداشت        
  126.يافتيم  را كوچك ميرسيديم و مشكلات بزرگ مي

  و اخلاص 1تقوي. 3- 1

:  آن منـازل عـالى برسـاند        تواند مـا را بـه       تقوا مركبى است كه مى     

                                                 
 از پرهيـز  و اجتنـاب  از عبـارت  تقـوا،  بود؟ تقوا با زندگى، مختلف ابعاد در شود  مى چگونه و چيست تقوا .1

 مـستقيم  خط به سپردن دل و هوسها، از پيروى و راه از انحراف و ناپاكى و آلودگى و اشتباه و گناه و خطا
  )19/11/1369 تهرانة معج نماز هاى خطبه (.وظيفه و تكليف
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و اتقُوا اللَّـه و     « 2؛»و اتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ    « 1؛»اتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   «
 اللَّه كُملِّمعحمت الهى بر اثر تقوا از سوى خداوند        علم و هدايت و ر     3.»ي

  127.شود به انسان عطا مى

اگر تقوا باشد، هدايت الهى هم هست؛ و اگر تقـوا نباشـد، هـدايت                
  128.شود الهى هم به صورت كامل نصيب فرد و جامعه نمى

از مـا سـر       هـايى كـه    كنـيم و لغـزش      خيلى از كارهايى كه ما مـى       
 گناهان را ما با قصد قبلـى        خيلى از . زند، بر اثر عدم مراقبت است       مى

كنيم، زبان ما به غيبت و تهمـت و           دهيم؛ از خود غفلت مى      انجام نمى 
شـود؛ دسـت مـا و چـشم مـا هـم               پراكنـى و دروغ آلـوده مـى         شايعه
اگـر مراقـب   . اندازد بنابراين غفلت است كه ما را در بلا مى   . طور  همين

مـان  چشم و زبان و دست و امـضاء و قـضاوت و نوشـتن و حـرف زدن       
. زند  باشيم، بسيارى از خطاها و گناهان بزرگ و كوچك از ما سر نمى            

اگر مراقب دل خود باشيم، دچـار حـسد، بـدخواهى، بـددلى، كينـه،               
مورد، طمع به مال و منال دنيا و طمع به ناموس و         هاى بى  بخل، ترس 

ة اين مراقبـت در انـسان، جـاد       . كند  مال ديگران در دل ما رسوخ نمى      
و «آيـد؛   اين مراقبت به دسـت مـى    ة  قبت نيك، در ساي   عا. نجات است 

 قينتةُ لِلْماگر اين مراقبـت در انـسانى باشـد، امكـان گنـاه از او                4.»الْعاقِب
عدالت يك انسان هم از همين مراقبت سرچـشمه         . شود  بسيار كم مى  

گيرد؛ استقامت يك انـسان و يـك ملـت هـم از همـين مراقبـت                   مى
پـويى هـم از همـين مراقبـت           ى و حـق   جـوي   گيرد؛ حق   سرچشمه مى 
هاسـت؛   نيكـى ة اين مراقبت و اين تقوا مـادر هم ـ   . گيرد  سرچشمه مى 

شـود؛ پيـشرفت دنيـا و         هدايت هم به خاطر اين مراقبـت ايجـاد مـى          
وقتى مراقبت كنيم، فكر مـا      . آخرت هم ناشى از همين مراقبت است      

                                                 
  )189 :بقره(!  تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديد.1
 )10 :الحجرات(!  و تقواى الهى پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد.2
  )282 :بقره( .دهد و خداوند به شما تعليم مى!  از خدا بپرهيزيد.3
  )128 :الأعراف( !براى پرهيزكاران است) نيك( و سرانجام .4
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 اعضاى مـا    رود؛ جوارح و    ماند؛ دل ما هم به راه كج نمى         هم بيكار نمى  
دنيا و آخرت زيـر     . كند  كند يا كم پيدا مى      هم خطا و لغزش پيدا نمى     

  129.تقواست؛ اين درس اميرالمؤمنين استة ساي

ة  هركس براى خدا كار كند، خدا هـم هم ـ         1؛»من كان الله كان االله له     « 
اين قدرت عظيم خود را بـراى او، در جهـت او و در خـدمت او قـرار                   

هـدايت   2؛» الَّذين جاهدوا فينا لَنهدِينهم سـبلَنا     و«: است فرموده. خواهد داد 
گـذارد در گمراهـى    وقتى شما براى او تلاش كرديد، نمى     . كند  هم مى 

  130.كند بمانيد؛ هدايت هم مى

يت شـرعى را هـادى و حـاكم بـر           مـسئول شما اول بايـد احـساس        
 ، باشـد   اگر اين احساس   ...خودتان بدانيد تا ديگران از شما ياد بگيرند       

هايى كه بتوانـد مـا را از          يعنى لغزش  ؛شويم ما دچار هيچ لغزشى نمى    
ترين اسـوه و الگـو        براى ما بزرگ   ،شخص امام . اين راه باز بدارد   ة  ادام

ه چ ـكـه آن ــ   اين شخصيت عزيـز و متّقـى  ـ  از اول مواظب بود  .است
 خود ايشان بارها گفتنـد كـه آنچـه كـه           . انجام بدهد  ،اش است  وظيفه
 از روى تـدبير مـا       ؛هايش را ما قبلاً فكر نكرده بوديم        بعضى ،مدپيش آ 

ايـن را گفتـه      بارها ايشان در قضاياى مختلفـى        . خدا پيش آورد   ؛نبود
 كـه اعـلان   57 بهمن سـال  20 بهمن يا   21در آن روز عجيب     . بودند

بياييد بيـرون   « امام به مردم دستور دادند كه        ،حكومت نظامى كردند  
 ؛بينى نكـرده بـودم    من اين را پيش  :گفتند يشان مى  خود ا  »!ها از خانه 
 آن كسى را كه اهل تقوى ، يعنى خداى متعال .طورى شد ديگر   همين

 قـدم قـدم جلـو       ،گيرد  دستش را مى   ،است و دل صالح و سالمى دارد      
 ـ * و من يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً   « ؛آورد مى تحـثُ لا ييح مِن قْهزري و3»سِب 
 131.دهد ها را خدا به انسان نشان مى راه

                                                 
 180 ص ،)ترجمه عبد الرزاق گيلانى(ه  مصباح الشريع.1
 .هـاى خـود، هدايتـشان خـواهيم كـرد      جهـاد كننـد، قطعـاً بـه راه      ) با خلوص نيت  ( و آنها كه در راه ما        .2
 )69 :عنكبوت(
  3 و 2: طلاق. 3
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 خودشـان را  ،سـفانه كـسانى هـستند كـه از امـام     أما متة   جامع در 
 را زده، تـه     هـا  حـرف  يعنى الان هم كه امـام ايـن          !دانند تر مي  انقلابى

شـود    منتهـى رويـشان نمـى      »!نه درسـت نيـست    « :گويند دلشان مى 
 بـدجورى   ،بـه امـام   « گوينـد كـه     مـي  و دن ـكن  اما اشتباه مـى    .بگويند

 كـسى اعتقـادش     واقعاً يعنى اگر    ؛ اين همان است   ».كنند منعكس مى 
ها قـرار    ثير گزارش أ يك امامى است كه تحت ت      ،اين است كه اين امام    

اندازد و اين    گيرد و يك چنين جنجال بزرگى توى اجتماع راه مى          مى
 همـان امـامى اسـت كـه         ،ثير گزارش غلط اسـت، ايـن امـام        أتحت ت 

از يـك نظـر از آن هـم          ؛ كه اين فرقى ندارد بـا آن       ؛»كند اه مى اشتب«
  132. استتر تر و نادرست زشت

كـرد، خـدا نيـز         چون مرد خدا بود و براى خود كار نمـى          ]امام[ او 
 اى  صالحش را هدايت كـرد و بـه دل و ذهـن او صـفا و روشـنى                 ة  بند

 133.بخشيد، تا راه را پيدا كند

ق افتاد و رهبرى كه بـا تقـوا و       اين، آن چيزى بود كه در ايران اتفا        
صدق عمل توانسته بود تأييد و هدايت الهـى را جلـب كنـد، حركـت            
خود را شروع كرد و در ظرف پانزده سال مجاهدت و تلاش مـستمر،              

ــ كـه     تـدريج در خـدمت هـدف      ه  هاى عظيم مردم را ب      توانست توده 
همان حكومت اسلامى، تشكيل نظام اسلامى و اجراى احكام اسلامى          

  134.ـ به حركت درآورد ودب

ة هـا و در هم ـ     ريـزي   برنامهة  سعى كنيد در هم   ! برادران و خواهران   
ايـن، مـا را     . ها، نيتتان اين باشد كه رضاى الهى را كسب كنيد          تلاش

طور تصميم بگيريم و اراده كنيم        وقتى ما اين  . هدايت هم خواهد كرد   
 ما هم ناشى    و بخواهيم، طبعا دچار برخى اشتباهاتى كه از رفتار خود         

  135.شود، نخواهيم شد مى

اگر تقوا به ميان بيايد، خداى متعال هم اعمـال را اصـلاح و مـا را                  
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ة خداى متعال هـدايت را بـر عهـد         1؛» إِنَّ علَينا لَلْهدى  «كند؛    هدايت مى 
اگر ما در خط تقوا، رعايت امر و نهى الهى و مواظبت            . خودش دانسته 

شك خداى متعـال مـا را هـدايت و    از رفتار خود حركت كنيم، بدون      
 اگر تقوا را رعايـت كـرديم،        ...كمبودهاى كار ما را جبران خواهد كرد      

حرف و عمل ما هم با هدايت و كمـك الهـى در مـسير درسـت قـرار        
  136.ى ما تقواستها حرفة پس، اول و آخر هم. خواهد گرفت

 ـ « 2؛»من كان الله كان االله له     «: اسـت   خداى متعال وعده كرده     ذين و الَّ
        سِنينحالْم علَم إِنَّ اللَّه لَنا وبس مهندِيهوا فينا لَندخداوند كمك خواهد    3؛» جاه

امام بزرگوار مـا، هـم قـولا و هـم           . كرد، خداوند راهنمايى خواهد كرد    
آن را در مقابـل  ة عملا اين درس را به ملت ايران داد و ملت ما نتيج ـ       

  137.اين معنا بودچشم خود ديد، و دنيا شاهد 

  بخشي به ولي فقيه مصونيتهدايت ويژة الهي در. 2
  از خطا 

اسلامى خالى ة نيست كه از ديد رهبرىِ الهىِ جامع     اى   هيچ مسأله    
غيرالهـى  ة  الهـى و جامع ـ   ة  بماند و دور بماند و اين فـرق بـين جامع ـ          

 آنـان را بـه عنـوان        ،زنـد   قرآن كريم وقتى از انبياء حـرف مـى         ...است
 يعنـى مـا     4؛»و جعلْناهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا    « كنـد   برجسته ياد مى   رهبران

فرمان ما هدايت   ة  پيغمبران را رهبرانى قرار داديم كه مردم را در ساي         
آمـوزد،   گيـرد، راه را از خـدا مـى         رهبر نقشه را از خـدا مـى       . كنند مى

و «.  اسـت   اين رهبرى، رهبرى درست    ؛آموزد  را هم از خدا مى     ها روش
 كـار   ، وقتى رهبـرى، رهبـرى خـدايى شـد         5؛»أَوحينا إِلَيهِم فِعلَ الْخيرات   

                                                 
  )12 :ليل( . به يقين هدايت كردن بر ماست.1
 180  ص،)ترجمه عبد الرزاق گيلانى(ه  مصباح الشريع.2
هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد و خداونـد   جهاد كنند، قطعاً به راه) با خلوص نيت( و آنها كه در راه ما       .3

  )69 :عنكبوت (.با نيكوكاران است
  73: انبياء .4
  همان .5
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خـدا آن رهبـرى را كـه از سـوى     . گيـرد  خوب را هم از خدا يـاد مـى    
كنـد، از مـشكلات او را عبـور     گيـرد و هـدايت مـى    اوست، دست مـى   

  رهبرى در انقلاب ما از رهبـرىِ دنيـايى بـه رهبـرىِ الهـى               ...دهد مى
 138.تبديل شد

كـه  اى    آن جامعـه   ،ى الهـى اسـت    ها ارزشكه پايبند   اى   آن جامعه  
توحيد را قبول كرده است، نبوت را قبول كرده است، شريعت الهى را             

در رأس جامعه كـسى     اينكه  ندارد جز   اى   قبول كرده است، هيچ چاره    
ة  از اخـلاق فاضـل     ؛دانـد  را بپذيرد كه او شريعت اسلامى و الهى را مى         

 ظلـم   1؛شـود   اشتباه مرتكب نمـى    ؛كند  گناه نمى  ؛برخوردار است الهى  
 ؛سـوزاند  دل مى ها    انسان  براى ؛خواهد  براى خود چيزى نمى    ؛كند نمى

ى الهى را بـر مـسائل و جهـات شخـصى و گروهـى تـرجيح                 ها ارزش
اسلامى ما و در نظام جمهـورى اسـلامى ايـن           ة   لذا در جامع   .دهد مى

  139.مطلب تأمين شده است

 دانـيم   مـى  كـه  بگـذاريم  حكومـت  رأس در را كسى واهيمخ  مى ما 
 از ؛كند تخلف او و باشيم كرده اشتباه ما است ممكن. كند  نمى تخلف

 منـصب  ايـن  در او حـضور  فهميم  مى كرده، تخلف فهميديم وقت هر
 خيلـى ة  نكت ـ اين. دارند قبول را اين هم مردم و خودش .نيست جا هب

                                                 
روايات بسياري در خصوص حفظ و صيانت حاكم عادل از خطا و لغزش، توسـط خـداي متعـال وجـود                     . 1

إِنَّ الْعبد إِذَا اختاره اللَّه لِأُمورِ عِبـادِهِ شـرح          «: اند كه فرموده ) عليه السلام ( شريف امام رضا     دارد؛ مثل روايت  
 غَير صـوابٍ فَهـو      صدره لِذَلِك و أَودع قَلْبه ينابِيع الْحِكْمةِ و أَطْلَق علَى لِسانِهِ فَلَم يعي بعده بِجوابٍ و لَم تجِد فِيهِ                  

و ذلِك فَضلُ    موفَّق مسدد مؤيد قَد أَمِن مِن الْخطَإِ و الزلَلِ خصه بِذَلِك لِيكُونَ ذَلِك حجةً علَى خلْقِهِ شاهِداً علَى عِبادِه                  
 بندگان خـود    ادارة امور اى را براى     به راستى چون خدا بنده     ؛»اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ و اللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيم        

هاى حكمت بجوشاند و دانـش خـود را از       به او شرح صدر عطا كند و در دلش چشمه          ،انتخاب كند 
 كه در پاسخ هيچ سؤال و پرسشى در نمانـد و از حـق و حقيقـت سـرگردان          ،راه الهام به او آموزد    

 از خطا و لغزش و برخـورد ناصـواب در           ، و تأييد او است    نشود، زيرا از طرف خداوند مشمول كمك      
          ت بالغه بر هر كدام از خلقش باشد كـه او           امان است، خدا او را بدين صفات اختصاص داده تا حج

 .را درك كند، اين فضل الهى است كه به هر كه خواهد عطا كند، و خدا صاحب فضل بـزرگ اسـت                     
؛ 680، ص للـصدوق   الأمـالي ؛  436، ص 2، ج الاحتجـاج  ؛439؛ تحف العقـول، ص      201، ص   1الكافي، ج   (

  )...و 220 ، ص1ج ،)ليه السلامع(أخبارالرضا عيون
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 140.دنياست در حكومت مبناى در بديعى

. كـرد  هـدايت مـى   را او  خدا؛بود امام، بلاشك مشمول هدايت خدا  
خود ايشان شنيدم    از  بنده و ملتفت بودند  را ايشان هم اين معنا    خود
كـه گويـا يـك       كند اول انقلاب، انسان احساس مى     از :فرمودند مى  كه

 را ما دارد  كهـ   است   دست غيبى است يا يك دست هدايتى       ـ دستى
اسـت     اين همان حكمتـى    ؛ن همان هدايت الهى است    اي. برد مى  پيش
 ـ  من يقْذِفُه اللَّه فِي قَلْب   «كـه    دل  در خـدا    آن نـورى اسـت كـه       1؛» شاءي

  141.بخواهد، بياندازد  كه هركس

                                                 
  )16 ، صهالشريع مصباح(گذارد؛  خدا در قلب هر كه بخواهد مي .1



 

   :پنجمفصل 

  علت فاصله داشتن وضع فعلي
   حكومت اسلاميآرماني با نقطة 

 نيتحقق اهداف حكومت اسلامي، نيازمند زماني طولا. 1
 شد، تشكيل حكومت اگر. هاست آرمان تحقق براى حكومت تشكيل 
 ايـن . اسـت  منحرف حكومت نرفت، پيش ها آرمان تحقق جهت در ولى
 هـا  آرمـان  تحقـق  اسـت  ممكـن . است معيار اين است؛ كلىة  قاعد يك
 باشـد؛  داشته وجود راه سر بر مشكلاتى و موانع بكشد؛ طول يىها سال
 تـشكيل  كـه  قـدرتى  ايـن  تگيرىسـم  و جهـت  ـ ـ حكومـت  جهت اما

 باشد آرزوهايى و ها آرمان و ها هدف آن سمت به بايد حتماً ـ است شده
 احكـام  و قـرآن  مـتن  در و شـود   مى داده و است شده داده آن شعار كه

 منحـرف  حكومـت  بلاشـك  نبـود،  جهت آن در اگر. دارد وجود اسلامى
 بـه  قـانون  بـر  متكـى  نظم و اجتماعى عدالت كه است اين معيار،. است
    .شود مستقر جا همه الهى مقررات و آيد وجود

 و آمـد  وجـود  به به اسلام  متكى نظم شد؛ مستقر الهى مقررات چنانچه
 واقـع  در يـا  متوسط، هدف يك هنوز كرد، پيدا تحقق اجتماعى عدالت
 كـه  مردمى كه است آن بعدة  مرحل. است  شده طى راه، مراحل از يكى
 زنـدگى  عـدل  از برخـوردارى  بـا  و دغدغه  بى سودگى، آ به نظام، اين در
 ايـن، . كننـد  پيدا شوق و فرصت حسنه، به اخلاق  تخلق براى كنند،  مى
 خـواهم   مـى  و كنم تكيه آن روى امروز خواستم من كه است چيزى آن
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. اسـت  هـدف  ايـن  حكومـت،  تشكيل از بعد كه كنم عرض را نكته اين
 حكومـت  و اجتماعى لتعدا استقرار و عادلانه نظام تشكيل از بعد بلكه
    .است بعدى هدف اين،.است اين هدف اسلامى، واقعاً

 خيلـى  كـه  اسـت  ممكـن  چيزهـا  ايـن  جائرانه، حكومت يك در البته...
كـه   نظـامى  در گفتـيم،  كـه  طور همان. آيد دست به دشوارى به خيلى

 طواغيـت  حكومـت  مثـل  ـ  است گرى مادى بر و ظلم باطل، بر اساسش
 در امـا  آيد؛ نمى دست به آسان چيزها، طور  اينكه است طبيعى ـ  عالم
 به ايـن   دنيا، امروز و آورد دست به شود  مى تر راحت اسلامى، نظام يك

    .دارد احتياج
 انقـلاب  اصـلى  مـتمم  عنـوان  بـه  را اساسـى  حركت يك بايد ماة  جامع
: باشـد  مرحله دو داراى بزرگ، حركت كه اين  دهد انجام اسلامى بزرگ
 ارزشـى  مـا؛  خود ميان در اسلامى اخلاق گسترش و نظام استقرار يكى
 طـول  در. شـود  ارزش اينهـا . مـردم  ما ميان در اسلامى خلقيات شدن

  142.است افتاده هم بودن ارزش از اينها كشور، اين در طواغيت حكومت
 حتـى  و) والـه   عليـه   االله  صـلى  (اكرم  نبىة  قّح حكومتِ تشكيل از پس 
 همـان  و خـط  همـان  زيـادى  حـدود  تا كه ـ بزرگوار آن از بعد ها سال

 جامعـه افـراد    در هنـوز  ـ ـ شـد   مى رعايت جامعه بارز خطوط در طريق
 را) والـسلام  الـصلاه   عليـه  (اميرالمـؤمنين  شدند؛  مى ديده فقير و ضعيف
 ـ بـه  كـه  كنيم  مى مشاهده  كـه  كـسانى  رفتنـد؛   مـى  فقـرا  و ايتـام ة  خان

 چـراغ  روى كـه  گرمـى  آب بـا  مـادر  و نداشـتند  شـام  شب هاشان  بچه
 چـه  بـه  مربـوط  حـوادث  ايـن ! كـرد   مـى  سـرگرم  را آنهـا  بود، گذاشته

 چهـل  به نزديك بود؟ گذشته پيامبر انقلاب از قدر  چه است؟ يىها سال
  143.بود افتاده اتفاق حوادث اين و بود گذشته پيامبر هجرت از سال
 ولايـت  توانـسته  كـه  اسـت  اسلامى جمهورى افتخارات از يكى اين، 

 را اسـلامى  احكـام  از خيلـى  ايم  نتوانسته هنوز ما. كند پياده را اسلامى
 بشود، اسلامى كامل طور  به تا جامعه، يك. ببخشيم تحقق كامل طور  به

 در ولايـت،  و حكومـت ة  مـسأل  بحمـداالله  ليكن است؛ لازم زيادى زمان
 و طـرد  رغـم   على اسلامى، شكل. شد بخشيده تحقق ما اسلامىة  جامع
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 دشـمنان . شد پياده ماة  جامع در جهانى، ىها قدرت عناد و بغض و نفى
 تـر   ثابـت  ما،ة  جامع در روز  روزبه بحمداالله اما كردند؛ هم مخالفت اسلام،

  144.است شده ماندگارتر و تر درخشان و

 اللَّـه  هدر نظام اسلامى كه مظهـر كامـل آن، حكومـت حـضرت بقي ـ              
گرى براى جلـب آراء مـردم، خـودش           است، فريب و حيله    ) ارواحنافداه (

دســت آوردن پــول، يكــى از  رم اســت؛ اســتفاده از قــدرت بــراى بــهجــ
جا ياران حضرت مهدى موظفّند در سـطوح          آن. ترين جرائم است   بزرگ

نظـام اسـلامىِ مـا پرتـو كـوچكى از آن حقيقـت              . پايين زندگى كننـد   
كنـيم؛ امـا بايـد        ما هرگز ايـن ادعـا را نكـرديم و نمـى           . درخشان است 

  145.ماى از او داشته باشي نشانه

  اختيارات رهبري در قانون اساسييتمحدود. 2
در اين قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قـدري             اينكه   •

ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان             
 يـك   ، ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكننـد        !خباينكه  براي  

ون اساسي هست، اين بعض شـئون       در قان اينكه   ،مقداري كوتاه آمدند  
 شـئون ولايـت فقيـه، و از ولايـت فقيـه             ةولايت فقيه هست نـه هم ـ     

 به آن شرايطي كه اسلام قرار داده  ،طوري كه اسلام قرار داده است      آن
 146.بيند است، هيچ كس ضرر نمي

ما بايد به ياد داشته باشيم كه اگر اين نظـام مقـدس بتوانـد               ة  هم 
قـدرت خـود را بـه آرامـش و آسـايش            هاى تحت    جسم و جان انسان   

كـن   عـدالتى را ريـشه     ايمانى و تبعيض و بـى      برساند، فقر و جهل و بى     
جهانى، با اين دردهاى مزمن بشر به مبارزه برخيزد،         ة  كند و در صحن   

ترين خدمت را به تاريخ انسانيت عرضه كرده و راهـى تـازه بـه                بزرگ
ه از رهبـر تـا   اين كـار، مـستلزم آن اسـت ك ـ   . روى آنان گشوده است  

ن، هريـك بـر حـسب مراتـب         مـسئولا نِ طراز اول و تا آحـاد        مسئولا
از مجاهدت باز نايستند و هـيچ تهديـدى را          اى   يت خود، لحظه  مسئول

 147.تسليم نشونداى  مانع راه خود ندانند و به هيچ وسوسه
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 طور  همين البته باشد، كشور مشكلات پاسخگوى بايد رهبراينكه   اما 
 مـشخص  را پاسـخگويى  موازين هم قانون نيست؛ اين در شكى و است
 بايـد  اوسـت،  اختيـارات ة  حـوز  كـه  انـدازه  هـر  بـه  كس هر. است كرده

 كشور اجرايى مديريت با انقلاب مديريت يتمسئول البته. باشد پاسخگو
 در اساسـى  قـانون  طبـق  رهبـرى . باشيد داشته توجه را اين دارد؛ فرق

 يتمـسئول . مسلح نيروهاىة  نزمي در جز ندارد؛ اجرايى يتمسئول كشور
 همـان  كه ـ  انقلاب مديريت منتها است،  گانه سه قواىة عهد به اجرايى
 بايـد  دارد؛ را نظام و انقلاب گيرى جهت حفظ يتمسئول ـ  باشد رهبرى
 فريـب  نشود؛ منصرف و منحرف ها آرمان از نظام و انقلاب باشد مواظب
. است رهبرى هاى يتولمسئ اينها نرود؛ عوضى را راه و نخورد را دشمن
 يتىمسئول كس هر و است اجرايى نمسئولاة  عهد به اجرايى يتمسئول
 وزارت بـه  آيـد   نمـى  رهبـرى . كند عمل خود يتمسئول طبق بايد دارد،

 فـلان  و جمهـور  رئـيس  بـه  يا !كن طورى  اين بگويد بازرگانى يا اقتصاد
 رهبرى كه است كارهايى اينها !كن طورى  آن :بگويد قاضى فلان و وزير
. مصلحت و حق خلاف بر هم است، قانون خلاف بر هم شود؛ وارد نبايد

 حركت شده مشخص هاى يتمسئول با و قانونى روال طبق بايد مملكت
 دنبالـه  تبعه، بالاخره كرد، رفتار يتشمسئول خلاف بر هم كس هر كند؛

. كـرد  رفتـار  بايـد  قـانون  طبـق  هـم  آن با كه داشت خواهد اى  نتيجه و
  148.است روشن كاملاً مطلب نبنابراي

قضاييه و بنياد مستضعفان هم كه شما       ة  راجع به صدا و سيما و قو       
نويسند، اين هـم اشـكالى نـدارد، هـيچ            ها مرتب مى    فرموديد، روزنامه 

مانعى ندارد؛ چون رهبرى كه رئـيس صـدا و سـيما نيـست؛ رهبـرى                
ى شود از رهبر    آن چيزى كه مى   . كند  رئيس صدا و سيما را معين مى      

سؤال كرد، اين است كه آيا شما بهتـر از ايـن كـسى را نداشـتيد در                  
امـا  . جا بگذاريد؛ يا نداريد بگذاريد؟ رهبرى هم بايد جـواب بدهـد             آن

چرا فلان برنامه را دارد، يا چرا خبر را تحريف كرد، يا چرا فلان              اينكه  
شود؛ يعنى طبق هيچ قـانونى، هـيچ          از رهبرى سؤال نمى   اينكه  كرد،  
 149.شود يچ منطقى، از رهبرى سؤال نمىتى، همقررا



 

   :ششمفصل 

  انتقاد و سؤال از رهبري

  »سؤال«و » جويي عيب«تفاوت . 1
. ام  ام و كسى را منع نكـرده        وقت جلو انتقاد را نگرفته      من البته هيچ   

انتقاد صحيح و دلسوزانه ضررى نـدارد؛ امـا ايـن انتقـاد بايـستى بـه                 
كنند كـه تخريـب اسـت؛         تقاد مى  طورى ان  ها بعضي. تخريب نينجامد 

  150.اين مصلحت نيست

 ايـن  است، جويى عيب معنايش اگر انتقاد چيست؟ معنايش انتقاد 
 خيلـى  نـه  خواهـد،   مـى  زيـادى  هنـر  خيلـى  نـه  است، خوبى چيز نه

 انتقاد تواند  مى هم بهتر اطّلاعى،  بى با انسان بلكه خواهد؛  مى اطّلاعات
 اصـلاً  هـايش  خيلـي  گفتيـد،  ماش كه مطالبى اين الاناينكه  كما كند؛

 البتـه . است ضعيف اطّلاعاتتان شما كه پيداست يعنى نيست؛ درست
 پـارس،  نفـت  به راجع مثلاً. داريم رسانى اطّلاع عيب زمينه، اين در ما
 كـشور،  بـدهى  بـه  راجع. نيست طورى  اين گفتيد، شما كه چيزى آن
 كه يزىچ آن سد،ة  مسأل. نيست طورى  اين گفتيد، شما كه چيزى آن

 در نادرسـتى  اطّلاعـات  شـما  نيـست؛  طـور   ايـن  اصلاً ،گوييد  مى شما
 هيچ اصلاً جويى، عيب معناى به انتقاد! آقاجان ببينيد. هست ذهنتان
 شـما  از هـم  مـن  !كـن  جـويى  عيب بنده از بنشين شما. ندارد لطفى
 يك يعنى عيارسنجى؛ يعنى نقد، دارد؟ اى  فايده چه كنم؛ جويى عيب
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 بـد  كـه  ببينـد  را بد چيز يك است، خوب كه ببيند دمآ را خوب چيز
 بـد  نقـاط  بـا  ديـد،  كـه  را خـوب  نقـاط  وقـت  آن شد، اين اگر. است
 حاصـل  چـه  ديـد  بايـد  بنـدى  جمـع  از گـاه   آن كنـد،   مـى  بندى جمع
 151.شود مى

 جـويى  عيب كه اولاً! كنند  نمى انتقاد رهبرى به چرا گوييد  مى شما 
 جمهـورى  نظـام  در كـه  اى  رىرهب ـ دارد؟ حـسنى  چه مگر رهبرى از

 حساس، و خطرناكة  لحظ يك در بتواند بايد انگشتشة  اشار اسلامى
 بـه  نفر يك كه است مصلحت اين آيا كند، وادار جانفشانى به را مردم
 او بـه  نـسبت  موجـب،  بدون و حق بدون و بايستد بيايد خودش ميل

 بد كار اين! است؟ خوبى خيلى كار شما نظر به اين آيا! كند؟ بدگويى
 سرم كه هستم آدمى خودم  من ...است بهتر باشد، نداشته رواج است؛
 هـيچ  كنـد؛   مـى  درد شـنيدن  انتقـاد  و شـنيدن  سؤال و گفتگو براى

 مـن  پـيش  جـا   ايـن  الان شما كه اى  جلسه اين. شوم  نمى هم ناراحت
 بـا  هـم  احيانـاً  جوانـان،  غيـر  با البته ـ را جلسه اين نظاير من داريد،
 سـؤال  زننـد،   مـى  حـرف  اينجـا  آينـد   مـى  افـراد . دارم ررمك ـ جوانان

 نامـه  كننـد،   مـى  اشـكال  كننـد،   مـى  مطـرح  را خـود  حرف كنند،  مى
 توجـه  اما شود؛  مى داده خبرش هم من به زنند؛  مى تلفن نويسند،  مى

 ارزش يـك  كردن، جويى عيب معناى به كردن انتقاد كه باشيد داشته
 و هـست  اين البته. نيست ما ةجامع در اين بگوييم حالا ما كه نيست

 است اين معنايش انتقاد! هست هم اش غيرمنطقى شكل به متأسفانه
 كجاسـت،  ضـعف ة  نقط ببيند كند، عيارسنجى بنشيند انسانى هر كه
 توانـد   مـى  اگـر ــ    ضـعف ة  نقط ـ ايـن  ببينـد  بعد كجاست؛ قوتة  نقط
 ريـشه  آن يعنى برود؛ جا  آن سراغ گردد،  برمى كجا بهـ   كند يابى علت

 اسـت؛  درسـت  شـد،  انجام كار اين اگر. كند پيدا را اصل كند، پيدا را
 همـان  درسـت  دارد؛ توقـع  جوان از انسان كه است چيزى همان اين

. ندارنـد  اى  عقيـده  چيزهـا  ايـن  بـه  سياسـى  ىهـا  جنـاح  كـه  چيزى
 در تمحيض بدون و شده كشى خط غالبى، يكباره، سياسى، ىها جناح
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  152.كنند مى كار مسائل

برند، عـرض كـردم،      نى كه دارند اصل نظام را زير سؤال مى         كسا به 
، انتقاد از فلان دستگاه يـا فـلان         مسئولانتقاد از دولت، انتقاد از يك       

هـاى نظـام يـك       اصلِ نظـام و پايـه     از  قوه، اين يك چيز است؛ انتقاد       
اين دومى است كه امروز دنيا به او همت گماشـته؛           . حرف ديگر است  

عظـيم تبليغـاتى راديوهـاى بيگانـه و         ة  وز عقب اين دومى است كه امر    
شــما راديوهــاى بيگانــه را، . انــد طراحانــشان بــه آن همــت گماشــته

و اينترنـت و    اى   هاى رايانه   حالا اخيراً شبكه   ،هاى گوناگون را   تلويزيون
 ـغيره  ـدانيد كه چقدر وسيع است  اينها را خب مى  اينهـا  ة  اما از هم 
هر كسى كه چهـار     . ت سر اينهاست  ، آن مغزهايى است كه پش     تر مهم

كـه    اينـى . گويم داند من چه مى    صفحه روزنامه منتشر كرده باشد مى     
اينترنـت، چـه در   ة  چه در رايانه به صورت شبك ـ تبليغاتىة  يك برنام 

 در دنيا منتشر بشود و      ـ تلويزيون، چه در راديو، چه در فلان مطبوعه       
 مغـز، يـك فكـر       پخش بشود، اين صورت كار است؛ پشت سر آن يك         

منسجم، يك تصميم، يك عزم وجود دارد؛ از او بايستى بيمناك بـود؛   
  153.حساب او را بايد كرد

 لوازم نقد منصفانه. 2
 اجرايـى  كـار  در سال بيست تقريبا زنم،  مى حرف شما با كه من...  
 امـا  نيـست،  اجرايـى  مـن  رهبرى قانونىة  وظيف الان  اگرچه و ام،  بوده

 و مـسلح  نيروهـاى  به مربوط كارهاى مثل ـ يىاجرا كارهاى از بعضى
 ـ لـذا  اسـت؛  مـن  بـه  متوجـه  خـود  خودى به ـ ديگر چيزهاى ة تجرب
 از قبـل  بودم؛ جمهور رئيس هم سال هشت. است مستمر من اجرايى

. دادم  مـى  انجام را چيز  همه و دولت كارهاى انقلاب شوراى در هم آن
 ايـراد  مـسئول  يك هب خواهد مى انسان وقتى كه دانم  مى من بنابراين،

 تمـام  بايـستى  افتـاد،  اتفـاق  خطـا  كارتانة  حوز در چرا قا آ  كه بگيرد
 معمـولى  انـسان  يـك  راه سـر  بـر  كار صحيح اجراى در كه را موانعى
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 كوتـاهى  او اينهـا ة  محاسب با ياآ كه ببيند و بگيرد نظر در دارد، وجود
 و كـرد  نظـر   صـرف  او از نبايـستى  كـرده،  كوتـاهى  اگـر  !؟نـه  يا كرده

 هـم  مـن  مـستقيم  اختيـارات ة  حوز در. است من اعتقاد اين ؛گذشت
 بفهمـم  و ببيـنم  كوتـاهى  كـسى  از اگر من. شود  مى عمل طور  همين
 هميـشه  هـم  نمـسئولا  مـورد  در. كـنم   نمـى  اغمـاض  داشته، تقصير

ــ   بـه اشـخاص   بارهـا . نكنيـد  كه اغماض  گويم  مى و كنم  مى سفارش
 را خودتـان  درون شـما  كه اگر  ام  گفتهـ   دولت نمسئولا و وزرا آقايان
 توانيد   نمى نبينيد، را اشكالات و ندهيد قرار خود دقت و نظارت مورد
 154.گفت خواهند طبيعى طور به ديدند؛ چرا گفتند، چرا كه كنيد گله



 

  :هفتمفصل 

  مداري  آيين ولايت

الحمد للّه   [ يعني ما همـين    ؟ چيست مؤمنينتمسك به ولايت اميرال     •

ايـن را    1] الـسلام  عليهم و الأئمة    اميرالمؤمنين المتمسكين بولاية    الّذي جعلنا من  
 در روزي   مؤمنين آن هم تمسك به ولايت اميرال      ،بخوانيم و رد بشويم   

كه ولايت به همان معناي واقعي خودش بوده اسـت، نـه تمـسك بـه           
 معنا هم ندارد، تمـسك      اصلاً، تمسك به محبت     مؤمنينمحبت اميرال 

 به تمام   تواند نميگر چه ما و بشر      اينكه  زرگوار به   به مقام ولايت آن ب    
معنا آن عدالت اجتماعي و عدالت حقيقي را كه حضرت اميـر قـدرت              

توانيم ماها و هيچ كس قدرت نداريم كه         ميبر پياده كردنش داشت، ن    
 لكن اگر آن الگو پيدا شده بود و حالا هم ما بايد به يـك                ؛پياده كنيم 

تمـسك بـه مقـام ولايـت        . تمسك كنيم مقدار كمي كه قدرت داريم      
معنايش اين است، كه يكي از معاني اش اين است كه ماظل آن مقام              
ولايت باشيم، مقام ولايت كه مقام توليت امـور بـر مـسلمين و مقـام                
حكومت بر مسلمين است، اين است كه اگر چنانچه حكومت تشكيل           

 ايـن اسـت كـه آن        مـؤمنين شد، حكومت تمسكش بـه ولايـت اميرال       
، اين هم اندازه قـدرت خـودش        كرد مي اجرا   مؤمنينعدالتي كه اميرال  

يم مــا متمــسك هــستيم بــه گــويمــا باينكــه بــه مجــرد . اجــرا كنــد
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وقتي كـه   . ، اين كافي نيست، اين تمسك نيست اصلش       مؤمنيناميرال
 را در اجـراي     )سـلام االله عليـه    ( مـؤمنين حكومت الگو قرار داد اميرال    

كه بايد اجرا بكند، اگر او را الگو قـرار          حكومتش، در اجراي چيزهايي     
اگـر چنانچـه او     . مـؤمنين داد، اين تمسك كرده است به ولايت اميرال       

تخلفات حاصل بـشود از آن الگـوي بـزرگ، هـزار      اينكه  الگو نباشد يا    
مرتبه هم روزي بگويد خدا ما را از متمـسكين قـرار داده اسـت، جـز                 

 155.يك كذبي چيزي نيست

  ي ولايت فقيهها  و جاذبهها تبيين زيبايي. 1
اس  نقش عينى، عملى، حـس ؛ نقش مردمواقعاًخواهد  اگر كسى مى  

حقيقتاً مردمى و حكومت الهـى      ة  ولايت فقيه يك مسأل   ة  باشد و مسأل  
براى مردم تبيين كنـد، بـراى       . ..مردمى باشد، بايد  ة  توأم بشود با جنب   

 .آورد  مـى  ها را، چيزهايى كه مردم را بـه شـوق          مردم بيان كند جاذبه   
كنيم،  كنيم، ترغيب مى    مردم را تشويق مى    ،همچنانى كه ما براى حج    

. گـوييم  حـج را مـى    ة  گوييم، فلـسف   كنيم، احكام حج را مى     ن مى يتبي
 معتقـد   ؛كنـيم  خيلى از غير معتقدين به حج را وادار به حج رفتن مى           

خمـس،  ة  زكات، در مـسأل   ة  نماز، در مسأل  ة  كنيم، در مسأل   به حج مى  
ين ي ـ تب ؛كنـيم  ، براي مردم تشريح مـى     ي موضوعات   در همه  ،ددر جها 

 بـذل نفـس     ؛كننـد  روند جهاد مـى     مى ،شوند  مردم وادار مى   ؛كنيم مى
 هـم   »ولايـت فقيـه   «ة   در اين قـضي    ! خب ،كنند در راه خدا    نفيس مى 

 جاى نقش مردم    ، اينجا !اللَّه خواهيد مردم نقش داشته باشند، بسم      مى
را از نظر عقل  مسئله هاى اين يييدان، زيبا وارد بشوند در اين م!است

بشر و منطق بشرى تبيين كنند براى مردم، مردم را در صحنه حاضر             
 و  »حضور الحاضـر  « همان   ؛حقيقتاً متكى باشد به مردم    اينكه  كنند تا   
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»وجود الناصر «
 كـه پيـروز     ، تا بشود انقلاب اسلامى    ؛تحقق پيدا بكند   1

 تا بشود اين نـوزده سـالى        ؛ شد  تا بشود جنگ تحميلى كه پيروز      ؛شد
 ،بخ ـ.. .مراحـل موفـق بـوديم   ة كه ما گذرانديم كه بحمداللَّه در هم ـ     

خواهـد در    ديگر حالا هر كس هر چه مـى        2.»لِمِثْلِ هذا فَلْيعملِ الْعامِلُونَ   «
و تلاش و تـوان دارد،       اين زمينه كار بكند و هر مقدارى كه فن و هنر          

 ؛همه هم هست  ة   وظيف ! حركت كند  ؛دان اين گوى و اين مي     !بسم اللَّه 
  156.مضاعف داردة البته خبرگان وظيف

  اثبات علمي. 2
 مـا  وقتـى  نكرديم، بيان را حقايق ما وقتى نكرديم، تبليغ ما وقتى 

 حكومـت  از توحيد، خود از ـ اسلامى معارف از درستى دفاع و تبيين
 ـ تسليم لزوم از خدا، مقابل در انسان عبوديت لزوم از الهى،  در سانان
 كـه از   تـأثيرى  نكـرديم،  ـ است اصلى هاى  پايه كه خدا، احكام مقابل
 شـود،   مـى  حاصـل  صـحيح  توجيه عدم و تبيين عدم و دفاع عدم اين

  157.همه است شامل نيست؛ خاصى حد به محدود

هاى مربـوط بـه ولايـت فقيـه حـرف        در اين زمينه »خبرگان«اگر   
 ايـن كـار را خواهنـد        »ناخبرگـان «نزنند، تحقيق نكنند و كار نكنند،       

. كس در اين زمينه حرف نزند      شود ما بگوييم كه هيچ     يعنى نمى . كرد
. بالاخره حرف حساب كه نبود، حـرف ناحـساب مطـرح خواهـد شـد              

كامـل،  ة   با مطالع ـ  3، عن تحقيق  واقعاًبسيار بجاست كه در اين زمينه       
  ايـن  واقعـاً  تا   ؛ تحقيق بكنند  ؛ بگويند ؛افراد صاحب صلاحيت بنويسند   

  158.قضيه كه امروز مطرح است، براى مردم روشن بشود
                                                 

1 .»ودِ       لَوجةِ بِوجْالح امقِي اضِرِ وْالح ضُورلاَ ح                لىَ كِظَّـةِ ظَـالِمٍ ووا عقاَراءِ ألََّا يَلمْلىَ العع ا أَخَذَ اللَّهم النَّاصِرِ و 
 اگر اين بيعت كنندگان نبودند، و ياران، حجت بـر مـن تمـام        ؛»...لاَ سغَبِ مظْلُومٍ لأَلَْقَيت حبلَها علىَ غاَرِبِها      

ا ستمكار شـكمباره را برنتابنـد و بـه يـارى گرسـنگان سـتمديده                نمودند، و خدا علما را نفرموده بود ت        نمى
  )3 خطبه ه،نهج البلاغ (.گذاشتم بشتابند، رشته اين كار را از دست مى

  )61 :الصافات (!كنندگان عمل كنند  آرى، براى مثل اين، بايد عمل؛»لمِِثْلِ هذا فَلْيعملِ العْامِلُونَ« .2
  از روي تحقيق.3
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اصل آن، ما دچـار مـشكلى       ة  نيست كه دربار  اى   اين مسأله، مسأله   
باشيم و بخواهيم خودمان را جمع و جور كنـيم تـا مـشروعيت آن را                

اصـل ولايـت    .  اسـلام اسـت    واضحات اين جزو    !نه. اثبات كنيم يا چه   
ل اسلام تا حـالا منكـر نـشده    فقيه را هيچ كسى از فقهاى اسلام از او       

. اين ولايت، بحث است كـه البتـه خـب روشـن اسـت             ة  در داير . است
كنند، كـسانى كـه بـا مـسايل          حكومت فكر نمى  ة  كسانى كه به مسأل   

داننـد كـه     سياسى در جوامع بشرى آشنايى ندارند، كسانى كـه نمـى          
بـدون حاكميـت ديـن،      .  متوقف بر حاكميت دين است     ،عمل به دين  

. ين به صورت كامل نه امكان دارد، نه اصلاً قابل تصور است           عمل به د  
 !خـب . ولايت فقيه را در اين وسعت بدانند      ة  اينها توقع نيست كه داير    

بـه معنـاى بـصيرت در امـر         ة  يك مسأل . سياسى است ة  اين يك مسأل  
بنـابراين حـالا كـسى كـه ايـن      . اين نظر فقهى نيـست . سياسى است 

 قبـل   ، از اين قبيل بودنـد     ،سانى بودند بصيرت را دارد؛ كه فقهاى ما ك      
شناسيد آنها را و اسـم آنهـا معـروف           ما و زمان ما كه شما مى      ة  از دور 

است، نظرات آنها واضح است و امـام بزرگـوار در زمـان مـا و فقهـاى                  
اى  ايـن مـسأله   . اتفاق نظـر كردنـد     مسئله   بزرگ زمان خود ما بر اين     

ة البتـه، دربـار   . شـيم اصـل آن داشـته با     ة  نيست كه ما مشكلى دربـار     
ـ مسايلى كـه در ايـن مجموعـه          ـ عرض كنم كه    فروعش، جزئياتش 

 حتماً بايد بحث بشود و اولى به بحث، خبرگـان ايـن             ،شود متوجه مى 
 159.راه و اين رشته هستند، بايد بحث كنند

 مهمـى  بـسيار ة  مسأل ،اسلام در جامعه امورة  ادار و حكومتة  مسأل 
 و شـوند   مـى  جمع هم دور امت رگانخب و مردم منتخبان اگر و است
 ايـن ة  دقيق هر كنند،  مى بحث آن لوازم و حواشى و مسئله   اينة  دربار
 باشد؛ الهى ثواب جلب موجب و ساز  سرنوشت و مهم تواند  مى ها بحث
 160.است مهم بسيار مسئله چون

ش ايـن حرفـى     ا  يكـي  ؛برنـد  انواع شگردهاى تبليغاتى را به كار مى       
ايـن  «هاى ناشى و خام انداختند كه      عضى آدم است كه حالا تو دهن ب     
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ولايت، اهانت به مردم است؛ زيرا كه ولايـت معنـاش ايـن اسـت كـه                 
اين معناى واضح را، اين معناى مترقى را، اين فكـر           ... »!مردم قاصرند 

را كه اگر چنانچه براى هركسى توضـيح داده بـشود، ايـن      اى   برجسته
كرى پيدا خواهد كرد، اين     در مقابل او تصديق خواهد كرد و خضوع ف        

كننـد و از ايـن قبيـل         اش بحـث مـى     را به ايـن شـكل دارنـد دربـاره         
ب نفـوذ   ع اينها از همان شُ    ،كنيد زنند و ملاحظه مى    يى كه مى  ها حرف

 مـورد   ي دشمن در اذهان مردم اسـت كـه واضـحات، اصـول واضـحه             
نهـا   اي؛اعتقاد و ايمان مردم را مورد خدشه و مورد مناقشه قرار بدهند       

رسـد كـه ايـن كـارى كـه           به نظر مى  . را در ذهن مردم تضعيف كنند     
در سال گذشته يك سمينارى تـشكيل دادنـد و       1مجلس محترم شما  

.  كارهـاى مهمـى اسـت      طـور كارهـا،    هـايى كردنـد و ايـن       يك بحـث  
 در ،هاى علمى در زمينه ولايت فقيه، آن شقوق مختلـف مـسأله       بحث

. شـود كـرد    ها مى   زمينه بحث  خود اين مجلس هم به نظر من در اين        
هاى تـا حـدودى اجرايـى در همـين           بحث علمى، حتّى بحث   فقط  نه  

  161. عقيده مردم است،ى كه براى استحكام فكرىا زمينه

  تبعيت عملي. 3
أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولِـي الْـأَمرِ          «ديگرى از قرآن    ة  در آي ...  

كُمتوانست خداى متعال بگويد    مى...  اضافه كرده  الامر را هم   اولى 2،»مِن: 
در آن  .  اضـافه نكنـد     آن  به چيزيديگر  و   »أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ    «

 ،كه پيغمبر را قبـول كردنـد       شد كه بعد از آن     لازمش اين مى  صورت،  
 و   نسبت به آنچه كه نظر پيغمبر هست در زمان حيات پيغمبر شـبهه            

اى پيش بيايـد بـه خـود پيغمبـر            اگر شبهه   و آيد اشتباهى پيش نمى  
كه پيغمبر حـضور   اما آن زماني. شود  قضيه حل مى    و كنند مراجعه مى 

پيغمبـر قاعـدتاً اخـتلاف نظـر        ة  پيغمبر و شـيو   ة   نسبت به روي   ،ندارد

                                                 
 رهبريمجلس خبرگان  .1
  )59 :نساء( . از خدا اطاعت كنيد و از رسول و اولو الامر خويش فرمان بريد.2
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 ،مرجـع : فرمايـد  ايـن آيـه مـي     ؟  ستاينجـا مرجـع كي ـ    . آيد مى پيش
ايطى كـه بـراى ولـى امـر          با آن شر   ، ولى امر است   ؛است» الامر اولى«

    . وجود دارد
 كـه  ،كنـد  تواند مطمئن باشد كه اطاعت از پيغمبر مى    آن كسى مى   ...

ط بـا او  يكـه شـرا   ـ ـ امـرى  اگر كـسى از ولـى   . امر اطاعت بكند   از ولى 
شـود    نمـى  لاّاِ  و ؛ از پيغمبر اطاعت نكرده    ، اطاعت نكرد  ـ منطبق است 
جـورى    پيغمبـر آن   ،ظر من  اما به ن   ، بنده مطيع پيغمبرم   :كسى بگويد 

    .گويد مى
 هـر چـه     ؛گويـد  امر چه مى    بايد ببينيد كه ولى    ؛امر وجود دارد    ولى !نه

پيغمبـر را آن كـسى اطاعـت        .  آن حرف پيغمبر اسـت     ،ولى امر گفت  
    .امر اطاعت كرده باشد كرده كه از ولى

لذاست كه در زمان جمهورى اسلامى كه بحمدللهّ نظام ولايت فقيـه            
 جانـشين پيغمبـر   شناس و يك عالمِ امر ما يك دين    ت و ولى  ساحاكم  

از علم در   ـ   طى كه ما براى يك چنين جانشينى قائليم       يبا شرا  1،ستا
سـت و   االايى  و مفهوم از عدالت كه عدالت خودش خيلى        ،حد اجتهاد 

يـك چنـين   ـ  مسايل كشورة و قدرت ادار  به زمان و تدبير امر يآگاه
شود ولى امر و اطاعـت        او مى  ،گيرد ر مى كسى وقتى در رأس امور قرا     

و آنچه مقتضاى ـ اگر چنانچه برخلاف امر او  .  اطاعت پيغمبر است،او
.  از پيغمبر اطاعـت نكـرده اسـت   ،كسى عمل بكندـ ولايت امر اوست  
  162.شود  استفاده مى»أَطيعوا الرسولَ و أُولِي الْأَمرِ مِنكُم«اين هم از آن آيه 

 ـ ،واهيد، با مـسائل سياسـى     از خدا كمك بخ       و صـورت خـدايى   ه   ب
. آن مطالبات حقيقى انقلاب را شناسايى كنيد      . صادقانه برخورد كنيد  

شناخت اشتباه در   اينكه   كند؛ كما  ببينيد انقلاب از ما چى مطالبه مى      
 شعارها اشكالات بزرگى     و ها ها، خواست  مطالبات گوناگون، درخواست  

. ا ايــن كلمــه را عــرض كــنممــن حــالا بــه شــم. آورد وجــود مــى بــه

                                                 
 .است) قدس سره( اشاره به امام راحل.1
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ضعيف بـيش   ة  گزار، يك طلب   كه يك خدمت   ـ هاى رهبرى  درخواست
 ـنيستم يت خـودم  مـسئول هايى كه به اقتضاى   مطالبات و درخواست 

هاى سياسـى   دارم، اين مطالبات بايد شناخته بشود؛ با مطالبات دسته   
 بايد ديد . ى سياسى نبايد مخلوط بشود    ها جناحى سياسى و    ها گروهو  
ست؟ اينهـا خيلـى     ي ـ هستيم؟ هـدف چ    هخواهيم ما؟ دنبال چ     مى هچ

هاى عزيـز    تواند شما جوان   مهم است؛ اينها آن چيزهايى است كه مى       
  163. در صراط مستقيم الهى پيش ببرد ـشاءاللَّه انـ  را

ولايت در يك انسان به معناي وابـستگي فكـري و عملـي هرچـه                
 ! ولي خـدا را بـشناس  !اپيدا كنولي ر. تر با ولي است بيشتر روز افزون 

 ؛است، او را مشخص كـن       آن كسي كه او ولي حقيقي جامعه اسلامي       
 فكـر، از لحـاظ عمـل، از         ظ شخصاً از لحا   ،بعد از آنكه مشخص كردي    

 ـ              او متـصل   ه  لحاظ روحيات، از لحاظ راه و رسـم و روش، خـودت را ب
تلاش كه تلاش تو،     طوريه   ب !دنبالش حركت بكن  ه   ب ! مرتبط كن  !كن
دشمني او، دشمني تو،   ، دوستي او، جهاد او، دوستي تو   ، و جهاد تو   ،او

كـه   آدمـي   اين است كـه      ؛هاي او باشد   بندي هاي تو، جبهه   بندي جبهه
 فكر ولـي را بـشناسد و        ، كسي كه ولي را بشناسد     ،داراي ولايت است  

عمـل بـشود،     ولي هـم    همفكر بشود، عمل ولي را بشناسد و با        ،ولي با
 ؛ بخوانـد  »پيوسته با ولـي   «نبال او راه بيفتد، خودش را فكراً و عملاً          د

ولي ما ولايت را منحصر كرديم فقط       . چنين كسي داراي ولايت است    
ي اشـك هـم     ها بر اينكه در دلمان مهر علي بن ابيطالب است و قطره          

 ولي عمل ما ضـد عمـل علـي و فكـر و              ؛ريزيم مؤمنين مي لبراي اميرا 
ما از ولايـت، بـراي خودمـان يـك          .  علي است  ة انديش مان ضد  انديشه

ايم و دل خودمان را      اي درست كرده   افسانه، يك اسطوره و يك خرافه     
 ــ ــه م ــه از جمل ــرديم ك ــب  واليخــوش ك ــن ابيطال ــي ب  حــضرت عل

و داراي ولايت هستيم و خوشحاليم كه تمام آنچـه كـه            ) السلام عليه(
 بن ابيطالب     براي م طـور  ه  هست براي ما نيز ب    ) مالسلا عليه(والي علي

داند كه اين كار، خيلي جفا و ظلـم بـه        خدا مي  .م و قطعي هست   مسلّ
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است، خيلي ظلم بـه حـق اسـلام         ) السلام عليه(حقّ علي بن ابيطالب     
ولايت را   )السلام عليه( امام صادق    . چون ولايت مال اسلام است     ؛است

 ولـي مـا    ،سـت آن كسي كه داراي عمـل ا      : گويد داند و مي   عمل مي  با
اوست و آن كسي كه داراي عمل نيست، عدو ما اوست، امـام صـادق               

چون ولايت در فرهنگ    . كند ميطور معني    ولايت را اين  ) السلام عليه(
 با ولايت در فرهنگ آن جاهـل يـا مغرضـي            ،)السلام عليه( صادق   ماما

ا  م ـ .، فرق دارد  كند ميزندگي  ) السلام عليه(كه دارد به نام امام صادق       
 ـ       در غير ايـن    ،بايد عميقاً معني ولايت را بفهميم      ه صـورت عمـري را ب

كـه در موقـع جـان دادن از           در حـالي   ،كنـيم  اميد بهشت سپري مـي    
 پيوستگي و وابستگي مطلـق      ،ولايت يك انسان  . بهشت خبري نيست  

164.او است به ولي 

كنند، ولايت ائمه يعني فقط ائمه را دوسـت          اي خيال مي   يك عده  
 .كنند، ولايت فقط دوسـت داشـتن نيـست         چقدر اشتباه مي  بداريم و   

ائمـه معـصومين و       شـود كـه    مگر در تمام عالم اسلام كسي پيدا مـي        
يت دارند؟ مگـر    لا؟ پس همه و    دوست نداشته باشد   خاندان پيغمبر را  

كسي هست كه دشمن اينها باشد؟ مگر همان كـساني كـه در صـدر               
من بودند؟ خيلي شان اينها را       همه با آنها دش    ،اسلام با آنها جنگيدند   

 اما براي خاطر دنيا حاضر بودند بـا آنهـا بجنگنـد،         ،داشتند دوست مي 
. دانستند اينها داراي چه مقامات و چه مراتبي هستند         خيلي شان مي  

 بنا كرد   ،را به منصور دادند   ) السلام عليه(وقتي خبر رحلت امام صادق      
آيا پيش نوكران خودش     كرد؟ كنيد تظاهر مي   فكر مي . يه كردن ربه گ 
 خواست تظـاهر كنـد؟     خواست تظاهر كند؟ پيش ربيع حاجب مي       مي

 حـيفش آمـد كـه امـام صـادق           واقعاً دلش سوخت،    واقعاًتظاهر نبود،   
 اما چه كسي او را كشت؟ خود منـصور، خـودش            ،بميرد) السلام عليه(

 امـا چـه كـسي او را         .بميـرد ) الـسلام  عليـه (امام صادق   دستور داد كه  
) الـسلام  عليه( خودش دستور داد كه امام صادق        ! خود منصور  كشت؟

 قلـبش   ،اسـت   اما خبر رسيد كه كار از كـار گذشـته          ،را مسموم كنند  
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از همـين قبيـل اسـت       ! پس منصور هم ولايـت داشـت؟      . تكان خورد 
 شيعه يعني   ،گويند مأمون عباسي شيعه بود     ن كساني كه مي   آ اشتباه

اسـت؟  ) الـسلام  عليه(ا امام رضا  چه؟ شيعه يعني كسي كه بداند حق ب       
فقط همين؟ اگر چنين است پـس مـأمون عباسـي، هـارون الرشـيد،               

ن كـساني كـه بـا       ا آ آي ـ. منصور، معاويه، يزيد از همه شيعه تر بودنـد        
او محبـت نداشـتند؟ چـرا، غالبـاً محبـت             اميرالمؤمنين در افتادند به   

  اين غير از  ولايت   !نه! پس شيعه بودند؟ پس ولايت داشتند؟     . داشتند
اگـر ولايـت علـي بـن           ولايـت بـالاتر از اينهاسـت كـه         ، است ها حرف

وقت حق داريـم بـه      ائمه را فهميديم كه چيست، آن     ولايت  ابيطالب و   
وقـت   داراي ولايت هستيم يا نـه؟ آن        ببينيم آيا ما   ،خودمان برگرديم 

اگر ديـديم ولايـت نـداريم از خـدا بخـواهيم و بكوشـيم كـه ولايـت                   
 165.بياوريم به دست  را) السلام  معليه(ائمه

آيد اين است كه من و شـما آيـا           اي كه بعد از اين پيش مي       مسئله 
داراي ولايت هستيم يا نه؟ ممكـن اسـت مـن و شـما داراي ولايـت                 

 ما داراي ولايت هست يا نيست؟ ممكن        ة اما آيا مجموعاً جامع    ،باشيم
 فـرق  ال پيش آيد مگر ايـن دو يكـي نيـستند و بـا هـم       ؤاست اين س  

 ـ !بله: كنند؟در جواب بايد گفت      مي  خـود  خـوديِ ه  اگر يك عـضوي ب
 ة نه به معناي سـالم بـودن هم ـ   ؛ سالم بودن يك عضو اولاً     ،سالم باشد 

 يك عضو سالم اگر در يـك بـدن غيـر سـالم قـرار                ؛بدن است و ثانياً   
    . محسنات يك عضو سالم را دارا باشدةتواند هم  نمي،گرفت

است تـا بفهمـيم آيـا        ن با ولايت چه جور آدمي     اول ببينيم كه يك انسا    
من و شما داراي ولايت هستيم يا نه؟ اگر چنانچه ثابـت و روشـن شـد                 

 بعد بايد ببينيم كه جامعـه چگونـه       ؛ هستيم كه من و شما داراي ولايت     
 هيچ مانعي ندارد كه يك انـسان داراي         بايد باشد تا داراي ولايت باشد؟     

 البته منظورم از نظر خـود ايـده         .باشد بي ولايت    ةولايت، در يك جامع   
 ؛گويم مانعي و اشكالي ندارد و گرنه خيلي هم اشـكال دارد            است كه مي  

حالا بايد به اين مسئله پرداخت كه وقتي كسي خـودش داراي ولايـت              
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كـه خـود او داراي       اسـت؟ و همـين      آيا ديگر مسئوليتش تمام شده     ،بود
ي از ولايـت زنـدگي      شـد ولـو اينكـه در جامعـة محـروم و عـار             ولايت  

تواند يك زندگي مطلـوب باشـد؟ و آيـا اگـر      مي، آيا اين زندگي    كند مي
كسي خودش داراي ولايت بود اما در يك جامعه اي زنـدگي كـرد كـه                
آن جامعه بي ولايت بود و او در مقابل بـي ولايتـي جامعـه مـسئوليت                 

 ولايـت خـود او را هـم         ، همين عدم احساس مـسئوليت     ،احساس نكرد 
يي اسـت كـه شـما مـرد     اچيزه ـ؟ اينهـا يـك   كند مي و خراب ن مصدوم

 مخصوصاً جوان مسلمان بايد رويش فكر كنيد،        ،مسلمان و زن مسلمان   
قدر فرصت و مجال نداشته باشم كه تك تك اينهـا            ممكن است من آن   

را شرح دهم و اگر بخواهم تك تـك اينهـا را طـوري شـرح بـدهم كـه          
را همه بفهمند لازم اسـت        آن وروشني بيان شود    ه  خوبي و ب  ه  مطلب ب 

ها بحث كـرد كـه متأسـفانه وقـت مـن             ي هر يك از اينها ساعت     كه رو 
گويم و دقـت     ست كه من مطلب را به اختصار مي        ا اين. قدرها نيست  آن

     .كنم خود شما و اگذار ميه در آن و موشكافي در آن را ب
 ـ     ؛پردازم به اينكه اولاً    حالا مي  ه انـساني    يك انسان داراي ولايت چگون

جا جمع    ما و جامعه و هيأت اجتماعي انسانهايي كه يك         ؛است؟ ثانياً 
ايم چگونه باشيم تا داراي ولايت باشيم و در چـه صـورت داراي               شده

 و   ولـي  ةولايت نخواهيم بود؟ در چه صورتي يك جامعه، يـك جامع ـ          
آيـد و     در مي  ]است [صورتي كه اسلام دستور داده    ه  ي و موالي، ب   متولّ

 و درچه شرايطي از ولايتي كـه اسـلام گفتـه محـروم              ي صورت در چه 
    .ماند مي

يـا يـك انـساني كـه داراي ولايـت اسـت تكليـف               آ   سوم اينكه  ةمسئل
اسـت و ديگـر    خودش با ولايت داشـتن شـخص خـودش تمـام شـده         

 چهـارم اينكـه     ة داراي ولايت بسازد؟ و مـسئل      ةتكليف ندارد كه جامع   
 ـ    اگر يك آدمي   ود و در يـك جامعـة محـروم از          خودش داراي ولايت ب

كه جامعـه را داراي   كرد ميكرد و احساس تكليفي ن ولايت زندگي مي  
آيا اين احساس تكليـف نكـردن، ولايـت خـود او را هـم               . ولايت بكند 
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فكر نيست كه ديگـران را هـم         مخدوش نخواهد كرد؟ و همين كه در      
ضــعيف و  داراي ولايــت كنــد، همــين بــه فكــر نبــودن، ولايــت او را

    .است؟ اينها مسائلي است كه بايد بحث كنيم خدوش نكردهم
وقتي كه اين بحث كامل شد خود شما اين معنايِ مترقيِ عاليِ جالبِ            

 آدمِ    ولايت را، بـا آن معنـايي كـه         ةگفت فرمودة حديث  خردپسندِ قرآن 
تنبلِ از كار بگريزِ راحت طلـبِ سـهل گـرايِ سـهولت طلـب، پـيش                 

 ـ          مقايسه   كند ميخودش تصور    ه كنيد تا ببينيد تفاوت ره از كجا تـا ب
اسـت   به ايـن     كنند كه داراي ولايت بودن     اي خيال مي   عده. كجاست

خيـال  . را بگويـد  ) الـسلام  عليه(آيد، كلمة    كه وقتي اسم اهل بيت مي     
است كه محبت اهـل بيـت در         به اين    كنند كه داراي ولايت بودن     مي

اجب و فرض اسـت و      دل انسان باشد، البته محبت اهل بيت داشتن و        
پا كـردن و    ه  نام آنها مجلس ب   ه  عظمت بردن، ب   نام آن بزرگواران را با    

رس گرفتن، عزاي آنها را گفـتن، شـادي آنهـا را         داز عزا و شادي آنها      
هـاي آنهـا، بـر        بـر شـهامت    ،هـاي آنهـا    گفتن، گريستن بر بزرگـواري    

يت نيست،  اينها ولا    اما همة  ؛اينها لازم است    همة   ،هاي آنها  مظلوميت
نـشيند و     آنكه در مجلس سيدالـشهداء مـي       .ولايت از اين بالاتر است    

، اما نبايد اشك ريختن را بـراي دارا         كند ميريزد، كار خوبي     اشك مي 
كه ذهنشان تحت اثـر تلقينـات و         بودن ولايت كافي بداند، آن كساني     

ي مزدور و مغرض واقـع      ها دستالقائات مغرضانه يا جاهلانة بعضي از       
 درست دقت كنند كـه بعـد گفتـه نـشود بـا گريـستن بـر                  ،است شده

يم كـه گريـستن بـر امـام         گوي سيدالشهداء كسي مخالف است، ما مي     
 ،توانـد يـك ملـت را نجـات بدهـد           گـاهي مـي   ) الـسلام  عليـه (حسين

 24كه توابين رفتند سر قبـر حـسين بـن علـي نشـستند و                 همچنان
 هـا  نتيجة آن گريه   ساعت يا سه روز فقط گريه كردند و          48ساعت يا   

كنـيم   اين شد كه پيمان مرگ و خون با هم بستند و گفتند عهد مي             
كه به ميدان جنگ برويم و زنده بر نگرديم، اين است گريـه بـر امـام                 

 166.حسين، كسي با اين مخالف نيست
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 چه كسانى كه اينجا هـستيد       ـ من به شما مردم رفسنجان    ة  توصي 
اسـت كـه در همـان خـط          اين   ـ و چه خيل عظيم مردم در آن شهر       

اولين شرط بـراى يـك      . درست اسلام و انقلاب و ولايت حركت كنيد       
كارشان صاحب  ة  ملت مؤمن اين است كه اولياى امور خود را در حوز          

ى را جا به جا     مسئولدانند كه مأمور و       وقتى مصلحت مى  . اختيار بداند 
. ندشناسند، بايد تـسليم باش ـ       بالا را مى   مسئولكنند، وقتى مردم آن     

  167.اين، يك دستور هميشگى است

آنجايى كه امـام    . زنند هميشه امام صريح و با زبان مردم حرف مى         
گيـرى حـزب     كنند، آنجا شما چرا منتظر موضـع       گيرى مى  يك موضع 

گويـد، آن خـط      ما كه بارها گفتـيم آنچـه را كـه امـام مـى             . شويد مى
و ربطـى   يعنى خـط  ؛د اماميم، هم امام رهبر ماستما هم مقلّ . ماست

كنند در اين جامعه، هم تكليـف سياسـى ماسـت،            كه امام ترسيم مى   
  168.هم تكليف دينى ماست

كـه مـن گـاهى      ـ   شود گفت  اين هم نمى  . نظر امام را دقيق بدانيد     
كه اگر امام جاى    ـ   دخور شنيدم از زبان بعضى از برادرها به گوش مى        

را هـر  حرف   اين! اينها حرف مفت است  ؛كرد ما بود، اينجورى فكر مى    
 ! اين حـرف معنـى نـدارد       ؛ برگردانيد اين حرف را     خودش  به ،كس زد 

 ؛»داد دانست، اينجورى نظر مـى     اگر امام مى  « ؛»اگر امام جاى ما بود    «
    .يى است كه قابل قبول نيستها حرفاينها 

 اگر باب تأويل در كلام امام باز شـد، ديگـر سـنگ روى سـنگ بنـد                  
 ،بگذاريد من بروم پيش امـام  «كه   هر كسى خواهد گفت      ؛نخواهد شد 

اينكـه  ،  »گويـد  شرح مطالب را بدهم، آن وقت ببينيم امـام چـى مـى            
 و آن دست نيرومندى كـه ايـن         !امام است و رهبر انقلاب    ! حرف نشد 

 نظـرى   ؛ مـشورتى بـدهيم     ايـشان  ما بـه  اينكه  بدون  ـ   چرخ را از اول   
 ؛قرار گرفتيمدر جريان امور  و   آمديم   به مرور  ما هم    ؛گرداندهـ   بدهيم

ما اين است كه پـشت سـر امـام راه            هنر . راه افتاديم   ايشان پشت سر 
 كسى  ،هيچ هنرى در خط دادن به امام و جهت دادن به امام           ! افتاديم
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 ـگويـد  بنابراين هر چه امام مى .]است [هشتندا  ايـن را دقيـق توجـه     

رات بـاع بـشود، نظ ـ   آنى كه بايـستى اتّ ؛امام را اصل بدانيد...  ـ  بكنيد
تـسليم خطـوط   بايد   يك حكيم است و      واقعاًامام  .  امام است  ةحكيمان

 169.كنند ترسيم ميايشان كه  اي بود كلى

   و شخص ولي فقيه فقيهولايتنظام، اصل دفاع از . 4
 ولايـت  نظـام  بـا  كشورى كه است آن شاهد بشرى مدنيت اكنون 

 بـشريت  براى اين،. شود مى اداره ـ  تقوا و دين حاكميت يعنى ـ  فقيه
 دردهـاى  درمـان  يـك  هـيچ  در و آزمـوده  را بشرى ىها نظام كه انواع 
 مـا ة  هم ـ. كننـده اسـت     تعيين و مهم آزمايشى نيافته، را خود اساسى

 جـان  و جسم بتواند مقدس نظام اين كه اگر  باشيم داشته ياد به بايد
 و فقـر  برسـاند،  آسـايش  و رامـش  آ  به را خود قدرت تحت هاى انسان
ة صـحن  در و كند كن  ريشه را عدالتى  بى و تبعيض و نىايما  بى و جهل

 تـرين  بـزرگ  برخيـزد،  مبـارزه  بـه  بـشر  مزمن دردهاى اين با جهانى،
 آنـان  روى بـه  تـازه  راهـى  و كرده عرضه انسانيت تاريخ به را خدمت
 طـراز  نمـسئولا  تا رهبر از  كه است آن مستلزم كار، اين. است گشوده

 ـ هريك ن،مسئولا آحاد تا و اول  خـود،  يتمـسئول  مراتـب  حـسب  رب
 خـود  راه مـانع  را تهديـدى  هـيچ  و نايستند باز مجاهدت ازاى   لحظه
 كار اهميت نيز حقيقت اين. نشوند تسليم اى  وسوسه هيچ به و ندانند

 بـر  كـه  را امانتى بار و سازد  مى هويدا بيشتر را ملت منتخب خبرگان
 170.كند مى تر سنگين اند، گرفته دوش

 كـسانى  ملـت،  ايـن  فـداكاران  سـيد  و مملكـت  اين جوانانة   خبر 
 اسـلام  حاكميت امانت اين  كه باشند متوجه حال همه در كه هستند

 امامـان  و اوليـا  و پيامبرانة  هم از امانتى آنهاست، دست در كه امروز 
 ازها    انسان محروميت دوران در كه بود كسانىة  هم آرزوى اين،. است

 و كـشيدند  رنـج  هـا  گـاه   نجهشك در و مردند غربت در الهى، حاكميت
 آرزوى ايـن، . دهـد  فرج نها آ به وقت يك متعال خداى كه كردند آرزو
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 و هوشـيارى  قدرت، توان،ة  هم با بايد. ستها قرنة  نتيج و همه است 
  171.كرد محافظت اين از بيدارى،

 مركـز  بـه  نظـام  اصـلى  هـاى  راهة  هم پيوستن و فقيه ولايت اصل 
 و ارزنـده  يادگـار  آن، تحقـق  و ،اسـلامى  نظام درخشانة  نقط ولايت،

 در مـا  مـردم . اسـت ) سره  قدس(خمينى امام حضرت نشدنى فراموش
 به ايـن   نسبت را خود كامل اخلاص و وفادارى اخير، سال يازده طول
 خـود  مـا،  الـشأن   عظـيم  امـام  و اند  داده نشان ها ميدانة  هم در اصل،
 جدى ىپذيرا و اصل اين پشتيبان ترين  سرسخت و مدافع ترين بزرگ

 اسـت  ناپذيرى پايانة  ذخير همان اصل، اين. بود آن لوازم و آثارة  هم
 و لحظات ترين حساس در را اسلامى جمهورى نظام مشكلات بايد كه

 و كنـد  حل اسلامى جمهورى پرخطر مسير هاى  گردنه ترين خطرناك
 ولايتة  مسأل از عزيز امامة  غيوران دفاع. بگشايد را ناگشودنى هاى گره
 بزرگـوار،  آن خـود ة  وسـيل  بـه  رهبرى تصدى گمان  بى كه ـ رهبرى و

 بـه  عميـق  ايمـان  و درك از ناشـى  ـ  نداشـت  آن در تأثيرى كمترين
ة هم ـ با بزرگوار، آن از پيروى به جانب  اين امروز و بود حقيقت همين
 كمـك  بـه  و كـرد  خـواهم  دفـاع  آن لوازم و اصل اين از توان و وجود
 172.كرد خواهم عمل ردمواة هم در خود تكليف به الهى،

 در خدشـه  رهبـرى،  از تبعيـت  و فقيـه  ولايت به التزام در خدشه 
 دسـته  هيچ و كس هيچ از را اين جانب  اين و است اسلامى نظامة  كلي
ة كلي ـ توفيقـه،  و بحمـداالله  امـروز   البته. كرد نخواهم تحمل گروهى و

 ىرهبـر  از تبعيـت  و فقيه ولايت به ملتزم امام، خط ىها گروه و آحاد
 عـدم  بـه  هـا  گـروه  و افراد رمى براى زمينه كه است اميد و باشند  مى

  173.نگردد فراهم هرگز ن،  آبه التزام

 تـرين   ركـين  و تـرين   اصـيل  با ضديت يعنى فقيه، ولايت با ضديت 
  174.اسلامى جمهورى نظام اركان و اصول
يد ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن بـا ولايـت فقيـه اسـلام      گوين •
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اين معنايش تكذيب ائمه است، تكـذيب اسـلام اسـت و     . دشو ميتباه  

 175.زنيد ميشما من حيث لايشعر اين حرف را 

 از و اسـلامى  رهبرى از اسلامى، نظام از شما، از يكى مثل هم من 
  176.كنم دفاع بايد نظام، اين فقرات ستون عنوان به فقيه ولايت

ه نى ب دشمن از نفوذ امام و شخصيت امام و نفوذ رهبرى در هر زما             
 يكـى از نقـاطى كـه دشـمن          . داغدار است  ؛شدت صدمه خورده است   

  177.رهبرى و نفوذ رهبرى استة  مسأل،خواهد با آن مقابله كند مى

 دشـمن امـروز   . هم زياد است   ها دشمنى يك چنين وضعيتى،   با...  
شـايعه   منين نيـست كـه اگـر بخواهـد        ؤهم مثل دشمن زمان اميرالم    

كند كه بياينـد در بـين مـردم          مأمور را نفر باشد صد  بپراكند مجبور 
هـا آن    خانـه ة  اندازد تو هم ـ   شايعه بيندازند، نه آقا يك راديو را راه مى        

 دريـك چنـين     !خـب . جـورى اسـت    امـروز ايـن   . شود صدا شنيده مى  
 مـسأله،   .كه بايد همه بـه آن توجـه كننـد          استاى   شرايطى اين نكته  

سـت خـودم    بنده ممكن ا  . شخصى نيست ة  رهبرى است، مسأل  ة  مسأل
انـسان   هـر  شايسته هستند و   كه لايق و   كسى از كسانى را    دست هر 
اسـت كـه مربـوط بـه      اى   رهبـرى مـسأله   ة  مسأل ببوسم، اما  مؤمنى را 

مربـوط بـه ملـت       مربوط به دنيـاى اسـلام اسـت،        شخص من نيست،  
 جا بايد  اين رهبرى در . حقوق رهبرى بايد دفاع بشود     از .اسلامى است 

داخـل   در را تـر  مو باريك   از يك صراط مستقيمِ  بتواند هم آن خط بار    
يعنى رعايت حيثيت انسانى، رعايت آزادى انـسان،         حفظ كند،  كشور

انجـام   بايد را الظلمات الى النور، اينها    منها    انسان رعايت تقوى، سوق  
اين بـه  . هم بايد در مقابل آن همه ايادى تبليغ كننده بايستد     و بدهد

انجام بدهـد؟ بـه يـك        واند اين كارها را   چه چيزى احتياج دارد كه بت     
 بايـد . لازم دارد  ايـن را  .  خدشـه كـردن، ايـن اسـت         قابـلِ   غيرِ اعتبارِ

بشود، بـشود؛ بـا ميـل، بـا          سخنش جورى باشد كه اگر گفت اين كار       
اين  در  امام بزرگوار،  ،اين نبود  اگر .زور با  نه ؛  محبت ايمان، با شوق، با   
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توانـست آن    يات مبارك خـودش نمـى     سال ح   اين ده   در ،سال  پانزده
اين پنج سال گذشته     توانستيم در  هم نمى  ما .برساند آنجا  به جنگ را 

البتـه   آقايان بداننـد و    اين را  .ايستادگى كنيم   مقابل اين مشكلات   در
 178 .اين لازم است .دانيد مى

بـه   كنيم كه بتوان اين اعتبار را      پيدا البته، ما بايد بگرديم كسى را      
بايـد  . شـود داد   دست همه كس نمى    . اين اعتبار سنگينى است    .داد او

شدت حساس و   ه  ب اين ابزارِ  كه خاطر جمع باشيم از     دست كسى داد  
نـه بـه تبـع       جاى غلـط و     نه در  ،كند  در جاى درست استفاده مى     ،رّاب

فقـط   بـراى رضـاى خـدا     . اهواء نفسانى ديگـران    نفسانى خود يا   اهواء
 كنيم يك چنين كسى را، اين را بـسپاريم  اين را پيدا   .كند مصرف مى 

ة التزام بـه هم ـ    التزام به شيئى،  ،  راسپرديم به او   به او، وقتى اين ابزار     
. لوازمش اين است كه عرض كـرديم        ينتر مهم يكى از  .لوازم آن است  

هاى اين مملكـت و در       گوشه ازاى   كس بايد در هيچ گوشه     يعنى هيچ 
 ـنىانساة از مناطق اراداى  هيچ منطقه انـسان  ة اراد  آنچه كه خارج از 

 ـاش نيست است بحثى درباره كه بايـد  اى   كارى نكند كه اين سرمايه 
 اندكى خدشه   ، اين سرمايه  ،يك روزى مصرف بشود براى نجات كشور      

آقايـان    شـما  ؛شماسـت ة  اين بـه عهـد    ة  و وظيف .  اين است  ؛بشود دار
  اسـت، امـا     يعنى قانوناً به دوش شماگذاشـته نـشده        !خبرگان رهبرى 

هركـسى  ،  يكى از وظايف اخلاقى، يكى از وظايفى كه به دلالت اقتضا          
 بايد در ايـن راه مبـارزه        .دوش شما همين است    بر. بفهمد بايد اين را  

بـراى   بايد تلاش بـشود   . گذارى كنيد  كنيد، بايد براى اين كار سرمايه     
لّـا شـما خيـال      واِ. كـنم  خود بنده هم تـلاش مـى      اينكه    كما ؛اين كار 

 كـه   ،آيد كه در يك جمعى يك حرفى بـزنم         كنيد بنده خوشم مى    مى
 ، برخلاف نفس است   !نخير! به يك حيثيت شخصى؟    گردد برمى احياناً

گـوييم بـه فـضل     و مـى  بايـد گفتـه بـشود    لازم اسـت و    واجـب و   اما
  179.پروردگار

ــشناسيد  ــانى اســت ؛دشــمن را ب ــتكبار جه  دشــمن ؛ دشــمن اس



105 مسائل تكميلي:  چهارمكتاب
 انواع  ،با انقلاب ة  براى مبارز . تندها هس   دشمن صهيونيست  ؛امريكاست

اين دفعه به خيال خـود      .  را دشمن تجربه كرده است     ها روشو اقسام   
يك روش مـؤثرترى را خواسـتند تجربـه كننـد و آن هـدف گـرفتن                 

زياد و با اطـلاع از اوضـاع و احـوال           ة  يقيناً بعد از مطالع   . ست ا رهبري
اند به ايـن نتيجـه        توانسته ،گوناگونى و البته خبرهاى راست و دروغى      

اينكـه   حالا چرا؟ براى خاطر      ؛برسند كه بايد رهبرى را هدف قرار داد       
 يك رهبرى مقتدر وجود داشته باشـد، همـه          ، اگر در كشور   ،دانند مى

والّـا اينهـا بـا شـخص طـرف          . هاى آنها نقش برآب خواهد شد      توطئه
اينكه  كما   .باشدكه  ى  س هر ك  ؛ شخص براى اينها مهم نيست     ؛نيستند

جـور   زننـد، ايـن    همين كسانى كه امروز به اين زبان خشن حرف مـى          
هـا بـا امـام       كنند، همين   سيل تهمت و افترا را روانه مى       ،ناجوانمردانه

دل امـام را پـر      . ها با امام هم طـرف شـدند        مگر طرف نشدند؟ همين   
بـا رهبـرى    .  به آن اشاره كردنـد     180كردند از خون كه امام در آن نامه       

اسـلامى و ايـران اسـلامى       ة  دانند رهبرى در جامع     چون مى  ،مخالفند
 ـكه هر جايى كه دولـت اى  رهبرى يعنى آن نقطه. گشاست گره  هـر   

 ـدولتى  بـه دسـت   ، مشكلى داشته باشـد، مـشكلات لاعـلاج دولـت     
 كـارى كنـد كـه       ،هر جايى كه تبليغات دشـمن     . شود رهبرى حل مى  

ست كـه    ا رهبريجا نفس     بخواهد بدبين كند، اين    ها دولتمردم را به    
. كند دشمن را بر ملا مى    ة  كند، توطئ  حقيقت را براى مردم روشن مى     

ن، چـه  مسئولا، دولتمردان،  ها دولت ة  ساله دربار  مگر نديديد اين چند   
كردنــد تبليغــات دروغ، ترقنــدهاى  كردنــد و چگونــه ســعى مــى مــى

آنجــايى كــه .  كننــد تــا مــردم را مــأيوس كننــدرايــجگونــاگونى را 
مردم را مأيوس كنند، رهبرى اسـت كـه بـه مـردم اميـد               خواهند   مى
خواهنـد بـراى     المللى مى  سياسى بين ة  آنجايى كه يك توطئ   . دهد مى

گـذارد و   سـت كـه قـدم جلـو مـى      ا ملت ايران بوجود بياورند، رهبري    
ة دهد و مثل همـين قـضي       ت انقلاب را در مقابل توطئه قرار مى       تمامي
. كند  را وادار به عقب نشينى مى اروپا كه ملاحظه كرديد، دشمن   اخيرِ
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ى گونـاگون مـردم اخـتلاف       هـا  جناحخواهند در بين     جايى كه مى   آن
 را در دسـت هـم   هـا  دسـت آيـد   ايجاد كنند، رهبـرى اسـت كـه مـى     

آنجـايى كـه    .  مـانع از تفرقـه شـود       ؛شـود  الفـت مـى   ة   ماي ـ ؛گذارد مى
هاى انتخابات را خلوت كننـد، مـردم را از حـضور             خواهند صندوق  مى

ست كـه بـه مـردم        ا دادن مأيوس كنند، رهبري    ها و رأى   پاى صندوق 
 مـردم اعتمـاد     ؛ انتخابـات وظيفـه اسـت      :گويـد   مـى  ؛دهد دلگرمى مى 

آنجـايى كـه    . آفريننـد  عظيمـى مـى   ة  شوند، حماس  كنند، وارد مى   مى
جايگاه ابراز نظر مردم در مسائل انقلاب اسـت، مـردم چشمـشان بـه               

 اين را بارها تجربـه كردنـد و         ، راحل در زمان امام  . ست ا دهان رهبري 
تو دهنى خوردند، به لطف پروردگار بعد از رحلت امام راحـل هـم بـا                

هـا بـار بـا همـين         كمك مردم، با محبت مردم، با همكارى مـردم، ده         
استوار ميـان مـردم و رهبـرى        ة   پيوند جوشيد  ،كيفيت و همين شيوه   

يار طبيعـى   لذا بـس  .  مشت محكم به دهان دشمن بزند      ،توانسته است 
 جاى تعجبـى    ؛عميق داشته باشند  ة  است كه با رهبرى بد باشند، كين      

 جـانِ   بـى  حـالِ   بـى   يك رهبـرىِ   !؟اچر. »مقتدر«  البته رهبرىِ  ؛ندارند
شـود ذهـنش را عـوض        دارد، راحت مى  نحضورى كه از جايى خبر       بى

شـود او را بـه اشـتباه انـداخت، يـك چنـين رهبـرى                 كرد، راحت مى  
امـا اگـر قـرار شـد        .  خيلى برايـشان اهميـت نـدارد       !ضعيفى باشد، نه  

خواهند، انقـلاب طلـب      گويد، مردم مى    مقتدرى كه اسلام مى    رهبرىِ
 ،جور رهبـرى لازم باشـد      كند، اگر اين   كند، قانون اساسى حكم مى     مى

كـنم از     من تعجب نمى   ؛ندش حق دارند مخالف با    ؛البته با آن مخالفند   
  181.دهنداينها رهبرى را هدف قرار باينكه 

مرجع تقليـد  .  از هر نعمتى بالاترست ،مرجع تقليد آگاه براى مردم     
خورد، مرجعى كه تبليغات دشـمن ذهـن         آگاه، مرجعى كه فريب نمى    

سازد، مرجعى كه تحليل سياسى خود را از راديوى اسـرائيل        او را نمى  
ديديد مراجع چطور ايستادند در مقابـل       .  خيلى ارزش دارد   ،گيرد نمى

قم، روحانيت قم،   ة  ساز، بعد هم حوز    هاى دشمن  ها و شايعه   اين زمزمه 
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و شـهرهاى مختلـف كـشور، موضـع          بعد هم شـهرهاى مهـم كـشور       

 ، انـصافاً  . معلوم شد ملت ايران بيدار است      ؛خودشان را مشخص كردند   
ين، هـم روحـانيون موضـع بـسيار خـوبى نـشان        مسئولهم ملت، هم    

جـا   ايـن . به خاطر شـخص   كنم، نه    من از يكايك آنها تشكر مى     . دادند
من هم مثل يكـى از شـما از نظـام           ! شخص نيست عزيزان من   ة  مسأل

اسلامى، از رهبرى اسلامى، از ولايت فقيه به عنوان ستون فقرات اين            
 ة مـسئل  ؛ تكليـف شـرعى اسـت      ؛من است ة  وظيف. نظام بايد دفاع كنم   

  182.كه من دارماست يت سنگينى مسئول به خاطر ؛شخصى نيست

كشور بـه   ة  ادار.  حفظ نظام و حفظ انقلاب است      ،رىيت رهب مسئول 
هر كـدام در    . ين كشور است كه شماها باشيد     مسئول اين آقايانِ ة  عهد

اش ايـن   كنيد كشور را، رهبـرى شـغل اصـلى    خودتان اداره مى   بخش
 ناساز با نظام و با       آهنگِ ،هاى مختلف  است كه مراقب باشد اين بخش     

 جـاى   ،نـين آهنگـى بوجـود بيايـد        هر جا چ   ؛اسلام و با انقلاب نزنند    
رهبرى يك شخص نيست، يك آدم، يك طلبـه،         . حضور رهبرى است  

هاى فراوان ديگـرى كـه هـستند،         ىا يا على خامنه  اى   يك على خامنه  
از ة  رهبرى يك عنوان است يك شخصيت است، يك حقيقت برگرفت ـ         

يـك  . مردم است، اين اسـت رهبـرى  ة ايمان و محبت و عشق و عاطف    
 ؛دهنـد   جانـشان را مـى     ،در راه اى   ها مثـل علـى خامنـه      صد. آبروست

 بنده كه چيـزى نيـستم،       . اهميتى هم ندارد   ؛دهند آبروشان را هم مى   
امام بزرگوار ما هم كه امامت امت بود، امام به معناى حقيقـى كلمـه               

 او حاضر ؛جور بود ى ما بود، او هم همينها دلبود براى اين امت، امام     
 ، و ايـن .اى حفظ نظام و حفـظ رهبـرى نظـام      بود آبرويش را بدهد بر    

زننـد، بـا ايـن       يى كـه مـى    هـا  حـرف حضور دارد، اين حضور را با اين        
  183.ببرند  بين اند و نخواهند توانست از كنند، نتوانسته كارهايى كه مى



 

  هانوشت پي

                                                 
 21/3/1387 هشتم مجلس نمايندگان با ديدار اولين در  اسلامى انقلاب معظم رهبر بيانات. 1
  15/7/1388 نوشهر و چالوس مردم عمومى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 2
 212، ص 4ج صحيفه نور، . 3
  19/10/1384الحرام  االله  به حجاج بيترهبر معظم انقلاب پيام. 4
  398 ص، 5  صحيفه امام، ج.5
  26/9/1382رهبر معظم انقلاب در ديدار استادان و دانشجويان قزوين  بيانات.6
  12/3/1380) ره(در ديدار اعضاى ستاد ارتحال حضرت امام  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.7
  334 ص، 4 صحيفه امام، ج. 8
  460 ص، 4 م، ج صحيفه اما.9

  14/5/1362  ى نماز جمعه در خطبه. 10
  37، ص 4ج صحيفه نور، . 11
  20/8/1380رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل  بيانات. 12
 1/1/1384رهبر معظم انقلاب در صحن جامع رضوى   بيانات.13
ة ن و كارگزاران نظـام جمهـورى اسـلامى، در آسـتان    مسئولارهبر معظم انقلاب در ديدار با      سخنرانى .14

 9/11/1368سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران  يازدهمين
  459 ص، 20  صحيفه امام، ج.15
 21/3/1387 هشتم مجلس نمايندگان با ديدار اولين در  اسلامى انقلاب معظم رهبر بيانات. 16
 رياسـت جمهـورى آقـاى سـيد محمـد خـاتمى             رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تنفيذ حكم         بيانات .17
11/5/1380  
   253 ، ص9ج صحيفه نور،  .18

  44 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .19
 14/3/1383) ره(رهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خمينى  بيانات.20
  04/12/1377 دانشجويى تنشريا سردبيران و مسؤول مديران با پاسخ و پرسش جلسة در بيانات.  21
  26/9/1382رهبر معظم انقلاب در ديدار استادان و دانشجويان قزوين  بيانات. 22
  )اي آيه االله خامنه( بيانات رئيس جمهور ؛33، ص مقالات ،»حكومت در اسلام«كتاب  .23
  367 ص ،4 صحيفه امام، ج. 24
  34 ص، 11 صحيفه امام، ج. 25



109 پي نوشتها
                                                                                       

 مراسم تنفيذ حكم رياسـت جمهـورى آقـاى سـيد محمـد خـاتمى                رهبر معظم انقلاب پس از      بيانات .26
11/5/1380  
  18/2/1375 »عيد غدير«رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران نظام، به مناسبت  بيانات. 27
  24/11/1382تهران ة هاى نماز جمع رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات. 28
  14/3/1383) ره(الگرد ارتحال امام خمينىرهبر معظم انقلاب در مراسم پانزدهمين س  بيانات.29
  1/12/1385 رهبري خبرگان مجلس دوره چهارمين افتتاح مناسبت به انقلاب معظم رهبر پيام. 30
  24/11/1382تهران ة هاى نماز جمع رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات. 31
  165، ص 14   صحيفه امام، ج.32
  244، ص 5   صحيفه امام، ج.33
  12/9/1379ن و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران مسئولا معظم انقلاب در ديدار رهبر بيانات. 34
  20/8/1380رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل  بيانات. 35
م  سالروز قيام مردم ق     دى ماه،  19رهبر معظم انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت             بيانات .36
19/10/1380 
 1/1/1384رهبر معظم انقلاب در صحن جامع رضوى   بيانات.37
 14/3/1378امامت مقام معظم رهبري   ي نماز جمعه تهران بهها  متن كامل خطبه.38
 4/6/1372   بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم ديدار سفرا و كارداران وزارت امور خارجه.39
 30/2/1362 ى نماز جمعه  در خطبه بيانات مقام معظم رهبرى.40
 28/4/1365 مسئولان استان خراسان رهبر معظم انقلاب در جمع  سخنرانى.41
 7/10/1363 ى نماز جمعه در خطبه  بيانات مقام معظم رهبرى.42
 2/11/1366هاى نماز جمعه   خطبه.43
حكومـت اسـلامى   ى اسـلامى پيرامـون     چهارمين كنفرانس انديـشه در رهبر معظم انقلاب  سخنرانى .44
10/11/1364  
 مناسـبت  بـه  ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 45
  6/2/1376 غدير سعيد عيد
رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تنفيذ حكم رياسـت جمهـورى آقـاى سـيد محمـد خـاتمى                      بيانات .46
11/5/1380  
 بـه  ايـران،  اسـلامى  جمهـورى  نظـام  كارگزاران و نمسئولا با ديدار درب  رهبر معظم انقلا   سخنرانى. 47

  20/4/1369 غدير سعيد عيد مناسبت
 492 ص ،4   ج،صحيفه امام .48
 38 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .49
 21/3/1387 هشتم مجلس نمايندگان با ديدار اولين در  اسلامى انقلاب معظم رهبر بيانات. 50
  26/9/1382معظم انقلاب در ديدار استادان و دانشجويان قزوين رهبر  بيانات. 51
  12/9/1379ن و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران مسئولارهبر معظم انقلاب در ديدار  بيانات. 52
 سالروز قيام مردم قم      دى ماه،  19رهبر معظم انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت             بيانات .53
19/10/1380 
  20/8/1380رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم شهرستان كاشان و آران و بيدگل  بيانات .54
 46 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .55
 16/11/1366 هاى نماز جمعه  خطبه.56
  337 ص ،9   ج، صحيفه امام.57
  ) موقتمعرفى آقاى مهدى بازرگان به عنوان نخست وزير دولت  (59 ، ص6   صحيفه امام، ج.58



110 ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  
                                                                                       

ٰ 

  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.59
 25/3/1378المجالس اسلامى رهبر معظم انقلاب به كنفرانس بين  پيام.60
ن شـوراهاى اسـلامى شـهر و بخـش سراسـر كـشور              مـسئولا رهبر معظم انقـلاب در ديـدار          بيانات .61
4/3/1378 

 70، ص 13ج صحيفه نور، . 62
  237، ص 5ج صحيفه نور، . 63
  259، ص 2ج صحيفه نور، . 64

 1/1/1384رهبر معظم انقلاب در صحن جامع رضوى   بيانات.65

  181، ص 10ج صحيفه نور، . 66
  181، ص 10ج صحيفه نور، . 67
 260، ص 2ج صحيفه نور، . 68
  10/3/1369) ره(خمينى امام حضرت ارتحال سالگرد اولين مناسبت بهرهبر معظم انقلاب  پيام. 69
 36، ص 19ج صحيفه نور، . 70
  239، ص 19ج صحيفه نور، . 71
  12/9/1379ن و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران مسئولارهبر معظم انقلاب در ديدار  بيانات. 72
 10/6/1378 مشهد در بسيجيان و سپاهيان از كثيرى گروه ديدار مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات .73
   25/9/1379تهرانة جمع نماز هاى خطبه دربر معظم انقلاب ره بيانات. 74
  6، ص 7ج صحيفه نور، . 75
) رمـضان  مبـارك  مـاه  وسوم  بيست روز (مردم مختلف اقشار با ديدار دررهبر معظم انقلاب     سخنرانى. 76
30/1/1369  
 مبـارز  نروحـانيو  مجمـع  و مبـارز  روحانيـت ة  جامع ـ اعضاى با ديدار دررهبر معظم انقلاب     سخنرانى. 77

 اسـلامى،  تبليغـات  سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران وعاظة  جامع و جماعت  ائمه و علما تهران،
  11/5/1368 محرم ماهة آستان در
  14/3/1384) ره (خمينى امام ارتحال سالگرد شانزدهمين مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 78
  13/12/1381خبرگان جلسم اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 79
  16/9/1380 رمضان 21ة هاى نماز جمع رهبر معظم انقلاب در خطبه بيانات. 80
  14/3/1384) ره (خمينى امام ارتحال سالگرد شانزدهمين مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 81
 جمهـورى  كـارداران  و سـفرا  و خارجـه  امـور  وزارت نمـسئولا  با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات .82

  18/4/1370 ايران اسلامى
 مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 83
 19/9/1375 مبعث سعيد عيد
 25/9/1379 تهرانة جمع نماز هاى خطبه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 84
  29/7/1377 مردم مختلف اقشار ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 85

  174ص ، تفسير سوره حمدامام خميني، . 86
 18/2/1377االله خامنه اي  ي نمازجمعه تهران به امامت مقام معظم رهبري حضرت آيتها  خطبه.87
شـوراهاى فرهنـگ   «و اعـضاى  » وزارت ارشاد«ن  مسئولارهبر معظم انقلاب در ديدار وزير و         بيانات. 88

   19/4/1374 »عمومى كشور

  13/12/1381خبرگان مجلس اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات .89



111 پي نوشتها
                                                                                       

  12/11/1375 تهرانة جمع نماز هاى خطبه دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 90
 سـالگرد   يـازدهمين ة  آسـتان  در اسـلامى،  جمهـورى  نظـام  كارگزاران و نمسئولا با ديدار در سخنرانى. 91

  9/11/1368 ايران اسلامى انقلاب پيروزى
 علــى حــضرت مــيلاد مناســبت بــه مــردم مختلــف اقــشار يــداردرهبــر معظــم انقــلاب در   بيانــات.92

  26/4/1387)السلام عليه(
دوم رياسـت جمهـورى آقـاى       ة  در آغـاز كـار دور     » هيأت دولت «رهبر معظم انقلاب در ديدار       بيانات. 93
  3/6/1372» هاشمى رفسنجانى«

  38 امام خميني، كتاب ولايت فقيه، ص .94
  15، ص 7ج ه نور، صحيف. 95
 مناسبت به ايران اسلامى جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 96
 19/9/1375 مبعث سعيد عيد
 جمهـورى  كـارداران  و سـفرا  و خارجـه  امـور  وزارت نمـسئولا  با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات .97

   18/4/1370 ايران اسلامى
  14-18 ص  ، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(لي خامنه اي سيد ع. 98
  28/7/1368تهران ة هاى نماز جمع خطبه. 99

  18/6/1388  در ديدار اعضاى هيئت دولت رهبر معظم انقلاب  بيانات.100
رهبر معظم انقلاب پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهـورى آقـاى سـيد محمـد خـاتمى                     بيانات .101
11/5/1380  

  14/3/1384) ره (خمينى امام ارتحال سالگرد شانزدهمين مراسم دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 102
  25/11/1379 استانها تأمين شوراى اعضاى ديدار در رهبر معظم انقلاب  بيانات.103
 تـأمين  سـازمان « كاركنان ،»انتظامى نيروى« اعضاى از جمعى ديدار در رهبر معظم انقلاب    بيانات .104

  29/4/1373 دانشگاهها دانشجويان و اساتيد و »بهزيستى سازمان« ،»اجتماعى
  27/1/1382 بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با ارتش. 105
  10/3/1369) ره(رهبر معظم انقلاب به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  پيام.106
  15/11/1381 ا  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار مديران صدا و سيم.107
 سالگرد مناسبت به قم، مردم مختلف اقشار و طلاب فضلا، با ديدار در رهبر معظم انقلاب    سخنرانى .108
 19/10/1369 ديماه نوزدهم قيام
ن، صــنعتگران و  بيانــات رهبــر معظــم انقــلاب اســلامى در ديــدار بــا كــارگران، كــشاورزا       .109

 14/8/1380بازاريان
ن و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، بـه مناسـبت عيـد سـعيد               مسئولاسخنرانى در ديدار با      .110

  20/04/1369غدير 
  30/03/1371ن و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد غدير خم مسئولابيانات در ديدار  .111
  08/03/1373» عيد غدير«بيانات در ديدار كارگزاران نظام، در روز  .112
  27/09/1387م به مناسبت عيد سعيد غدير خم ديدار هزاران نفر از قشرهاى مختلف مرد .113
ن و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، بـه مناسـبت عيـد سـعيد               مسئولاسخنرانى در ديدار با      .114

  20/04/1369غدير 
الرضـا    موسـى   بـن    در اجتمـاع بـزرگ زائـران و مجـاوران حـضرت علـى               رهبر معظم انقـلاب    بيانات. 115
  12/12/1380 ير خمالسلام در روز عيد سعيد غد عليه
  10/11/1383 غدير سعيد عيد سالروز در پاكدشت، مردم ديدار در بيانات .116
  2/7/1388 رهبري خبرگان مجلس اعضاي ديدار در  رهبر معظم انقلاببيانات .117



112 ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  
                                                                                       

ٰ 

  5/9/1376 در جمع بسيجيان بمناسبت هفته بسيج  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.118
  27/09/1387 اى مختلف مردم به مناسبت عيد سعيد غدير خمديدار هزاران نفر از قشره .119
  30/03/1371ن و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد غدير خم مسئولابيانات در ديدار  .120
  4/11/1378) ره(خمينى امامة كنگر علمى هيأت اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 121
 14/3/1382بيانات رهبر معظم انقلاب . 122
هـاى علميـه      رهبر معظم انقلاب در ديدار با جمع كثيرى از دانـشگاهيان و طـلاب حـوزه                رانى سخن .123
29/9/1368   

و روز ) عليـه الـسلام   ( بيانات در ديدار گروه كثيرى از پاسداران به مناسبت سالروز ميلاد امام حسين               .124
  17/7/1381پاسدار 

  16/3/1368بيانات رهبر معظم انقلاب  .125
  18/3/1368عظم انقلاب بيانات رهبر م .126
  24/8/1383هاى نماز عيد سعيد فطر  رهبر معظم انقلاب در خطبه  بيانات.127
  10/1/1369 تهرانة هاى نماز جمع  خطبه.128
  28/5/1384 تهرانة هاى نماز جمع رهبر معظم انقلاب در خطبه  بيانات.129
  10/3/1378 وراى اسلامىرهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان و كاركنان مجلس ش  بيانات.130
 8/6/1363 اعضاى نهادهاى انقلابى  و در ديدار بااعضاى حزب  رهبر معظم انقلاب  بيانات.131
  61/10/11 رهبر معظم انقلاب در ديدار با رفيق دوست وزيرسپاه و معاونين وزارتخانه  بيانات.132
ن همدان و شهرهاى سارى     رهبر معظم انقلاب در مراسم بيعت جمع كثيرى از مردم استا            سخنرانى .133

  5/4/1368و ساوه 
 10/3/1369) ره(رهبر معظم انقلاب به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى  پيام.134
 دولتة رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت به مناسبت آغاز هفت      بيانات .135

2/6/1377  
  8/3/1384ر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رهبر معظم انقلاب در ديدا  بيانات.136
 الاول   ربيـع  17رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران نظام و سفراى كشورهاى اسـلامى در                بيانات .137

6/2/1384  
  17/2/1361  ى مجادله رهبر معظم انقلاب در درس تفسير سوره بيانات .138
  30/2/1362 ى نماز جمعه  بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه.139
  4/11/1378) ره(خمينى امامة كنگر علمى هيأت اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 140
 )شـهركرد ( بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى درجمع علماوروحانيون استان چهارمحـال وبختيـارى      .141
15/7/1371  

 بـه  ايـران  سـلامى ا جمهـورى  نظـام  كـارگزاران  و نمـسئولا  با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 142
  19/9/1375 مبعث سعيد عيد مناسبت

 امـام  امـداد ة  كميت ـ نمـسئولا  و مركـزى  شـوراى  اعـضاى  بـا  ديـدار  دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 143
  12/12/1370 نهاد اين تأسيس سالگرد مناسبت به ،)ره(خمينى

 بـه  ايـران،  اسـلامى  جمهورى نظام كارگزاران و نمسئولا با ديدار دررهبر معظم انقلاب     سخنرانى. 144
  20/4/1369 غدير سعيد عيد مناسبت

شعبان در مـصلاى تهـران      ة  رهبر معظم انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيم           بيانات. 145
30/7/1381  

  133، ص 11 ج ، صحيفه نور.146
  1/12/1369 ى مجلس خبرگان رهبرى رهبر معظم انقلاب به دومين دوره  پيام.147
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  22/2/1382 بهشتى شهيد دانشگاه دانشجويان پاسخ و پرسشة جلس در معظم انقلاب رهبر بيانات. 148
   04/12/1377 و سردبيران نشريات دانشجويى مسئولپرسش و پاسخ با مديران ة بيانات در جلس .149
 پاسخهاى رهبر معظم انقـلاب اسـلامى بـه پرسـشهاى دانـشجويان در دانـشگاه صـنعتى شـريف                     .150

1/9/1378 
 نـشريات  سـردبيران  و مـسئول  مـديران  بـا  پاسـخ  و پرسـش ة  جلـس  در بر معظم انقـلاب    ره بيانات. 151

 4/12/1377 دانشجويى
 نـشريات  سـردبيران  و مـسئول  مـديران  بـا  پاسـخ  و پرسـش ة  جلـس  دررهبر معظم انقـلاب      بيانات. 152

  4/12/1377 دانشجويى
  7/3/1380مى بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلا.153
 نـشريات  سـردبيران  و مـسئول  مـديران  بـا  پاسـخ  و پرسـش ة  جلـس  دررهبر معظم انقـلاب      بيانات. 154

  4/12/1377 دانشجويى
  127، ص 18صحيفه نور، ج . 155
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.156
  25/6/1370 كشور سراسر ى جمعه ى ائمه مايىگرده هفتمين آغاز در رهبر معظم انقلاب سخنرانى .157
  15/11/1376 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.158
  25/11/1375 در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.159
  13/12/1381خبرگان مجلس اعضاى ديدار دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 160
 8/12/1374 در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى انات رهبر معظم انقلاب اسلامى بي.161
 25/9/1362پرتوى از قرآن  رابطه بارهبر معظم انقلاب در   بيانات.162
  28/2/1379ى دانشجويان سراسر كشور در ديدار اعضاى اتحاديه  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.163
  24 و 23 ص، كتاب ولايت،)نقلابرهبر معظم ا(سيد علي خامنه اي . 164
  24 و 23 ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 165
  60-64  ص، كتاب ولايت،)رهبر معظم انقلاب(سيد علي خامنه اي . 166
 21/7/1368رهبر معظم انقلاب در ديدار با گروهى از روحانيون و مردم رفسنجان   سخنرانى.167
  29/6/1363لاب در ديدار با دبيران حزب جمهورى اسلامى سراسر كشوررهبر معظم انق  بيانات.168
ها به همراه اعضاى دفتر مركزى        در ديدار با نمايندگان جهادهاى دانشگاه       رهبر معظم انقلاب    بيانات .169
23/10/1362  

  1/12/1369 رهبرى خبرگان مجلسة دور دومين بهرهبر معظم انقلاب  پيام. 170
 »اسـلامى  انقـلاب  پاسـداران  سـپاه « توسـط  عاشـورا  عظـيم  مـانور  درلاب  رهبر معظم انق ـ   بيانات. 171
25/3/1374   

 و وحـدت  حفـظ ة دربـار  ايران مردم و اسلامى شوراى مجلس نمايندگان بهرهبر معظم انقلاب    پيام. 172
  18/10/1368 فقيه ولايت اصل از دفاع و اسلامى شوراى مجلس جايگاه دولت، از حمايت يكپارچگى،

 و وحـدت  حفـظ ة دربـار  ايران مردم و اسلامى شوراى مجلس نمايندگان به معظم انقلاب   رهبر پيام. 173
  18/10/1368 فقيه ولايت اصل از دفاع و اسلامى شوراى مجلس جايگاه دولت، از حمايت يكپارچگى،

ة دور چهـارمين  انتخابـات  بـر  نظـارت  مركـزى  هيأت اعضاى با ديدار دررهبر معظم انقلاب     بيانات. 174
 4/12/1370 اسلامى اىشور مجلس

  170، ص 9ج صحيفه نور،  .175
  5/9/1376 بسيجة هفت مناسبت به بسيجيان جمع دررهبر معظم انقلاب  بيانات. 176
در ديدار مهمانان خارجى دهه فجر و اقـشار مختلـف مـردم روز                بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى     .177

  18/11/1371 نيمه شعبان
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  8/10/1372 ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى بيانات رهبر معظم انقلاب در .178
  8/10/1372  بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.179
  330، ص21  ج؛ صحيفه امام،6/1/1368نامة . 180
  5/9/1376 در جمع بسيجيان بمناسبت هفته بسيج  بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.181
  5/9/1376 در جمع بسيجيان بمناسبت هفته بسيج سلامى بيانات رهبر معظم انقلاب ا.182
  19/4/1379 ن و كارگزاران نظاممسئولادر ديدار با   بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى.183


